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بخش كـوچكي از  ي  را شاكريم كه توفيق ترجمه ،خداوند آمر به عدل و احسان
 عطـا نمـود. بنـابر   خـود   ناتواني  تراث مسلمانان به زبان فارسي را به اين بنده

 ـ احب ايـن قلـم تصـميم گرفـت تـا      اهميت بسيار بالاي مباحث اين كتاب، ص
و ، تعريف يةختصر در باب دانش درااي بر اين ترجمه بنويسد و به طور م مقدمه

التقريـب و  آن، كتب تأليف شده در اين بـاب، جايگـاه كتـاب     مفاد و موضوع
  اين كتاب سخن بگويد.ي  و نهايتا چگونگي ترجمه التيسير

شالوده و بنيان اخبار و احاديث بر سند قرار دارد و سـند عبـارت اسـت از:    
اين » شود مي آن منسوبي  به گويندهها  راوياني كه خبر از طريق آني  سلسله«

نامنـد و البتـه    مـي  »إسـناد «سخن از طريق سند به گوينـده را   فرآيند رساندن
بررسي إسـناد،   1برند. مي كار سند نيز بهي  ين، إسناد را در معني خود سلسلهمحدث

ترين  باشد لذا اين دانش، مهم مي موضوع دانش دراية الحديث يا مصطلح الحديث
ي  بـاره علميست كه حول احاديث شكل گرفته است. علماي سـلف و خلـف در  

از اي  كه ما در اين جـا گوشـه   اند گفتهها  و موضوع آن سخن يةتعريف علم درا
  كنيم: مي آن را نقل
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قـت،  ست كه از طريق آن، علم به حقيي ادانش ،يةدرا«گويد:  مي ابن اكفاني
و انـواع  هـا   احوال راويان و شروط آن هم چنينشروط، انواع و احكام روايت، 

  1»شود مي آن تعلق دارد، حاصلمرويات و هر آن چه كه به 
 است قوانينى به آشنائى حديث دانش هاى از و«نويسد:  مي ابن خلدونعلامه 

 و راويان و) سنادإ(حديثي  زنجيره تا اند كرده وضع راها  آن حديثي  ائمه كه
 و احـوال  و يكديگر از حديث فراگرفتن چگونگى به و بشناسند را آنان هاى نام

  2»شوند آشنا ايشان اصطلاحات تلافاخ و انمحدث طبقات
الحديث يا مصطلح الحديث، بررسي إسـناد يـا    يـة بنابراين موضوع دانش درا

سند حديث و انواع و اقسام آن بوده و متن حديث ـ به شكل مجـرّد از سـند ـ     
مثل غريـب الحـديث،   حديثي . متن حديث، در ساير علوم محل بحث آن نيست

گيرد. امـا علمـاي    مي ه مورد بررسي و فهم قرارفقه الحديث و.. به طور جداگان
 را ذيل دو نوع كلـي طبقـه بنـدي    �مسلمان، احاديث منسوب به خاتم النبيين 

  حديث آحاد يا خبر واحدـ 2حديث متواتر، ـ 1كنند:  مي
خبر متواتر آن است كـه  «نويسد:  مي خطيب بغدادي در تعريف خبر متواتر

به حدي باشد كـه عادتـاً،   ها  كه تعداد آنآن را گزارش كنند به طوري اي  عده
  3»اتفاق همگيشان بر كذب محال باشد

خبر يا حديث متواتر به علت يقيني و قطعي الصدور بودن بي نياز از إسـناد  
، يـة لذا موضوع علـم درا  4شود، نمي ان واردمحدثي  علم درايهي  است و در حوزه
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باشد تا از طريق يـك   مي )خبر واحد و بررسي إسناد اخبار آحاد(خبرهاي واحد
ين در تعيـين تعـداد   محـدث سري قوانين به صحت يا سقم إسناد آن پـي ببـرد.   

ها، تعـداد ايـن    اختلاف دارند اما اكثريت آن �احاديث متواتر نقل شده از نبي 
ان نيز اساسـا منكـر وجـود    محدثاحاديث را انگشت شمار دانسته و گروهي از 

را محـدود بـه سـنن     �نن متواتر منسوب به نبي چنين احاديثي هستند و تنها س
تعـدادي از  سـخن  بـه   دانند. در ادامـه،  مي و.. ، حجعملي مثل كيفيت اداي نماز

  شود: مي ين و فقهاي بزرگ سلف و خلف در اين باره اشارهمحدث
 هـا إنّف الأخبـار  أما و«گويد:  مي هـ)354امام ابن حبان بستي(مشهور  محدث

رٌ  ���� النَّبـيِ  عنِ يوجد لَيس لأنهّ لآحادا أخبار كُلهّا ن  خَبـ دلَينِ  روايـة  مـ  روي عـ
د  كـُلٌ  و عدلَينِ عن أحدهما ن  منهمـا  واحـ دلَينِ  عـ ك  ينتهَـي  حتـّي  عـ  إلـي  ذلـ
تمـامي  : الآحاد أخبار كُلَّها الأخبار أنّ ثَبت بطلَ، و هذا إستَحال فَلَما ���� االله رسولِ
 نـدارد  وجود �نبي از حديثي هيچ كه چرا شوند مي محسوب آحاد خبارا اخبار،

 دو آن خود و باشند كرده روايت ديگر عادل نفر دو از را آن عادل، نفر دو كه
 چـون  و شود متصل �االله رسول به ترتيب همين به و باشند عادل نيز بعدي نفر

  1»آحادند باراخ جزء احاديث، تمام نتيجتا است غيرممكن و محال حالتي چنين
 الشَّك يمكنُ لا ما التوّاترُِ وحد«نويسد:  مي هـ)505امام محمد غزالي توسي(

،لمِ فيهكالع جودِبو ،الأنبياء ودجو و شهورة، البلاِدغَيرها الم تـواترٌ  وأنـه  .وفـي  م 
 نقَـَص  قَد يكون أن ريتصو فهَل .النُّبوة زمانِ إلى عصرٍ، بعد عصراً كُلهّا، الأعصارِ

ي  كما ذلك، يحتَملُ لا أن التَّواترِ و شرَطُ الأعصار؟ِ منَ عصرٍ في التوّاترِ عدد  فـ
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: درجه تـواتر چنـين اسـت كـه     ذلك مدرك فَيغمض القرُآن غَيرِ في القرُآن أما
ي امكان شك در [صحت]آن وجود نداشته باشد مثل علم به وجود انبيا و شهرها

متواتر در تمام اعصار يكي پـس از ديگـري تـا     اين كهمعروف و غيره. ضمن 
هـا   دورهتوان گمان كرد كه در يكي از اين  مي عصر نبوت جاري باشد پس آيا

پـذيرد   نمـي  عدد تواتر[راويان] دچار نقص شود؟ شرط تواتر چنـين نقصـي را  
رقـرآن، درك  چنانكه در مورد قرآن چنين تواتري وجود دارد اما در مـورد غي 

  1»چنين تواتري مبهم است
ي    «نويسـد:   مـي  هـ)584محمد بن موسي الحازمي( محدث واترُ فـ إثبـات التَّـ

اثبات تواتر الأحاديث عسرٌ جِداً سيما علي مذهبِ من لَم يعتَبرِ العدد في تَحديده: 
در  است به خصوص براي كسي كه تعـداد راويـان ر   جداً كار دشواري ،احاديث

  2»تواتر شرط نكند
المتـَواترُ  «نويسـد:   مـي  امام نووي در همين كتاب ذيل نوع سي ام هم چنين

د فـي   ونَ، وهو قَليلٌ لا محدثالمعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكرُهُ ال يكاد يوجـ
 ين ذكـري از آن محدثو حديث متواتر در فقه و اصول معروف است  روِاياتهِم:

است به حدي كـه تقريبـاً در روايـات     كميابمتواتر بسيار آورند. حديث  نمي
  »شود نمي ين يافتمحدث
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د  أن أعـوز  قـَد «: گويد مي )هـ790(شاطبي اماماصولي بزرگ مالكي،   يوجـ
 پيدا ،�االله رسول از متواتر حديثي كه است دشوار :متوَاترً االله رسولِ عن حديثٌ

  1»شود
شـيخ  استاد پيشين الازهر، معاصر، رئيس ي  يان علماي برجستهاز م هم چنين

 ـفَ«هـ) پس از اشاره به ندرت احاديث متواترمي نويسـد:  1383شلتوت( ديثُالح 
لا  لكـنّ  هـا و ميعج تهجأو أخرَ ةِشهورالم لةِداوتَالم بِتُالكُ ميعج جهخرِم تُذي لَالَّ
ها عضل في بب قاتبالطّ ميعِلا في ج نّلك و دةِعدتَم قِرُطُبِ تهجأو أخرَ دةِعدتَم قِرُطُبِ

: پس حديثي كه تمام كتـب  عـينَ أجم ماءلَالع فاقِإتّراً بِواتتَم كونُ، لا يعضٍب دونِ
ثبت كرده باشند لكن نـه از   اين كهيا  ،متداول مشهور آن را ثبت نكرده باشند

ختلف ثبت كرده باشند لكن اين رويـه در  از راويان م اين كهيا  ،راويان مختلف
تمام طبقات راويان وجود نداشته باشد بلكه در بعضي طبقات راويان چنين باشد، 

  2»چنين حديثي به اتفاق جميع علما متواتر نيست
الازهـر ي  برجسـته  فقهـا و اصـوليون  هــ) از  1375اب خلّاف(شيخ عبدالوه 

بسيار نادر است كـه  نِ القوُلية حديثٌ متوَاترٌ: في السن و قلََّ أن يوجد«نويسد:  مي
  3»در ميان سنن قولي، حديث متواتري پيدا شود

بنابراين اكثريت علما و محققين حديث، وجود احاديث متواتر در سنن قولي 
توان در سنن عملي مثل كيفيـت   مي و بلكه متواتر را تنها اند را بسيار نادر دانسته
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روست كه احاديث متواتر وارد بررسي صحت و سـقم  از همين  1عبادات يافت.
 را از إسـناد بـي نيـاز   هـا   شوند چراكه تواتر اين گونه احاديـث، آن  نمي إسناد

خبر واحد و احكـام مربـوط بـه آن    ي  كند. در ادامه به نقل قول علما درباره مي
  خواهيم پرداخت:
بهـره   اتر بيآحاد آن است كه از صفت تو و اما خبر«نويسد:  مي خطيب بغدادي

  2»جماعتي آن را نقل كنند اين كهشود ولو  نمي باشد و نسبت به آن علم حاصل
 ـ ابنامام  ونَ  قـالَ «: نويسـد  مـي  لسـي اند زمح افعيونَ  الحنفَيـ  وجمهـور  والشَّـ

 اهـذ  ومعنى العلم، يوجِب لا الواحد خَبرَ إنَّ: والخوَارِج المعتزَِلةَ وجميع المالكيينَ
ندهِم عميعج نُ قَد أنَّهمكذباً يكوُنَ أن يا فيه، موهوماً أو كم وإتَّفقَوهـذا  فـي  كُلُّه: 

 خبر كه گويند مي خوارج و معتزله تمام وها  مالكي اغلب وها  شافعي وها  حنفي
 و باشـد  تـوهم  يـا  كـذب  با توأم است ممكن اينكه يعني نيست آور علم واحد
  3»دارند توافق اصل اين در گروهها ايني  همه

د  خَبرُ«نويسد:  مي هـ)370حنفي امام ابوبكر الجصاص(ي  فقيه برجسته  الواحـ
خبـر   الرَّاوِي:بِ الظَّنِّ وحسنِ الإجتهاد جهِةِ من وإنَّما قَبِلوُه خبرِهبِم العلم يوجِب لا

اجتهـاد و حسـن   مفادش موجب علم نيست بلكه آن را از سر ي  واحد به واسطه
كنـد از جملـه:    مي او همين سخن را چندبار تكرار 4»اند ظن به راوي قبول كرده

                                                
1
  2 105. رسالة التوحيد للامام محمد عبده ص  
  17الكفاية في علم الرواية: ص. 2
ت كه تعدادي از فقهاي حنبلي مثـل قاضـي   قابل ذكر اس -1/119 الأحكام اصول في الإحكام .3

  دانند.ابويعلي نيز خبر واحد را مفيد علم نمي
  1/162،163الفصول في الأصول .4



  ١٥                                                                                   صُولِ الحَدیثِ                  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اَ التَّ 
    

»:هْي ترَكف ادهتاجال عسي داحْرُ الوخبر واحد اين امكان را دارد كه به وسـيله   خَب
  1»اجتهاد، ترك شود.

 تـاب ك كهـ ) هـ482متوفي(بزدوي فخرالاسلام حنفي، اصولي فقهاي بزرگ
 گرفتـه  قـرار  بعـدي  فقهاي تعليق و شرح مورد بارها فقه اصول در او كلاسيك
 لأَنَّ شُبهةٍ بِلاَ فَباطلٌ بهِ الْيقينِ علْمِ دعوى«: نويسد مي آحاد خبري  دربارهاست ـ  

 وهذَا أوَلَى؛ فهَذَا الْيقينِ علْم يوجِب لاَ الْمشهْور أَنَّ بينَّا قَد أنََّا قبلِ منْ يردُه العْيانَ
فَّه  فقَـَد  هذَا أنَْكرََ ومنْ الاحتمالِ، مع يقينَ ولاَ محالةََ، لاَ محتَملٌ الوْاحد خَبرَ لأَنَّ  سـ

،هأَضلََّ نفَْسو  قْلـَهباطل ادعايي بلاشك] آحاد اخبار[ به يقيني علم حصول ادعاي :ع 
 مشـهور،  حتـي خبـر   اينكه مورد در قبلا ما و بوده آشكار آن بطلان كه راچ است
بلاشـك    كـه  آحاد خبر به برسد چه حال ايم كرده رد را ادعا اين نيست يقين مفيد

 خبـر  بـودن  نـايقيني  كـه  كس هر و شود نمي جمع احتمال با يقين و بوده محتمل
  2»است هكرد مراهگرا  عقلش و زده سفاهت به را خودش كند انكار را آحاد

 يوجـب  إنَِّه قوم وقاَلَ«نويسد:  ميقاضي ابوبكر بن العربي فقيه بزرگ مالكي 
ْالعلَ لممْالعكالخَ واتر ربَتوذَا الْمها ووا إنَِّمارص هـبِ إِلَي   ـخَد نيبهتَشُ ا  علـَيهِم  التَ  إِمـ

لجمهِهل ْا لمِباِلعإِمو لجرهِهلد م بِخَباحْةِ فَإنَّا الوباِلضَّروُر لَنعم تولِ ناَعامصح ْلـمِ الع 
خبـر واحـد بـه     اند گفتهاي  : عدهعلَيه هوالسو الْكَذب قِرّطَتَ وجواز الوْاحد بِخَبرِ

مانند خبر متواتر، موجب علم و عمل است. اين سخن به اين خـاطر اسـت كـه    
عارض گشته: يا به سبب جهل به معنـاي  ها  آنر دچار دو شبهه شدند كه بها  آن
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علم و يا جهل به معناي خبر واحد. چراكه ما ضرورتاً به امتناع حصـول علـم از   
  1»خبر واحد و جواز ورود كذب و فراموشي در آن آگاهيم

لَيم  الإمام«نويسد:  مي ابن صلاحامام  وب  بـنُ  سـ  أمـرَ  لأنَّ: قـالَ  الـرَّازي،  أيـ
 يتعَذَّر منْ عند تَكوُنُ الأخبارِ روايةَ ولأنَّ بالرَّاوي؛ الظَّنِّ حسنِ علَى بنيم الأخبارِ

الةَِ معرفةَُ عليهدنِ، في العرَ الباطُرِ، وتفُاَرقُِ  فاقتصفي الظَّاه عرِفةَِ ذلكفيها علَى م
ي بـر حسـن ظـن بـه     مبتن امر روايات، امام سلَيم بن ايوب رازي گفته: :الشَّهادةَ

از طريق كسي است كه شناخت عدالت دروني چون روايت اخبار  راوي است و
ود كه البتـه  ش مي راوي بسنده باشد، بنابراين به شناخت ظاهري مي او غيرممكن

   2»اين با موضوع شهادت دادن [در محكمه] فرق دارد
 ـ لا«نويسـد:   مـي  امام فخررازي شافعي ،اصولي و مفسر برجسته  ـخَ أنَّ كشَ رَب 

الواحد ي3»شكي نيست كه خبر واحد مفيد ظن است :نَالظَّ فيد  
 وه هذا«نويسد:  مي معاصر، استاد امام محمد عبدهي  و از ميان علماي برجسته

ليلُالد وحده ما و عداه مام ودر خبارِالأ يف واءس صح نَسدشتَإ او هـ او ره   فعضَ
 ـالم قُالخارِ ذلك.. مينَسلالم ندع طعالقَ بوجِي امم يسلَفَ هي،و وا  ـالم رُواتتَ علُو 
الإ في يهلَعدلالِست حصيلِتَل قينِالي هرآنُالقُ و ويگانه برهان تنها (قرآن) اين :هحد 

 وارد ضـعيف  يـا  مشهور يا صحيح سند با اخبار از كه آن چه هر آن جز به و است
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 كـه  متـواتر ي  معجـزه  آن.. شـود  نمي مسلمانان نزد يقين قطع حصول موجب شده
  1»باشد، فقط قرآن است.استدلال در جهت تحصيل يقين بر آن استوار مي

 ـ سـولِ الرَّبِ هصالآحادياً في اتّ كونُما ينّإ«نويسد:  مي شيخ شلتوتاستاد   ةٌبهشُ
 ـ قينَالي فيدلا يفَ  ـ رقَ(في الهـامش: و لا فَ ـف  ي ذلبـينَ  ك  ـ احاديـث  حيحينِالص و 
 ـم الأئهنم و لمِالع هلُأ بهما). إلي هذا ذَيرهغَ ة الأمـرب  ـع  ك و أة: مالنيفـة و  بوح

 ـ مـاء لَالع صـوص نـه.. نُ ع ينِتَوايحمد في إحدي الـرّ افعي و أالشّ نَم و  مـينَ لّكَتَم
 ـ تثبلا تُفَ اليقينَ فيدلا ي الآحاد رَبخَ نّلي أة ععمجتَم صوليينَاُ  ـنَ ة وقيـد ه العبِ  دجِ

المقينَقّح نَم لَالعماء يفونَص أنَّذلك بضَ هروري لا يصنازِح أن يأ عحـ د  يء في شَ
مشبهه وجود دارد بنابراين خبـر واحـد    � در اتصال خبر واحد به رسول االله :نه

بين احاديـث بخـاري و   (در پاورقي: و در اين باره هيچ فرقي  مفيد يقين نيست
مسلم با ساير احاديث وجود ندارد). اين نظري است كه اهل علم به آن معتقدنـد  
از جمله: مالك و ابوحنيفه و شافعي و احمد حنبل در يكي از دو روايت متناقض 
منسوب به او.. نصوص علما اعم از متكلمين و اصوليون بر اين امر مجتمعند كـه  

شـود و محققـين    نمـي  آن ثابتي  و عقيده به واسطه خبر واحد مفيد يقين نبوده
اخبـار آحـاد در عقايـد) امـري     ي  يابيم كه معتقدند اين(عـدم افـادة   مي علما را

  2»ست و احدي را نسزد كه در اين موضوع مناقشه نمايد ضروري و قطعي
 واهمـا ر  رُواتتَفـالم «نويسد:  مي الازهر مصر مفاخر علمياز علامه احمد امين 

مجاعة ينُؤم واطُن تَمهِئلَم عذبِي الك عـ ماعةِن ج  و  ����االله سـولِ إلـي ر  كذلكَ
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هذا يفيد العلم د قالَقَ و وع لَإن هذا النّ قومم يوجد و عد م نـه  ـ قـوم  ـ ديثَح  ن م
 ـأ موبتَيلداً فَمعتَم يلَع بذَّكَ قعدـ ه  ـ نَم   ـب زاد و ارِالنّ  زجـاو تَلا تَ أحاديـثً م هعضُ

السالآ ة. و أما احاديثُبعيرُهي غَفَ حاد تَالمرَواتة و هي لا ي فيـد  العلـم ع كثـرِ أ نـد 
و بـه  متواتر آن است كه جماعتي آن را از جماعت ديگر : هـاء قَو الفُ صوليينَالأ

هـا   اتفاق همگي آن نقل كنند به طوري كه � تا شخص رسول االلههمين شكل 
انـد كـه    گروهي گفتـه  كذب محال باشد و اين نوع حديث مفيد علم است وبر 

بـر مـن دروغ بنـدد     هركس «اي هم حديث  شود. عده چنين حديثي يافت نمي
احاديثي را نيز اي  و عده اند را متواتر شمرده 1»تش ساخته استجايگاهش را از آ

حاديـث آحـاد آن   كند. اما ا نمي كه نهايتا از هفت حديث تجاوز اند اضافه كرده
  2»باشد نمي است كه متواتر نبوده و از نظر اكثريت اصوليون و فقها مفيد علم

 ـأ الآحاد ديثفي ح قالُي يفكَفَ«نويسد:  مي محمد غزالي مصريشيخ  استاد  هنّ
يفيد قيدةًع و هو لايفيد طَبِ كماًحقينٍريق يـ؟ و   ـ الأحكـام  ولا أنّلَ رعية تؤخـَذُ  الشَّ
 ـ ديثَح نّإ قالُي يفكَ.. فَالآحاد ديثحبِ لُعمي ، ماكانَنِالظَّبِ الواحد ي فيـد ؟ قـينَ الي

 ـ لامهذا كَ شود كه حديث آحاد مفيد عقيده است در  مي طور گفته پس چه :لٌباط
تواند احكام شرعي را بـه طريـق يقينـي افـاده      نمي حالي كه حديث آحاد حتي

بـه   ،شـوند  مي احكام شرعي به طريق ظن و گمان اخذ اين كهو اگر نبود  كند؟

                                                
ست كه از بيش از شصت صحابه نقل شده اسـت: مقدمـة ابـن     ابن صلاح گفته اين تنها حديثي .  1
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شود كه  مي طور گفته شد.. پس با اين وجود چه نمي احاديث آحاد حتي عمل هم
  1»؟ اين سخني باطل استباشد مي حديث واحد، مفيد يقين

از نظـر  ـ   يـة ـ به عنوان موضوع اصلي علـم درا حال كه جايگاه خبر واحد  
 يـة نگاهي هم به تاريخ تولـد دانـش درا   2شدتبيين  جمهور علماي سلف و خلف

اندازيم. از نظر تاريخي، با آغاز فرآيند كتابت و تدوين تـراث مسـلمانان از    مي
هـ) به تدريج تأليفات با موضـوع اخبـار و   232ـ   132(اول اواخر عصر عباسي 

و اصحاب ايشان، گسترش يافـت و بـا    �روايات منسوب به عهد خاتم النبيين 
نبي براي تنقيح و طبقه بنـدي ايـن   اجهاي  ن تأليفات نياز به دانشحجيم شدن اي

ــز جــدي ــر  محصــولات ني ــل ت ــابر نق ــاد محــدثشــد. بن ــن خَلّ ين، قاضــي اب
تـدوين  بـه  هـ) اولين كسي است كه به طور تخصصـي دسـت   360رامهرمزي(

 بـين  الفاصـل  محدثالكتاب او موسوم به  3مصطلح الحديث زد.ي  كتابي درباره
امروزه به زيور چاپ آراسته شده و در دسـترس همگـان قـرار     الواعيو الراوي

هـ) كتابي را در اين باب تأليف نمود 405دارد. سپس ابوعبداالله حاكم نيشابوري(
ي  بـه نقطـه   يـة هـ) دانـش درا 463بزرگ خطيب بغدادي( محدثلكن با ظهور 

كه مبناي كمال خود رسيد و او چندين كتاب مجزا را در اين حوزه تأليف نمود 
اني چون: قاضي عيـاض، ابـن صـلاح    محدثكار مؤلفان بعدي قرارگرفت. بعدها 
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زوري، نووي، ابن حجر عسقلاني، سيوطي و.. نيز با تـأليف كتبـي در ايـن    شَهرَ
باب، ضمن شرح آثار پيشينيان، در تهذيب اين آثار كوشيدند. البته اين روند به 

اد و كمتر كسي حاضر شد به نقد تدريج جاي خود را به تكرار و تقليد صرف د
تقليـد متأسـفانه از   ي  آثار گذشتگان بپردازد و اين رويهي  روش مند و محققانه

سـلف اعـم از   بررسي و نقد آثار تـراث   هجري شدت گرفت و مانع قرن پنجم
در همـين   شيخ جابر علـواني اصول و.. گشت. رآن، حديث، فقه، تفسير، علوم ق

  نويسد: مي باره
 ـ لنـا عج جتهـاد الإ يف ةًدوقُ حِالالص فلَالس نَم لَجعنَ نأ ضاًوعفَ« ممـاذَ نَ منهج 

لتَّلنّإ. قليد المدارةس يف قيقةِالح هي المةلَحاو اين كه جاي به :وقالطّ هذا سرِكَل 
 ـ خود ،دهيم قرار الگو اجتهاديشان رويكرد در را صالح سلف ما  الگـوي  را ناآن

  1»تقليد بند اين شكستني  اراده يعني در حقيقت پژوهش. ايم دهكر تقليد
از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه نقد و بررسي تراث، بدون آگاهي و لكن 

فـرض اسـت   محقق مسلمان  هر خوانش محققانه و عميق آن ميسر نيست لذا بر
كه نسبت به تراث و تاريخ پيشينيان خود، آگاهي كسـب كـرده و در جهـت    

  شدن اين دانش، هر چه بيشتر تلاش نمايد.تر  قعمي
اثـر  الحديث  أصول في النذير البشير سنن فةلمعر والتيسير التقريباما كتاب 

محي الـدين  يعني امام  ها، دورانين و فقهاي شافعي كل محدثيكي از بزرگترين 
ترين كتب دانش درايـه اسـت. نـووي ايـن      و جزء مهم قي رحمه االلهنووي دمش

شهرزوري ـ   بن صلاحثر ااالحديث  علوم أنواع فـة معر مشهوراز كتاب  كتاب را
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 التقريـب والتيسـير  تلخيص كرد و هم معروف است ـ  ابن الصلاح  مةمقدكه به 
 يـة بعد از كتاب ابن صلاح، از مشهورترين كتبيسـت كـه پيرامـون دانـش درا    

 . اهميت اين كتاب به خـاطر وجـود دو ويژگـي اسـت:    اند الحديث تأليف شده
خلاصه و مختصر بودن كتاب، جامعيت كتاب. و همين موارد باعـث شـد ايـن    

هـ) سه 911سيوطي(ين قرار بگيرد به طوري كه محدثمورد توجه ها  كتاب، قرن
  بر آن بنويسد. تدريب الراويطويلي با نام  قرن بعد، شرح

 هـم  فارسـي،  زبـان  بـه  سنت اهل الحديث يةدرا پيرامون كاملي بعامن فقدان
 تـراث  سـتبر  بخـش  ايـن  بـه  علمـا  و پژوهشـگران  اكثريت اهتمام عدم چنين

 بـه  كتـابي،  چنين به نياز. نمودتر  مصمم كتاب ايني  ترجمه بر را ما مسلمانان،
هـاي   پـژوهش  بـه  منـدان  علاقـه  بيشتر كه شود مي احساس جا آن از خصوص
 جـال م گـاه،  هـيچ  هم شايد و نداشته حديثي علوم با آشنائي هيچ اساسا اسلامي،

 مهمـي هاي  قسمت و كريم قرآن كه چنان لذا نشود فراهم برايشان چيزي چنين
 فارسي زبان خصوص به و ديگرهاي  زبان به.. و تاريخ تفسير، فقه،: مثل تراث از

 تا شود دنبالاي  رويه چنين نيز حديثي علوم مورد در است لازم شده، برگردانده
 به نسبت شدنتر  عميق و شدنتر  هآگا و ها، دانش اين شدنتر  عمومي هرچه به

 درسـي  منبع يك عنوان به تواند مي كتاب اين ضمنا. كند كمك تراث و سنت
 مفيد مباحث، اينتر  تخصصي مندان علاقه و ديني علوم طلّاب و دانشجويان براي
 بـا  مطـابق  و )schoolastic(مدرسـي  كـاملا  آن چهـارچوب  چراكه باشد فائده

  .علماست تحصيليهاي  سرفصل
كيفيت ترجمه، مترجم به منظور افزايش وضوح بيان و اين كه، ديگري  نكته

تمـام  تقريبا ، به خصوص مراجعه كند، ناچار شد مرتب به كتب ديگر اين حوزه
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ايـن كتـاب   ي  پا به پاي ترجمـه ، يواتدريب الرو  صلاحالابن  مةمقدكتاب دو 
كـه بـه   اي  گفتـاري  تا شايد در رفع ابهامات ندفتمورد مطالعه و بررسي قرارگر

تـوفيقي حاصـل    ،از سوي نووي صورت گرفتـه  خلاصه نويسيخاطر مبالغه در 
لـي  تكمي يمطـالب ، جم بر مبناي مفاد ساير كتب مهم و مرجعچنين مترشود. هم 

در تشريح بعضـي مسـائل   افزوده و ها  و قلابكها  كمانكداخل قي ها، رودر پا
ي لكن با اين وجود، خود را بـرّ موجود در متن اصلي، كوشيده است. ي  سربسته

، و سـاير كاسـتي هـا   اي  ترجمهي  ناخواستهو به خاطر اشتباهات  از خطا ندانسته
  .مطلب مي پوزشمحضر خوانندگان گرامي از پيشاپيش 

محتـرم   سـئول مجناب استاد يعقـوبي  صدر ي  پايان شايسته است كه سعه در
  جهد پرشهدي نمود.ارج نهم كه در راه انتشار اين اثر نشر احسان، را 

  ودائما صدق االله العظيم..
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ن، صاحب توانايي و فضل و احسان. كسي سپاس به درگاه خداوند رهگشاي منّا
اديـان برتـري داد و بـه     ديگـر ايمان را بر ما منت نهاد و دين اسلام را بر كه 

، عبوديـت بتهـا را محـو     �خليل و عبد و رسولش، محمد دوستدار و ي  واسطه
به او اختصاص داد. درود خداوند بـر او و بـر   را و معجزه و سنني جاودان  كرد
  ..ر انبياديگ

اما بعد، علم حديث از برترين راههاي نزديكي به پروردگار عالميان است و 
ن مخلوقـات و  بهتـري  بيان طريـق طور اين گونه نباشد در حالي كه اين علم،  چه

ي اسـت كـه آن را از   اين كتاب از اول تا آخر خلقت است؟ها  آن بزرگوارترين
علـوم  از كتاب تر  پيش نيز،م و خود آن كتاب را رده ااختصار كالإرشاد كتاب 

بـن  شيخ محقق و امام حافظ ابوعمرو عثمان بن عبدالرحمن معروف به ا الحديث
آن كتـاب مبالغـه   صـه كـردن   . و در خلاه بودمشهرزوري اختصار كرد صلاح

به مقصود كتاب وارد نكرده است. بر واضح بودن  االله خللي شاء كه البته ان دمنمو
خداوند كريم است ي  شايسته ،عبارات بسيار حريص بوده ام و نهايتا اعتماد بيان

  گردد. مي و استناد و تفويض به او بر
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  حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف 1:اقسام حديث

  صحیح حدیث :کمینوع 
  وجود دارد: و چندين مسأله در اين باب

: حديث صحيح آن اسـت كـه   آن بايد گفت تعريفي  درباره )يكـم ي  مسأله
 2به هم متصل بوده و فاقد شـذوذ يـا علـت    از طريق راويان عادل ضابط سندش
، منظور اين تعريفـي  شود حديث صحيح مي بايد توجه كرد كه وقتي گفته باشد.

بيان شد و به معناي وجود قطعيت در صحت حـديث  سند آن ي  رهدربااست كه 
بـه  و . ش صحيح نيستإسنادنيست و هرگاه گفته شود حديث غيرصحيح، يعني 

كه فلان سند، مطلقا صـحيح تـرين    وجود ندارد حديث قطعيتي إسنادنظر ما در 
هـم  ، از سـالم از پـدرش اسـت    هريز. البته گفته شده بهترين سند، است إسناد

أعمش از ابراهيم از علقمة از ابن مسعود، و ابن سيرين از عبيدة از علي، و  ينچن
و بـه   از علي بن الحسن از پدرش از علي، و مالك از نـافع از ابـن عمـر    زهري

همين شكل گفته شده بهترين سند، شافعي از مالك از نافع از ابن عمـر اسـت.   
  عنهم اجمعين. االله رضي

بود، صـحيح   سناداحاديث صحيح الإشامل كه فقط  اولين كتابي )دومي  مسأله
 بخاري است سپس كتاب مسلم و اين دو كتاب صحيح ترين كتب بعد از قرآن

                                                
دي و نام گذاري ناظر به سند حديث اسـت و همـانطور كـه در    بن بايد توجه كرد كه اين تقسيم .1

مقدمه بيان كرديم، بخش عظيم علم دراية فقط با سند حديث سروكار دارد و بررسي متن حـديث  
اين علم خارج است. بنابراين چه بسا احاديثي كه سند صحيح دارند ي  از عهدهـ به شكل ويژه ـ  
  ـ مترجمها را نپذيرفته اند  ولي بعضي علما آن

  توضيح داده خواهد شد ـ مترجم» معلول«و » شاذّ«در ادامه، به طور جداگانه درباره حديث .  2
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 و واجد بيشـترين فوائـد  تر  بخاري صحيحكتاب و بين بخاري و مسلم،  1باشند مي
البته است ولي سخن اول، درست است. تر  اب مسلم صحيحباشد. گفته شده كت مي

  2يك حديث را در يك جا جمع كرده است. إسنادختلف طرق م مسلم
بخاري و مسلم تمام احاديث صحيح را جمع نكرده و به اين كار نيز التزامـي  

كي از احاديث صحيح، همه را ثبـت  اند جز نفر، گفته شده كه اين دو .اند نداشته
صـواب ايـن اسـت كـه     و سخن  اقع شدهلكن اين سخن مورد انكار و اند كرده

گانـه وجـود    در كتب اصول پـنج  ،سناداز احاديث صحيح الإ عداد كمي[فقط] ت

                                                
از علما(به خصوص فقهاي مالكي)، با اين سخن مخالف بوده و كتاب موطـا امـام   اي  البته عده.  1

دانند(گنجينـه اصـطلاحات فقهـي و اصـولي:      تـر مـي   مالك را از كتب بخـاري ومسـلم صـحيح   
 فقـد «نويسـد:   شرح خود بر كتاب بخـاري مـي  ي  ) ابن حجر عسقلاني در مقدمه157،165صص

مالك: گاه بعضي از ائمه از اطلاق  كتاب على البخاري كتاب اصحية إطلاق الأئمة بعض استشكل
) قابـل  10(هدي الساري ص »اند تر بودن كتاب بخاري نسبت به كتاب مالك، ايراد گرفته صحيح

(كتب بخاري ومسلم) بر ساير كتب حديثي، به تدريج از اواخر  ت صحيحينتوجه است كه ارجحي
طور مثـال در قـديمي تـرين كتـب درايـة الحـديث يعنـي         قرن پنجم هجري تثبيت شد وگرنه به

به اي  ترين اشاره حاكم نيشابوري، كوچك» معرفة علوم الحديث«رامهرمزي و » المحدث الفاصل«
حديثي نشده است. حتي از امام شـافعي نقـل شـده كـه      ارجحيت صحيحين نسبت به ساير كتب

ترين كتاب بعد از قرآن، موطأ مالك است و اين نظرشافعي ـ بنا بر روايت ابن حجر ـ بعد    صحيح
از تثبيـت صـحيحين هـم طرفـدار داشـت چنـان كـه فقيـه بـزرگ مـالكي قاضـي ابـوبكر بــن             

ست كـه اصـل اول موطـأ مالـك     تقد اشرح خود بر سنن ترمذي، معي  هـ) در مقدمه543العربي(
. )5ص 1(عارضـة الاَحـوذي ج    باشد و كتب بخاري و مسلم در جايگاه بعـدي قـرار دارنـد    مي

موطأ نسبت به ي  تعدادي از محققين معاصر نيز چنين رأيي دارند. با توجه به قدمت چند ده ساله
حين ارجحيـت  صحيحين، صاحب اين قلم نيز معتقد است كه كتاب موطأ از نظر وثاقت بر صـحي 

  دارد ـ مترجم
  كند ـ مترجم هاي كتاب مسلم نسبت به كتاب بخاري اشاره مي در اينجا نووي، به يكي از مزيت 2
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 ـصحيحين(كتب بخـاري و [از كتب اصول پنج گانه]، د كه منظور نندار لم)، مس
ن ابونَس داود، سنن تباشد. مي ينسائسنن  ي وذرم  

هفت هزارو دويست و مجموع احاديث بخاري با احتساب احاديث تكراري، 
رسد. تعداد  مي راارهزبا حذف احاديث تكراري به چه و و پنج حديث استهفتاد

 در حدود چهار هزار اسـت.  ،احاديث صحيح مسلم نيز با حذف احاديث تكراري
شـوند مثـل:    مـي  اد شناختهحاديث صحيح از كتب سنن مورد اعتمسپس مابقي ا

 ـي، ابن خُزَنسائي، ترمذداود،  وسنن اب قـي و  يهبيشابوري، حاكم ن، دار قطُني، ةيم
معلوم شده است. البته وجود حـديث  ها  آنصحت احاديث كه  ساير كتب سنني

در يكي از اين كتب سنن براي اثبات صحيح بودن آن كـافي نيسـت مگـر در    
بـه ثبـت    1حـاكم  . مـثلاً باشد سنادكتابي كه شرط آن، ثبت احاديث صحيح الإ

سـهل  مسلم اقدام كرده ولي او در اين كـار   احاديث صحيح مضاف بر بخاري و
حكم بـه صـحت   ( حديثي كه حاكم تصحيح كرده و نتيجتا هراست انگار بوده 

ين قابل محدثحديث نزد يا تضعيف آن  حكمي دال بر تصحيح ولي ما ن داده)آ
 ايـن كـه  ايم مگـر   ن حديث حكم دادهن بودن آسنيافتيم، به ح اعتماد غير از او

صـحيح ابـن    كتـاب  .علتي در حديث آشكار شود كه موجب ضعف آن گردد
حان نيز در اين حكم، نزديك به كتاب حاكم است.ب  

                                                
هــ)  405شود، منظور ابوعبـداالله حـاكم نيشـابوري(    در هركجاي كتاب كه از حاكم نام برده مي .1

  است ـ مترجم
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موافقت الفاظ حديث بـا   1،كتب مخرَّج نسبت به صحيحيندر  )سـوم ي  مسأله
هـم   صحيحين شرط نشده و بنابراين تفاوت در لفظ و معني حديث وجـود دارد. 

اه رو: «انـد  بغَوي و نظير اين دو نقـل كـرده و گفتـه   كه بيهقي و  آن چه چنين
ر بعضي از اين احاديث نيز نسبت به احاديث بخاري و مسلم، د» البخاري و مسلم

ايـن  يني اين اسـت كـه اصـل    محدثتفاوت در معنا وجود دارد و منظور چنين 
لم براين جائز نيست كه از بخاري و مس. بنااند لم نقل كردهحديث را بخاري و مس

ر ايـن دو كتـاب وجـود    اين حديث به اين شكل د: «بگوييوحديثي نقل كني 
شـخص   اين كـه حديث را با متن دو كتاب مطابقت دهي يا  اين كهمگر » دارد

حديث را با الفاظ خودش اخراج كـرده اسـت و ايـن بـرخلاف      اينكه  بگويد
مؤلفان ايـن كتـب عـين الفـاظ      چراكه باشد مي ينكتب مختصرشده از صحيح
  .اند بخاري و مسلم را نقل كرده

صـحيح،   2ةزيادو  إسنادائده دارند: علو صحيحين دو ف نسبت به جكتب مخرّ
  لم، صحيح هستند.بخاري و مس إسنادبه خاطر وجود  ،چراكه اين زيادات هم

، اند متصل روايت كرده إسنادكه بخاري و مسلم با  آن چههر )چهارمي  مسأله
كه در صحيحين از ابتـداي   آن چهي  دربارهو اما  3شود مي حكم داده به صحتش

  1 :شتر افتاده باشدآن يك راوي يا بي سند
                                                

اند،  دهايي غير از آن چه كه آن دو آوردهمنظور كتبي است كه احاديث بخاري و مسلم را با سن .1
  كنند ـ مترجم روايت مي

  منظور از زيادة، متني اضافه بر نص اصل حديث در صحيحين است ـ مترجم.  2
سيوطي تعداد ي  علماي حديث در بحث صحت تمام احاديث صحيحين اختلاف دارند. به گفته .3

علمـاي سـلف از جملـه: حـافظ     دويست و بيست حـديث ايـن دو كتـاب مـورد انتقـاد بعضـي       
هـ) و.. بوده كه از ميـان ايـن   606هـ)، امام فخر رازي(597هـ)، حافظ ابن جوزي(385دارقطني(
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حكـم بـه   شد، با ر فلان كذاكَوي، ذَر، رمل، اَعبا صيغه جزم مثل: قال، فَاگر 
  شود، مي داده صحتش

 ـ يـروي، يـذ  : اما اگر فاقد صيغه جزم باشد مثل كـرَ،  الُ، رويِ، َذُكرَُ، يحكَـى، يق
از  البته چنين احاديثي كـاملا شود  نمي هداد صحتش حكم به ،فلان كذا َحكي عن

كه موسوم بـه صـحيح    اند داخل شده اعتبار ساقط نيستند زيرا در كتابيي  درجه
  است. واالله اعلم

آن اسـت   حديث صحيح اقسامي دارد: بالاترين حديث صحيح )پنجمي  مسأله
كه فقط بخاري نقل كـرده،   آن چهن متفقند، سپس كه بخاري و مسلم بر نقل آ

صحت كه مطابق با شروط  آن چهپس فقط مسلم نقل كرده، س كه آن چهسپس 
كه مطابق بـا شـرط صـحت از     آن چه، سپس باشد مي از ديدگاه بخاري و مسلم

كه مطابق با شرط صحت از ديـدگاه مسـلم    آن چهسپس  ديدگاه بخاري است،
بخاري ومسلم) صحيح باشـد.   غيرين ديگر(محدثكه در نظر  آن چهاست، سپس 
و  يربخان(اتفاق شـيخي  ،ها آنتفق عليه، منظور حديث صحيح م ند:و هرگاه گفت

                                                                                                    

احاديث مورد انتقاد، سي و دو حديث بين دو كتاب مشترك، هفتـاد و هشـت حـديث در كتـاب     
  جم) ـ متر1/145بخاري و صد و ده حديث هم مختص كتاب مسلم مي باشند(تدريب الراوي

تعداد چنين احاديثي در كتاب بخاري بسيار بيشتر از كتاب مسلم است چراكه در كتاب مسـلم   .1
ها در مواضع ديگر كتاب، با سند كامل  فقط چند حديث با اين ويژگي وجود دارد كه البته همه آن

 اند به جز يكي. اما بسياري از احاديث بخـاري كـه نـام يـك يـا دو راوي از ابتـداي       تكرار شده
اند و تعداد اين احاديـث مجموعـا    سندشان افتاده در هيچ كجاي كتاب با سند متصل تكرار نشده

باشد كه علماي حديث در بحث صحت تمام اين گونه احاديـث موجـود    صد و شصت حديث مي
  در بخاري اختلاف دارند ـ مترجم
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بخاري و مسلم يا يكي  آن چهكه  1ن حديث است. شيخ گفتهبر صحت آ مسلم)
 چنين حديثي قطعي اسـت و علـم قطعـي بـه آن    روايت كنند، صحت ها  آناز 

شود كه البته محققين و اكثريت علما بـا قـول او مخالفـت كـرده و      مي حاصل
  2.ر نباشد مفيد ظن است [و نه يقين]: هر حديثي كه متواتاند گفته

را در كتـاب يـا    سنادهركس در اين زمانه، حديثي صحيح الإ )ششمي  مسأله
ننوشته، در چنين حالتي نصي  معتمد بر صحت آن حديث 3جزئي ديد كه حافظي

عاصـرين در علـم حـديث، حكـم بـه      به خاطر ضعف توانايي م«گويد:  مي شيخ
براي كسـي كـه در علـم حـديث      نكه البته به نظرم »شود نمي دادهن صحت آ

                                                
زوري است لاح شهرَكند، منظورش از شيخ، ابن ص هرجاي كتاب كه نووي نظر شيخ را بيان مي.  1

  ـ مترجم
همان طور كه امام نووي بيان كرده جمهور علماي سلف و خلف، فرقي بين اخبار آحاد موجود .  2

ها را مفيد ظن تشخيص داده اند. بـه خصـوص    آني  در صحيحين با بقيه احاديث نگذاشته و همه
هــ) مـي نويسـد:    971تمام علماي حنفيه چنين نظري دارند. مثلا رضي الـدين الحلبـي حنفـي(   

 وإن للظـن  مفيـد  فهـو  واحد كل إن خبر حتى المختار هذا خلاف الحنفية معشر عندنا والمختار«
[كه صحيحين يا  وضعفا: نظر ما جماعت حنفيه برخلاف اين نظر است قوة الظنون طبقات تفاوتت

و  بقيه كتب فرق دارند] بلكه خبرآحاد به طور كل مفيد ظن و شك بوده هرچنـد درجـات قـوت   
 حـزم  ) و ابن49الأثر/فصل في الغريب: ص علوم صفوة فى الأثر قفو»(ضعف اين ظن متغير است

 إنَّ: والخـَوارجِ  المعتزَِلـَة  وجميع المالكيينَ وجمهور والشَّافعيونَ الحنَفيونَ قالَ: «نويسد مي اندلسي
 فيـه،  موهومـاً  أو كذباً يكوُنَ أن يمكنُ قدَ أنَّه يعهمِجم عند هذا  ومعنى العلم، يوجبِ لا الواحد خَبرَ

 خبـر  كه گويند مي خوارج و معتزله تمام و مالكيه اغلب و شافعيه و حنفيه: هذا في كلُُّهم وإتَّفَقوا
 در گروههـا  ايـن  همه و باشد توهم يا كذب با توأم است ممكن اينكه يعني نيست آور علم واحد

  ـ مترجم )1/119 الأحكام اصول في الإحكام(»ددارن توافق اصل اين
حديث است كه به قدرت حفـظ احاديـث و توانـايي در    ي  وصفي از علماي برجسته» حافظ« .3

  ها، اشاره دارد ـ مترجم تشخيص انواع آن
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 تمكنّ يافته و دانشش قوي شـده، جـواز حكـم بـه صـحت حـديث وجـود دارد.       
خواهد بر اساس كتابي عمل كند روش درست اين است كـه ايـن    مي وهركس كه

 ايـن  ديگريي  ثقةو خودش يا شخص اخذ كرده  ،اعتمادقابل اي  كتاب را از نسخه
كتـاب را   . پس اگـر اصل كتاب تطبيق دهدرا بر اساس معيارهاي صحيح، با  نسخه

  .كند مي كفايت ، همين كارل اعتماد تطبيق دادبا اصلي مورد وثوق و قاب

  نسَ نوع دوم: حدیث حَ 
و رجـالش مشـهور     1آن معلوم مخرجَ طّابي گفته: حديث حسن آن است كهخَ

كننـد   مي علماء اين نوع حديث را قبولباشد و اكثر احاديث از اين جنسند و بيشتر 
  گيرند. شيخ گفته حديث حسن دو قسم دارد: مي ركا فقهاء آن را بهي  و عامه

باشد كه وثـوق او   2ش داراي راوي مستورالحاليإسنادكه  آن چه )يكمقسم 
 ـ  ،)حفظ حـديث (قدرت  معلوم نيست لكن از نظر ضبط و از او  ودهپراشـتباه نب

از متن حديث بـا سـند ديگـري    آشكار نشده باشد و  ،چيزي دال بر فاسق بودن
   باشد.طريق راويان با وضعيت مشابه يا برابر نيز، معروف 

است لكن بـه دليـل    ري آن به صدق و امانت مشهواوكه ر چه آن قسم دوم)
 ضبطي  البته درجه .رسيده باشدصحيح ني  به درجه ،ظ و اتقانفكمبود توانايي ح

  منكَر است، بالاتر باشد. حديثشراوي بايد از آن كس كه 

                                                
تـابعين،  ي  از طبقـه  تـر پـايين منظور از معلوم بودن مخرج حديث، مشخص بـودن نـام راوي    .1

  ديگر حديث، نبايد منقطع يا معضل باشد ـ مترجمباشد و به عبارت  مي
انـد لكـن    راوي مستور الحال يا مجهول الحال، كسي است كه دو نفر يا بيشتر از او روايت كرده .2

  ) ـ مترجم126مورد توثيق يا جرح قرار نگرفته است(نزهة النظر ص
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حديث حسن در احتجاج كردن به مانند حديث صحيح است هرچنـد كـه   و 
لذا گروهي آن را ذيل انواع حـديث صـحيح درج    قرار داردتري  در سطح پايين

    .اند كرده
صـحيح  «يا  »سنادحديث حسن الإ«: ندويگ مي كه اين قول علماي حديثو 

نيست چراكـه ممكـن   » ث حسنيحد«يا » يححديث صح«، منظورشان »سنادالإ
 1،صحيح يا حسن باشد لكن متنش به علت شـذوذ يـا علـت    ،حديث إسناداست 

واگر حافظي مورد اعتماد به لفظ حديث صحيح يا حـديث حسـن    صحيح نباشد.
و سـخن   .ظاهر سخن او، صحت يا حسن متن حـديث اسـت   اكتفا كرد، منظورِ

 ـا، معنايش اين »صحيح نِسح ثحدي«: اند ترمذي و ديگران كه گفته ت كـه  س
اقتضـاي صـحت دارد و    إسـناد اين حديث با دو سند روايت شده كه يكـي از  

  ديگري حسن است.
سـان و  را بـه ح  2حالمصابيوي كه احاديث كتاب غَتقسيمات بي  دربارهو اما 

حاح تقسيم كرده، منظور او از صحاح، آن احاديثي اسـت كـه در صـحيحين    ص
صـحيح   و تماما اند آمده 3ننَست كه در كتب سها آنحسان  زظورش اباشند و من

 مـاً اچراكه در كتب سنن، احاديث صحيح و حسن و ضعيف و منكـر تؤ  ،نيستند
  وجود دارند.

                                                
  هد شد ـ مترجمدرباره شذوذ و علتّ، ذيل حديث شاذّ و حديث معلول توضيح داده خوا.  1
» مصـابيح السـنة  «هـ) و كتاب معروفش 516اشاره به محدث شافعي، حسين بن مسعود بغوي( .2

  است كه توسط علماي بعدي شرح هاي متعددي بر آن نگاشته شد ـ مترجم
ها بر اساس ابـواب فقهـي طبقـه بنـدي      منظور از كتب سنن، كتب حديثي است كه احاديث آن.  3

  بو داود، سنن ترمذي، سنن نسائي، سنن ابن ماجه، سنن دارمي و.. ـ مترجماند نظير: سنن ا شده
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  فروع بحث: �
 ترمذي در شناخت حديث حسـن، اصـل و كتـابي مرجـع    كتاب  )يكمفرع 

مختلـف ايـن   ي ها و اين چيزيست كه آن را مشهور كرده است. نسخه باشد مي
پس شايسـته اسـت    و نظير آن اختلاف دارند.» حسن صحيح«كتاب در عبارت 

كـه بـر آن    آن چـه مورد اعتماد مقابله دهي و بـر هاي  كه نسخه ات را با نسخه
د هم مشابه سـنن ترمـذي اسـت و از    واد. سنن ابواتفاق وجود دارد اعتماد كني

مشـابه يـا مقـارن     آن چهنقل شده كه در كتابش، حديث صحيح و  نيز ابوداود
مشـخص  را شـديد بـوده    ضعفكه واجد  آن چه هم چنينكرده، را ذكر  است

 ـ . اسـت  صـالح  آن چيزي نگفته،ي  دربارهحديثي كه نموده است و هر  ن بـر اي
او، اين حديث  ين معتمد غيرمحدثهرحديثي كه در كتاب ابوداود بيابيم و  اساس

باشد. و  مي يثي از نظر ابوداود، حسنرا تصحيح يا تضعيف نكرده باشند چنين حد
ايـن  غيـر  يالسي و ساير مسانيد ابو داود طَّمسند مسند احمد حنبل و پيرامون اما 
نن مورد احتجـاج و  و ساير كتب س 1خمسةاصول كتب به مانند اين مسانيد ، دو

  گيرند. نمي اعتماد قرار
ه صـداقت  ب حافظ ضابط نرسد لكني  به درجه هرگاه راوي حديث فرع دوم)

با سند ديگري كه قوي نيست، نقل شده باشـد  و آزرم مشهور باشد و حديث او 
  يابد. مي صحيح ارتقاي  حسن به درجهي  در اين حالت، حديث مذكور از درجه

                                                
سنن ترمذي و سنن ابوداود و سـنن نسـائي   ي  منظور از اصول خمسة، كتب صحيحين به اضافه .1

  مي باشند ـ مترجم
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هرگاه حديثي به طريق مختلفي ـ كه همه شان ضعيفند ـ روايـت     فرع سوم)
لكن اگـر   شود ينم حاصلبودن حديث  حسن ضعيف، ين طرقشود، از مجموع ا

خاطر ضعف قدرت حفظ راوي صـدوق امـين باشـد، در     به ضعف سند حديث،
 حسني  چنين حالتي اگر حديث به طريق ديگري هم روايت شده باشد به درجه

بـا وجـود طريـق     باشـد،  1ايضا اگر ضعف سند حديث به خاطر ارسال .رسد مي
سق راوي باشد شود. اما اگر ضعف سند به خاطر ف مي اين ضعف برطرف ،ديگر

  موافقت طرق ديگر در ارتقاء سند حديث اثري نخواهد داشت.

  نوع سوم: حدیث ضعیف
حديث صحيح و حسن هاي  حديث ضعيف آن است كه هيچ يك از ويژگي

را نداشته باشد و ضعف آن به مانند حديث صحيح درجاتي دارد كـه بعضـي از   
  ين دو.و غير ا شاذّاين درجات لقب خاصي دارند مثل: موضوع، 

  مُسندحدیث نوع چهارم: 
ن است كه سند آن تـا  ي گفته: حديث مسند نزد اهل حديث آخطيب بغداد

و ايـن   سـند حـذف نشـده باشـد)    ي  از سلسـله اي  انتها متصل باشد(هيچ راوي
. و ابـن  نقل شـده كـاربرد دارد   �كه از پيامبر  آن چهعنوان(مسند) بيشتر در 

نقل شده خواه سـندش متصـل    �از نبي  ت كه فقطساعبد البر گفته: مسند آن 
: عنوان مسند فقط در مورد احاديـث  اند باشد يا منقطع. وحاكم و غير از او گفته

  رود. مي كار مرفوع متصل به

                                                
منظور از ارسال سند يا حديث مرسل، افتادن نام صحابي از سلسـله راويـان حـديث اسـت ـ       .1

  مترجم
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  متصّلحدیث نوع پنجم:     

آن به شكل مرفوع  إسناد موصول هم گفته شده و عبارت از حديثي است كه
  متصل باشد. يا موقوف تا راوي ابتدايي

  مرفوعحدیث ششم:  نوع
 ـحديث مرفوع آن است كه به  مرفـوع  ي  واژهو رسـد   مـي  �خص نبـي  ش

باشد ـ خواه سندش متصل باشد يا منقطع ـ و    مي مخصوص حديث مربوط به نبي
گفته شـده: مرفـوع آن    هم چنين. گردد نمي اطلاق ،مطلقا بر روايت غير ايشان

  هد.د مي خبر �حديثي است كه صحابي از قول يا فعل نبي 

  موقوفحدیث نوع هفتم: 
متصل يا با سند فعل يا عمل صحابي ـ خواه  قول يا  روايتگراست كه حديثي 

رود مـثلا   مي كار منقطع ـ باشد. اين عبارت در مورد غيرصحابي به شكل مقيد به 
فلاني بر زهري وقف كرد و شبيه به آن. فقهاي خراسان حـديث   شود: مي گفته

را ها  اينين تمام محدثنامند ولي  مي »خبر«فوع را و حديث مر» اثر«موقوف را 
  نامند. مي اثر

  فروع بحث: �
 مـا چنـين  ( كُنَّا نَقُولُ أَو نَفْعلُ كَذَادر مورد قول صحابي كه بگويد:  )يكـم فرع 

اين سخن خود را به زمان نبي .. اگر شخص صحابي )كرديم مي چنان ياگفتيم  مي
متصل ن را به زمان ايشان ولي اگر آ، موقوف است پس حديث ،متصل نكند �
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. كه البته امام اسـماعيلي گفتـه در حالـت دوم هـم     باشد مي كند، حديث مرفوع
ا لـَا   اين سخن صحابي:  هم چنينباشد اما سخن اول صواب است.  مي موقوف كُنَّـ

  ه ينَ أَ   ����نرََى بأسْا بِكَذَا في حياةِ رسولِ اللَّـ و فينـَا، أوَ بـ ظهْرنِـَا أوَ كـَانوُا   أوَ وهـ
هاتيي حا بِكَذَا فْأسنَ بَرولاَ ي َلوُنَ، أوْفعي َقوُلوُنَ، أوم كـه در  يديد نمي ما اشكالي(ي

در حـالي   م كه چنين كنيميديد نمي يا ما اشكالي، چنين كنيم�زمان رسول االله 
بگويند يا چنـان  ن نيم كه چيديد نمي يا ما اشكاليل االله هم ميان ما بود، وسكه ر

در تمام ايـن   چنين كنند) �رسول االله كه در زمان  ديدند نمي كنند، يا اشكالي
اسـت:   ةو از جمله احاديـث مرفـوع سـخن مغيـر     حديث، مرفوع است. ،موارد

  »زدند مي هاايشان را با ناخني  خانه اصحاب پيامبر، درِ«
نَ    أُمرْنَا بكِذََا، گويد:  مي سخن صحابي كه فرع دوم) نْ كـَذَا، أَو مـ أَو نُهِينَا عـ

ي  ، يا از جملـه يا از چنان كاري نهي شديم، به چنين كاري امر شديم( السنَّةِ كذََا
بر اسـاس  ها  اين.. و نظاير يا بلال مأمور شد دو بار اذان بگويد سنت چنين بود)

مگي مرفوعند. البته گفته شده كـه چنـين احـاديثي    ه نظر صحيح جمهور علما،
فوت بعد از بي در زمان حيات رسول االله و مرفوع نيستند و فرقي بين گفته صحا

  ايشان نيست(يعني در هر دو حالت موقوف است)
آن را  :يرْفَعـه «هرگاه در حديثي به هنگام ذكر صحابي گفته شد:  فرع سوم)

يتـي  و يـا روا  »كنـد  مي ابلاغ :به يبلغُ«يا  »دهد مي ربط :ينميه«يا  »كند مي رفع
م پس تمـا  »جنگيد كه ريزچشمند مي با قومي: «ةشبيه حديث الاعرجَ از ابوهرير

هرگاه بـراي  باشند و  مي از نظر اهل علم مرفوع، ها آناين نوع احاديث و نظائر 
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پس چنين حديثي، مرفوع مرسل است. اما قول  ،»يرفعه«گفته شد:  1تابعي راويِ
اين سخن وقتي درست است  ،»تفسير صحابي مرفوع است«گويد:  مي كسي كه

ن باشـد و در غيـر ايـن    كه تفسير صحابي متعلق به سبب نزول آيه يا شبيه به آ
  صورت، موقوف است.

  نوع هشتم: حدیث مقطوع
مقاطع و مقاطيع بوده، و عبارت از حديثي است كه بر قول يا عمل جمع آن 

، سپس طبرانيباشد(ناظر به فعل يا سخن تابعي است) شافعي و  مي موقوف ،تابعي
  .اند كار برده بهدر مورد حديث منقطع هم مقطوع را  اصطلاح

  نوع نهم: حدیث مُرسَل
 اللَّـه كَـذَا   رسولُ قاَلَ«: گفتتابعي بزرگ هرگاه علماي طوائف اتفاق دارند 

َلهفَعايـن حـديث را مرسـل   »م دادجـا انرسول االله چنـين گفـت.. و آن را    :و ، 
حديث، در يك راوي يا بيشتر، قبل از رسـيدن   إسنادي  گويند اما اگر سلسله مي

گوينـد:   مـي  ينمحـدث و ديگر در اين مورد حاكم  به راوي تابعي قطع شده باشد
بلكه حديث مرسل، مختص بـه روايـت تـابعي از     .چنين حديثي مرسل نيست«

حـديث بيفتـد چنـين     إسـناد از  ،تابعيي قبلِ باشد و اما اگر يك راو مي � نبي
 إسـناد قبـل از راوي تـابعي از    قطع است و اگر بيشتر از يـك راوي حديثي من

  »باشد مي حديث بيفتد چنين حديثي معضَل و منقطع

                                                
نشده لكن حـداقل يكـي از اصـحاب ايشـان را      ����بعي، كسي است كه موفق به ديدار پيامبر تا .1

  ديده است ـ مترجم
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 البته در فقه و اصول مشهور است كه تمام ايـن حـالات را حـديث مرسـل    
ايـن اختلافـي در    ه است. هرچندبر اين نكته پافشاري كرد 1گويند و خطيب مي

از خردسـالان تـابعين كـه     ينو ديگرا زهريسخن  . امااصطلاح و عبارت است
در چنين حالتي، مشهور نظر كسي كه مرسل را فقـط بـه   » قال النبي..«بگويند: 

باشد و گفتـه   مي مرسلِ كبير دهد، اين است كه اين حديث مي تابعين اختصاص
فلاني از شخصـي  «و هر گاه راوي بگويد:  مرسل نيست بلكه منقطع است.شده: 

 گويد: منقطع اسـت و مرسـل   مي الك درچنين حالتيم» وايت كرده..از فلاني ر
  گويند: مرسل است. مي باشد و ديگران نمي

و شافعي و بسياري از فقهـا و اصـحاب اصـول،     ينمحدثمرسل نزد جمهور 
را  خـاص اي  عـده  بوحنيفه، احاديث مرسـل مالك و ا است. لكنحديثي ضعيف 

صـحيح   ،به شكل مسـند  يديگر ا سندحديث مرسل ب. البته اگر دانند مي صحيح
از راويـان سـند   ، يا با سند مرسل ديگري كه راويش آن را از راوياني غير باشد

 صـحيح  ،حـديث مرسـل   ،يـن دوحالـت  صحيح باشد، در ا ل اخذ كرده استاو
واگـر حـديث   شـود.   مـي  و صحت حديث مرسل اين چنـين مشـخص   باشد مي

 آن چهيث مرسل صحيح و هربا حد كه تنها از يك طريق روايت شده صحيحي
ند، مخالف شد و جمع بين اين دو حـديث  ك مي صحيح را تقويتكه اين مرسل 
(به خـاطر تعـدد    دهيم مي حديث مرسل صحيح را بر آن ترجيح هم ناممكن بود

                                                
باشـد ـ    هـ) مـي 463منظور از خطيب، محدث بزرگ احمد بن علي مشهور به خطيب بغدادي( .1

  مترجم
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امـا   طرق روايت) كه البته تمام اين شروط مربوط به غيرمرسل صـحابي اسـت  
. البتـه  حكوم به صحت اسـت س مذهب درست مبر اسا 1حديث مرسل صحابي،

روايت از  اين كها الّ گفته شده كه مرسل صحابي با ساير مرسلات تفاوتي ندارد
  كند. مي صحابي را بيان

  عطِ نقَ نوع دهم: حدیث مُ 
ين محـدث از هـا   آننظر صحيح كه فقهـا و خطيـب و ابـن عبـدالبر و غيـر      

ش بـه هـيچ   ادإسـن باشد كه  مي حديثي ،اين است كه حديث منقطع اند برگزيده
كه  تابعيني  از طبقهتر  وجه متصل نيست و بيشتر در مورد روايات راويان پايين

رود. وگفته شده:  مي كار ، بهاند روايت كرده مانند مالك و ابن عمر از صحابياني
قبل از طبقه تابعي از قلم افتاده باشد يعنـي يـا نـامش     منقطع آن است كه راويِ

(و  »]روايت شـده.. [شخصي  ]از[ :رجلٌ«: شد مثلمبهم با اين كهف شده يا حذ
حـديثي اسـت    ،گفته شده: منظور از منقطع هم چنين در اينجا مبهم است) رجلٌ

از آن، قولاً يا فعلاً روايت شـده كـه البتـه ايـن     تر  پاييني  كه از تابعي يا طبقه
  باشد. مي تعريفي غريب و ضعيف

                                                
ر خـاط  منظور از مرسل صحابي، خبر واحدي است كه بعضي از صحابه مثل ابن عبـاس و.. بـه   .1

اند بلكـه آن را از يـك صـحابي     نشنيده ����خردسالي يا تاخير در اسلام آوردن مستقيما از پيامبر 
اند و چون نام اين صحابي واسطه ذكر نشده، نتيجتا اين حديث مرسل صـحابي   ديگر روايت كرده

عدالت همه صحابه نزد اكثريت علمـاي حـديث،   ي  ناميده مي شود. البته به خاطر پذيرش فرضيه
كنـد و چنـين    نام صحابيِ واسطه يا مجهول بودن او خللـي در صـحت حـديث وارد نمـي     حذف

  احاديثي نزد بيشتر علما صحيح قلمداد مي شوند ـ مترجم
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  نوع یازدهم: حدیث مُعضَل    

اخت) پس اند (فلاني را به دشواري : اعضَلهَگويند مي ست.معضل به فتح ضاد ا
از  ،كـه دو راوي يـا بيشـتر   باشد. معضل حـديثي اسـت    مي (گرفتار) او معضل

 چنان كهايضا  .اميده شده استننقطَع نيز مالبته كه ش افتاده باشند إسنادي  سلسله
است. و گفتـه   به مرسل نيز ناميده شده ،بيان كرديم نزد فقها و ديگرانتر  پيش
مثـل ايـن قـول     »به من رسيده اسـت..  :بلغََني«سخن راوي هرگاه بگويد:  شده

فرمـود:   �مالك: از ابوهريره چنين بـه مـن روايـت رسـيده كـه رسـول االله       
حق بـرده [نسـبت بـه مالـك      خوراك و پوشاك للمملوك طعامه و كسوته:«

شـود و   مـي  چنين حديثي در نظر اهل حـديث، معضـل ناميـده    ،»خويش] است
تـابعي  و ايـن حـديث بـر آن     ديثي روايت كنـد حاز تابعي  1هرگاه تابعِ تابعي

از قلم بيفتد) در حالي كه همين حديث بـه شـكل    ي(يعني صحاب متوقف گردد
  متصل نزد همان تابعي موجود باشد، در اين حالت، حديث معضل است. مرفوعِ

  فروع بحث: �
فلان «شد يعني [راوي دقيقا بگويد]: با »معنعن«حديث،  إسناداگر  )يكمفرع 
اما سخن صـحيح   .مرسل استحديث، در چنين حالتي گفته شده كه  .»عن فلان

حديث و فقه و اصول  در اين باره كه مبناي عمل قرار گرفته و جمهور اصحاب
به اين شـرط كـه   البته  ،باشد مي متصل اين است كه چنين حديثي ،اند بيان كرده

                                                
شـود. يعنـي كسـاني كـه      ناميده مـي » اتباع«بعد از تابعين است كه ي  مراد از تابع تابعي، طبقه .1

انـد ـ    با حداقل يكي از تـابعين ملاقـات كـرده    اند احدي از صحابه را ملاقات كنند لكن نتوانسته
  مترجم
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قـات  به اين شرط كـه امكـان ملا   هم چنين، نبوده يس كننده)راوي، مدلِّس(تدل
در مـورد شـرط كـردن ثبـوت      كـه البتـه   بعضي از راويان با بقيه موجود باشد

بالاتر، ي  در روايت از راوي طبقههمنشيني و شناخت راوي زياد ميزان ملاقات، 
 ينكه ا اند را در اين باره شرط نكردهيزي چ اختلاف وجود دارد و گروهي هيچ

ه اسـت و گروهـي   بوده و نسبت به آن ادعاي اجماع شد مسلم بن حجاج روشِ
كه اين سخن، نظر بخاري  اند قات بين دو راوي را شرط كردهوجود ملا ، فقطنيز

ديگر  ، و بعضيشينين نيز ميزان زياد هماي  باشد. عده مي مديني و محققينو ابن 
در ايـن   1.انـد  را شرط گذاشتهراوي نسبت به روايت از استاد خود  شناخت ،هم

 2معـنعن در اجـازه،   إسـناد اسـتفاده از   )،هجري قمري (قرن هفتم دوره و زمانه
 ـن ع لي فلانٍع أترَقَ«فزوني گرفته است و هرگاه يكي از راويان بگويد:  : نٍلاف

كه اين حديث را با است  پس منظور او اين» نزد فلاني، روايت فلاني را خواندم
  از استادش نقل كرده است. هاجازتوسل به 

أنَّ ابن المسيب حدثـه بكـذا..:    زهريحدثنا «: ي گفتوهرگاه را فـرع دوم) 
بـراي او حـديث گفتـه يـا ابـن       زهري براي ما حديث گفت كه ابن المسيب

احمـد بـن   در اين مورد  ..اين هاو شبيه  »كرده مي المسيب چنين كرده يا چنين

                                                
شروط اتصال و تبعا صحت سند حديث، از نظر اين دسـته از علمـا بسـيار سـختگيرانه تـر از       .1

شروط بخاري و به خصوص مسلم بوده است. محـدثاني چـون ابـن مـديني، شـافعي، ابـومظفر       
ي را در اتصـال إسـناد حـديث لازم    سمعاني، ابوعمرو داني، ابوالحسن قابسي و.. چنـين شـرايط  

  اند ـ مترجم دانسته
تحمـل   الحديث، ذيـل نـوع بيسـت و چهارم(كيفيـت سـماع و      ةدر مورد مفهوم اجازه در دراي.  2

  حديث) توضيح داده خواهد شد ـ مترجم



  ٤١                                                                                   صُولِ الحَدیثِ                  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اَ التَّ 
    

جـزء  ] إسـناد [از نظـر اتصـال   و نظـائر آن   »أنَّ«كه  اند گفتهها  حنبل و بعضي
[همان حديث بـا   تا روشن شدن كيفيت سماعِنبوده بلكه » عن«داراي احاديث 

[از نظر اتصال » أنَّ: «اند شوند و جمهور گفته مي ، منقطع محسوبي ديگر]إسناد
در حكم سماع بـا شـرايط    ،تمام اين گونه احاديث باشد و مي »عن«مثل ] إسناد
  باشند. مي ملاقات راويان و عدم تدليس)ز نظر ابالا(

بخـاري  تعليقي كه حميدي و غير او در تعدادي از احاديـث كتـاب    فرع سوم)
 كار بـرده اسـت   به را (تعليق)دارقُطني اين عنوانها  آنو البته قبل از  اند ذكر كرده

 آن يـك راوي يـا بيشـتر از آن حـذف     إسـناد كه از اول  استعبارت از حديثي 
شوند و گويا اين اصطلاح تعليق، از تعليق ديوار يا طلاق ـ به خاطر قطع اتصـال    مي

ين ايـن اصـطلاح را در مـورد حـذف تمـامي      محدثـ گرفته شده باشد و بعضي از 
برند مانند: قال رسول االله يا قال ابن عباس يا قـال عطـاء يـا     مي كار به حديث إسناد

در مبحـث   چنان كهيث صحيح را دارد ر بخاري حكم حدغيره. اين تعليق موجود د
(يعني إسـناد جـزم در  ي  صـيغه ين در موارد غيرمحدثو  .بيان شدهم حديث صحيح 

يقـال عنـه،   ، يـروي عـن فـلان   ـ مثل:   )شوند مي مجهول بيان حالاتي كه با افعال
ي  برند بلكه تعليق را فقط به صـيغه  نمي كار اصطلاح تعليق را بهو.. ـ   يذكر، يحكي

اصطلاح تعليـق   هم چنين .قَالَ، فَعلَ، أَمرَ، نهَى، ذَكَرَ، حكَـى  مثل: اند اختصاص دادهجزم 
  برند. نمي كار افتاده باشد به إسنادرا در موردي كه راوي از وسط 

حديثي را به شـكل مرسـل    ،و ضابط ثقةهرگاه بعضي از راويان  فرع چهارم)
تعدادي آن را يا  نقل كنند روايت كنند، وبعضي همان حديث را به شكل متصل
راوي، حـديث   اين كهيا  به شكل موقوف و گروهي به شكل مرفوع نقل كنند،

همزمان به شكل متصل يا مرفوع روايت نمايد ويا آن را همزمـان بـه شـكل     را
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به نفع صحيح اين است كه حكم  ،بيان كند، در تمام اين موارد مرسل يا موقوف
بيـان نمـوده اسـت     متصل يا مرفوعبه شكل  حديث را إسنادكه  باشد مي كسي

يـا  با وضعيت مشابه اي  كند كه حديث مخالف او از طريق راوي نمي وفرقي هم
 ثقةراوي  1ي هاين زيادنقل شده باشد. چراكه حتي بهتر ـ از نظر حفظ و اتقان ـ   

كه اصل از آن كسي است كه حـديث   اند گفتهاي  البته عده .بوده و مقبول است
گويـد: ايـن نظـر     مي بطيخ ل مرسل يا موقوف روايت كرده است وكرا به ش
را  ريتاكث[روايت شده از طريقِ] . بعضي ديگر هم، حديث ين استمحدث بيشتر

 را اصـل  (داراي حافظـه بهتـر)  هم قول حافظ تـرين راوي اي  مبنا دانسته و عده
ث را حـدي  دانند و بر اساس اين نظريه، اگر راوي احفظ(حافظ تـرين راوي)  مي

در عدالت [توسط راوي ديگر] ع همان حديث فارسال يا وقف نمايد، اتصال و ر
كه حفّاظ به شكل مرسل روايت  آن چه: كند وگفته شده نمي راويش خللي وارد

  شود. مي كنند و راوي ديگر به شكل متصل روايت كند باعث قدَح راوي

  نوع دوازدهم: تدلیس
  تدليس دو نوع است:

از ز معاصرينش روايت كند كه : يعني راوي از يكي اإسنادتدليس  )يكمنوع 
ن شخص است. اين وضعيت موجب توهم سماع او از آو او چيزي نشنيده است 

نام استادش را  گويد: قال فلان يا عن فلان و شبيه آن در حالي كه چه بسا مي او

                                                
  منظور، زيادة در إسناد حديث است نه در متن ـ مترجم .1



  ٤٣                                                                                   صُولِ الحَدیثِ                  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اَ التَّ 
    

 ـ إسنادي  از سلسله از  ضـعف يـا خردسـالي    لنيندازد بلكه راويان ديگر را به عل
  حذف كند تا حديثش را نيكو جلوه دهد. إسنادي  سلسله

خود را با نام يـا نسـب يـا     تدليس شيوخ: يعني راوي، شيخ(استاد) )دوم نوع
  كنيه يا وصفي بنامد، كه استادش با آن تعبير، شناخته شده نيست.

 اند نكوهش كردهعلما آن را  بيشتراما تدليس نوع اول واقعا ناشايست بوده و 
: هركسي كه با اين نوع تـدليس شـناخته شـده باشـد،     اند از آنان گفتهاي  و عده

اما . مجروح و روايتش مردود است هرچند كه [كيفيت] سماعش را روشن كند
كـه راوي بـا لفـظ     آن چـه سماع است يعنـي  ي  در تفصيل شيوه ،روش صحيح

 چنين حديثي، روايت كرده و كيفيت سماع را در آن روشن نكرده است محتمل
كيفت سماع را در آن بيان كـرده مثـل: سـمعت،    كه  آن چهباشد و  مي مرسل

دارد كـه نظيـر    قبول است و قابليت احتجـاج  حدثنا، اخبرنا و شبيه به آن، مورد
 1ها سفيان، ةبسيار است مثل: قَتادها  آنچنين راوياني در كتب صحيحين و نظير 

ر مورد هـر كسـي كـه    و چنين حكمي(صحت اين نوع تدليس) د .ها آنو غير 
كـه در صـحيحين و كتـب ديگـر از      آن چهو يك بار تدليس كند جاريست. 

 ،ديگـر  إسـناد از طريق  روايت شده،» عن«به طريق  (تدليس كنندگان)سينمدلّ
  شود. مي بر ثبوت سماع حمل

و سبب  و اما در مورد تدليس نوع دوم، كراهت اين نوع تدليس كمتر است
غـرض   باشد. البته براسـاس  مي ويق شناخت رايرن طكرد اين كراهت، دشوار

                                                
ن سعيد ثوري و سفيان بن عيينة هلالي كه هر دو به اشاره به محدثان بزرگ قرن دوم، سفيان ب .1

  تدليس مشهور بودند ـ مترجم
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 ـ هم متفـاوت اسـت.   ، درجات كراهتشمدلّس از اين نوع تدليس ن اسـت  ممك
 به وقت روايـت، يـا   راوي به خاطر ضعيف بودن استادش، يا خردسال بودن او

بسيار از او استماع كرده باشـد و   اين كهنام او را تغيير دهد يا  ،عمر زياد استاد
امتنـاع بـورزد.    ايـد ام استادش را به يك شكل تكـرار نم ن اين كهز از اين رو ا

  .اند و غير او در مورد چنين تدليسي تسامح به خرج دادهخطيب 

  نوع سیزدهم: حدیث شاذّ 
كـه  باشـد   مي عي و گروهي از علماي حجاز، حديثينگاه شاف حديث شاذ از

 اين كـه ست نه مردم مخالف اي  عامه روايت كرده و با روايت گروه ثقةراوي 
 ـ ثقةراوي   آن چـه «گفتـه:   يچيزي نقل كند كه غير او نقل نكرده باشند. خليل

جـز   باشد كـه  مي حفّاظ حديث بر آن متفقند اين است كه شاذ به معني حديثي
آن يا ديگران در روايت آن تنها هسـتند و   ثقةواحد ندارد كه راوي  إسناديك 

كـه از   آن چهو  بوده، غير مقبول)(شاذ است متروك ،ثقـة غير راوي كه از  چه
 توقـف شـده و مـورد احتجـاج قـرار      در مورد صـحتش  ،شاذ است ،ثقـة راوي 

در روايت آن تنها بـوده   ثقة ن است كه راويشاذ آ«گفته: و حاكم  »گيرد نمي
  »وجود ندارد ثقةآن شخص  1متابعتمورد و هيچ اصلي در 

 ـ  ندا و حاكم ذكر كرده يكه خليل آن چهپذيرفتن البته  ل دادر مورد افـراد ع
همانا اعمال به نيات بستگي  انما الاعمال بالنيـات: «ضابط دشوار است مثل حديث 

                                                
  در مورد تعريف متابعات، به نوع شانزدهم مراجعه كنيد ـ مترجم .1
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ر آن كـه در احاديـث صـحيح    يو غ 1فروختن حق ولاِءو حديث نهي از  »دارد
بنابراين درست اين است كـه موضـوع را تفصـيل داد:     [و شاذ هستند.] اند آمده

(با قدرت تكينگي با حديث راوي احفظ و اضبطتفرّد و ي  اگر حديث به واسطه
شاذ و مردود اسـت و امـا اگـر     يمخالف بود، چنين حديث حفظ و ضبط بيشتر)

و  با روايت ديگـران مخـالف نبـود    تكينه بودنشي  اين راوي به واسطه حديث
ماد بود، در چنين حالتي تفرد ل، حافظ و از نظر ضبط قابل اعتداي عشخص ،راوي

مورد اعتماد نباشد [امـا   ،ضبط خاطر و اگر به باشد مي ش صحيحي حديثگو تكين
اما اگر  حديثش حسن استكلي دور نباشد، ه بط هم بضي  و از درجهباشد]  ثقـة 

شـود.   مـي  ضابطي دور باشد حديثش شاذ و منكر مـردود محسـوب  ي  از درجه
ت و حديث تكينه سامخالف ي  ذ مردود، حديث تكينها، حديث شاين كهحاصل 

ميان راويانش در حدي نيست كه تكينه  بودن و ضبط در ثقـة يست كه ويژگي ا
  حديث را جبران كند. بودن

  نکَرنوع چهاردهم: حدیث مُ 
است كه متن آن فقط به يـك طريـق   اي  حافظ برديجي گفته: حديث تكينه

كه البته سخن صـواب   اند شناخته شده و بسياري نيز همين تعريف را بيان كرده
  تفصيلي است كه ما در بحث حديث شاذ تقديم كرديم.ه، در اين بار

                                                
دارد و حق ولاء به معناي » ان رسول االله نهي عن بيع الولاء و هبته«اشاره به حديث صحيحين  .1

  خود است ـ مترجمي  دهآزاد كري  حق ارث بري ارباب از برده
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  نوع پانزدهم: شناخت اعتبار و متابعات و شواهد    

و  برنـد.  مـي  ، به وضعيت حـديث پـي  ها آنست كه به وسيله  موارديها  اين
حديثي را از ايوب از ابن  حمادمثلا اين است:  1مثالي براي [فهم] اصطلاح اعتبار

تنهـا بـا ايـن    (يعنـي   ابع نداردتكه م كند مي نقل  �ي از نب ةسيرين از ابوهرير
شود كه آيا ايـن حـديث را    مي حال بررسي )نقل شده است و اين راويان إسناد

و اگـر هـيچ    ؟ديگري به جز ايوب از ابن سيرين نقل كرده يـا نـه  ي  ثقةراوي 
ديگـري بـه جـز ابـن     ي  ثقـة راوي  شود كه آيا مي يافت نشد، بررسياي  راوي

اگر كسي جز ابن سـيرين يافـت    و ن را از ابوهريره نقل كرده يا نه؟سيرين آ
 �به جز ابوهريره چنين حديثي را از نبي اي  شود كه آيا صحابي مي نشد بررسي

[به جز اين راويان در هريـك از  پس هرگاه راوي ديگري  روايت كرده يا نه؟
 ـشود كه اين حديث، اصلي دارد كـه بـه    مي يافت شد معلومطبقات]  اع آن ارج

شود و در صورت عدم وجود راويان ديگر بـراي حـديث، فاقـد اصـل      مي داده
  خواهد بود.

اما متابعت اين است كه يك راوي به جز حماد اين حديث را از ايوب نقـل  
كسي به جز ايوب از ابن سـيرين   اين كهگويند يا  مي كند و اين را متابعت تام

صحابي ديگري  اين كهيره نقل كند يا نقل كند يا كسي جز ابن سيرين از ابوهر

                                                
 ديگر روايت حـديث  طرق يافتن براي جستجو و تتبع از عبارت علم دراية اصطلاح در اعتبار .1

 معنـا  يـا  لفـظ  در كـه  را ديگـري  حديث و يافتن سندهاي ديگري براي آن است تا منفرد(تكينه)
گردد. بنابراين  تتقوي تكينه يا غريب حديث ترتيب بدين  و شود پيدا باشد، اول حديث به نزديك

اعتبار عنواني براي يك نوع حديث نيست بلكه بر فرآيند جستجو و يافتن إسناد متفـاوت بـراي   
  كند ـ مترجم حديث دلالت مي
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هـر كـدام از    (يـافتن  هـا  اينم پس تماروايت كند.  �از نبي  ةبه جز ابوهرير
نامند و متابعـت   مي متابعترا ) اند راويان ديگري كه همين حديث را نقل كرده
 1.شـود  مـي  اولـويتش كاسـته  ي  به ميزان دوري از منشأ زماني حديث، از درجه

معنـاي  و شاهد آن است كه حديث ديگري با  .شود مي ناميده نيزمتابعت، شاهد 
نامنـد [بلكـه    نمـي  يت شده باشد كه اين را متابعتاوشبيه به حديث مورد نظر ر
[روايـت]  در مورد چنين حديثي گفتند: ابـوهريره در  شاهد نام دارد]. و هرگاه 

 تكينـه  ايـوب در آن  است يا تكينهاست يا ابن سيرين در آن  منفرد(تكينه)آن 
نشانگر اگر تمام اين حالات با هم توأم شود  ،است تكينهاست ويا حماد در آن 

 ـباشد و اگر ع مي عدم وجود متابعات براي حديث اهد تـوأم  دم متابعت با عدم ش
كند كـه در مبحـث    مي را پيدا آن چه حكمحديث،  ،پس در چنين حالتي ،شود

كسي كـه قابـل اسـتناد     ممكن است روايت هم چنين. حديث شاذ بيان كرديم
كه البته به ايـن خـاطر، تمـام     نيست در ميان روايات متابعت و شاهد وارد شود

  يابند. نمي صالح ارتقاي  راويان ضعيف به درجه

  نوع شانزدهم: شناخت زیادات ثقات و حکم آن
كه توجه به آن باارزش شمرده شده و مذهب جمهـور   استو اين فن لطيفي 

به شكل مطلق قابـل  . البته گفته شده: باشد مي مطلق آن رشين، پذيمحدثفقها و 

                                                
هاي نزديك به عصـر نبـي مثـل صـحابه و      يعني به هر اندازه بتوان راويان مختلفي را در طبقه .1

قويت مي شود تـا اينكـه بتـوان راويـاني از     تابعين براي إسناد يافت، ارزش سند حديث بيشتر ت
  تر مثل راويان قرن دوم و سوم براي إسناد آن يافت ـ مترجم طبقات پايين
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ه حديث را به شكل ناقص جز كسي كه بـ . و گفته شده: اگر كسي  قبول نيست
از همان راوي كـه   ةنقل كند مورد قبول است و زيادرا  )ة(زيادنقل كرده ـ آن 

 شـود.  نمـي  يرفتهديگر كامل] پذي  ن را ناقص نقل كرده [و مرتبهآيك مرتبه 
  وع تقسيم كرده است:زيادات را به چند ن ،شيخ

شـود   مـي  ايت ثقات مخالف است و بنـابراين رد زيادتي كه با رو )يكـم نوع 
  چنان كه در بالا گذشت.

راوي  تكينـه بـودن  زيادتي كه با روايت ثقات مخالف نيست مثل  دوم)نـوع  
تفـاق  كه در چنين حالتي مقبول بوده و خطيب گويد: بـه ا  ،در تمام حديث ثقـة 

  علما مقبول است.
 انـد  لفظ در حديثي باشد كه سائر راويان آن را ذكر نكـرده  ةزياد سـوم) نوع 

[بـه  زمـين بـراي مـن     ]تمام[ :جعلَت لي الْأرَض مسجِدا وطهَورا«مثل حديث: 
كه ابومالك الاشـجعي در روايـت   » مسجد و پاكيزه قرار داده شده استمنزله] 

وراً «يت كرده: است و روا تكينهآن  . »: و خاك زمين پاك اسـت و ترُبتهُا طهَـ
چنان كه شـيخ هـم   باشد  مي نوع دومهم و  يكممشابه نوع هم  ،ةاين قسم از زياد

 ةزياد، نوع سوم ين نوع سوم است. شيخ برايگفته است و نظر صحيح پذيرفتن ا
 ـ 1»من المسـلمين «مثال زده است: را (زكات فطريه) ةمالك در حديث فطر ه ك

                                                
رٍ، أوَ     �أَنَّ رسولَ اللَّه «اصل حديث چنين است:  .1 نْ تمَـ اعا مـ فرََض زكاَةَ الفطرِْ منْ رمضاَنَ صـ

ي    سنن ترمذي/»(أوَ عبد، ذَكرٍَ أوَ أُنْثَى منَ المسلمينَصاعا منْ شَعيرٍ علَى كُلِّ حرٍّ  اء فـ ا جـ باب مـ
را بـه ايـن   » مـن المسـلمين  «) ترمذي ذيل اين حديث نوشته كه مالك لفظ 676صدقَةِ الفطرِْ: ح

  حديث افزوده است ـ مترجم
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در ع و ضـحاك بـن عثمـان    البته چنين مثالي درست نيست چراكه عمر بن ناف
  .اند روايت اين حديث با لفظ مالك موافق بوده

  فرادأ نوع هفدهم: شناخت 
  منظور از فرد و تفرّد(تكينگي) در حديث قبلا بيان شد. اما فرد دو قسم است:

  تفصيل داده شد. فرد به معناي مطلق در ميان تمام راويان كه قبلا )يكمقسم 
كه و شام : اهل مها آنمانند اين قول  .خاصاي  فرد به نسبت منطقه دوم)قسم 

، فلاني از فلاني در روايت اين حـديث  )اند (تكينهدر روايت اين حديث منفردند
ل كوفه در روايت اين ، اهاند در روايت اين حديث تكينه است، اهل بصره تكينه

اين گردد مگر  نمي . و اين تكينگي موجب ضعفااين هو شبيه  اند حديث تكينه
روايـت   درهـا   آنبودن فقط يكي از  ي شهرها، تكينهاهال تكينگياز منظور  كه

  است. فرد يكمكه بنابراين در حكم قسم حديث باشد 

  نوع هجدهم: حدیث مُعَلَّل
، از شريف تـرين  علم نامند كه البته اشتباه است. اين نوع مي آن را معلول نيز

 كه صاحبان حفظ و آگاهي و هوش بالا، در آن تواناباشد  مي واع علوم حديثان
عيـب   ،كه در حـديث است اي  از دليل غامض و پوشيده، عبارت شوند. علت مي

جامعي كـه   إسنادو علت در  .هرچند كه ظاهر حديث درست باشد كند مي وارد
 تكينه بـودن ن: عواملي چو كند و به وسيله مي ظاهرا شرايط صحت را دارد، نفوذ

ا نسبت به تـوهم  فت راوي ديگر به انضمام قرائني كه شخص عالم رراوي، مخال
(يعني حـديث در اصـل   كنـد  مـي  اتصال حديث در حالت ارسال يا وقف آگاه
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يا داخـل   ،مرسل يا موقوف بوده ولي چنين توهم شده كه متصل و مرفوع است)
 ـشدن حديث در متن حديث ديگر و.. قابل شناسايي است وري كـه نظيـر   . به ط

دهـد   مي چيره شده و او به عدم صحت حديث حكم محدثن عواملي بر ظ چنين
  كند. مي دچار ترديد شده و در حكم صحت حديث توقف اين كهيا 

بررسـي  و راه شناخت حديث معلل، گردآوري تمام طرق روايت حـديث و  
حديث به خـاطر  ارسال  باشد. ميها  آناختلاف راويان آن و ميزان ضبط و اتقان 

كـه حـديث را بـه شـكل      مرسل نسبت به آن كس بودن راوي حديثتر  قوي
 إسـناد و علـت در   كند، باعث افزايش علت در حديث اسـت  مي متصل روايت

 شود كه اين نوع علت بيشتر بوده و گاهي نيز علت در متن حـديث رخ  مي واقع
 عيـب وارد توأما  ،تنو م إسنادشده گاه در  عواق إسناددهد. آن علتي كه در  مي
كند  مي عيب وارد إسنادكند مثل ارسال يا وقف حديث. و گاهي هم فقط در  مي

باشد مثل حديث يعلي بن عبيد از  مي معروف و صحيح ،در حالي كه متن حديث
دچار اشتباه شده و  يعليكه در اينجا  »البيعان بالخَيار«الثَّوري از عمرو بن دينار: 

  دينار است [نه عمرو بن دينار]منظورش عبداالله بن 
مانند: دروغ گويي راوي، حالات مقتضاي خود از علت بر غير  ،و گاهي هم

كه جزء اسـباب ضـعف حـديث    ها  اينغفلت راوي، سوء حفظ راوي و شبيه به 
نيـز  ي، نسـخ را  ترمذ چنان كهشود.  مي اطلاقدر بالا بيان كرديم ـ   هستند ـ و 

كه باعـث عيـب    اند اطلاق كرده ر مخالفتيا بعلت ناميده و بعضي ديگر علت ر
را به شكل متصل  ضابط آني  ثقـة سال حديثي كه راوي شود مانند ار نمي حديث

گويند: يكي از اقسام حديث صحيح، صـحيح   مي روايت كرده است تا جايي كه
  باشد.  مي گفته شده حديث شاذ هم قسمي حديث صحيح چنان كهمعلل است 
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  ربِنوع نوزدهم: حدیث مضطَ     

 ايـت ، روشـبيه بـه هـم    مختلفهاي  حديث مضطرب آن است كه به شكل
نـي  يـا فزو  ،قدرت حفظ راوي خاطربه  ،روايت ديكي از اين چنشود. و اگر  مي
بقيـه   ، بـر يا غير اين هـا  ،نشيني با كسي كه از او روايت كرده احبت و هممص

 گيرد مي ل قراراص (ترجيح داده شده) راجح شود، نتيجتا اين حديث ترجيح داده
و مضطرب نيست. اضطراب به خاطر اعلام عـدم ضـبط راوي، موجـب ضـعف     

دهـد و   مي و گاه در متن حديث رخ إسنادگاه در  بوده كه اين اضطراب حديث
و متن توأما  إسناديا بيشتر در [اين چنيني]  وجود يك راويِي  چه بسا به واسطه

  رخ دهد.

  نوع بیستم: حدیث مُدرَج
  قسامي دارد:حديث مدرج ا

به ايـن شـكل كـه    است. درج شده  �كه در حديث نبي  آن چه )يكمقسم 
انب خود يا شـخص ديگـر ذكـر    راوي بعد از روايت كلام نبي، كلامي را از ج

 كنـد و چنـان تـوهم    مـي  روايتبه شكل متصل ن را بعد از كلام نبي كرده و آ
  جزء اصل حديث است. ،اين كلام الحاقي همكه  شود مي

مختلف نزد شخص موجود  إسنادآن گاه كه دو متن متفاوت با دو  م)دوقسم 
  ها روايت كند.إسنادون را فقط با يكي از هر دوي اين متد و او نباش
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يا  إسناددر ها  آنحديثي را از افرادي بشنود در حالي كه  اين كه )سـوم قسم 
 1ل كندنقها  متن حديث اختلاف دارند، ولي او اين حديث را همزمان از همه آن

، كتابي شـافي و كـافي در   يبو خط باشد مي ادراج در حديث حرامو تمام انواع 
  تأليف كرده است. (مدرج)اين باب

  نوع بیست و یکم: حدیث موضوع 
 ست كه بدترين نوع حـديث ضـعيف   موضوع، همان حديث جعلي ساختگي

 ، در هرحـالتي حـرام  با وجود علـم بـه كـذبش    يباشد و روايت چنين حديث مي
[در كنار روايت حديث موضـوع] سـاختگي بـودن    باشد مگر در حالتي كه  مي

جود و، يا فحواي معل حديث به وسيله اقرار جاعل آنروشن باشد. جحديث نيز 
موجـود در  ي  يا قرينـه  2،آن موجود در راويي  ضمني جاعل، يا قرينه در اقرار

الفاظ و  4ةكركاكه  اند احاديثي جعل شده هم چنينشود.  مي شناخته 3روايتخود 
  دهد. مي بر ساختگي بودنشان گواهيها  آنمعني 

                                                
را به شكلي درج نمايد كـه  سند، نام راويان اين إسناد مختلف ي  منظور اين است كه در سلسله .1

  از سندهاي پيشين باشد ـ مترجماي  اين سند جديد ملغمه
  باشد ـ مترجم موجود در راوي، متهم بودن او به كذب، فسق آشكار و.. ميي  منظور از قرينه .2
موجود در روايت يا حـديث، مخالفـت حـديث بـا عقـل، صـريح قـرآن و..        ي  منظور از قرينه .3

  باشد ـ مترجم مي
و مصدر ركيك به معناي كم و قليل اسـت و در اينجـا بـه حـديثي     » ر ك ك«ركاكة از ريشه  .4

ها در بيان جملات به دور باشد بـه   مرسوم آني  اشاره دارد كه لفظ آن از فصاحت اعراب و شيوه
طوري كه بر جعل حديث دلالت كند كه البته علما در شرايط ضعف حديث به خاطر ركاكة لفـظ  

  لاف دارند ـ مترجم يا معني اخت
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گردآورنده احاديث موضوع، اين احاديث را بسيار زياد و در حـدود دو  اما 
اسـت. او بسـياري از    1جلد كتاب، نشان داده كه منظورم ابوالفرج ابن الجـوزي 

ضـوع  وجود ندارد جزء احاديـث مو ها  آناحاديثي را كه هيچ دليلي براي وضع 
  حديث ضعيفند[و نه لزوما موضوع]ها  آنذكر كرده در حالي كه 

كسـاني  هـا   آنمضـرترين  جاعلان حديث نيز چندين گروهند و واضعان و 
به گمان باطلشان بـراي كسـب اجـر الهـي،     نسوب بوده و هستند كه به زهد م

پذيرفته شـده  ها  آننيز بر اساس اعتماد به ها  آنكنند و جعليات  مي حديث جعل
(دعوت مردم به اطاعـت   جعل حديث در باب ترغيب 2،ميةكَرّا هم چنيناست. 

و ايـن بـرخلاف    اند رده(برحذر داشتن از گناه) را تجويز ك و ترهيبخداوند) 
 .شـوند  مي است در حالي كه كراميه نيز جزء مسلمانان محسوب اناناجماع مسلم

برگـان حـديث،   خاز احاديث را جعل كردنـد كـه   اي  مجموعه زنادقه هم چنين
  د. والله الحمد.را روشن نمودنها  آنوضعيت 

                                                
هـ) از بزرگتـرين فقهـاي حنبلـي و    597عبد الرحمن بن علي بن محمد معروف به ابن جوزي( .1

افظُ،    «محدثين كل اعصار است. امام ذهبي در وصف او مي نويسد:  ةُ، الحـ ام، العلاَّمـ الشَّيخُ، الإمِـ
) از جمله آثار ماندگار و مشـهور  21/365اعلام النبلاءسير »(المفسَرُ، شَيخُ الإسِلامَِ، مفْخرَُ العرَاق

در بـاب تـاريخ، و كتـاب    » المنتظم في تاريخ الملـوك والامـم  «عظيم ي  او مي توان به مجموعه
ترين كتاب نگاشته شده در باب احاديـث موضـوع و جعلـي     اشاره كرد كه جامع» الموضوعات«

  باشد ـ مترجم مي
از مسلمانان مرجئة بودند كه اعتقاد داشتند اي  شعري، كرامية فرقهبنابر گزارش امام ابوالحسن ا .2

باشد و كفر بـه خداونـد بـه معنـاي انكـار قـولي        ايمان عبارت از تصديق زباني ـ ونه قلبي ـ مي  
  ) ـ مترجم1/120است(نگ: مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلّين
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 إسـناد و چه بسا شخص واضع، كلامي از جانب خـود يـا بعضـي حكمـا را     
و شايد هم به شكل غيرعمدي دچار وضعيتي شبيه به  (به نبي منسوب نمايد)دهد

ي بـن      جعل حديث شود. و از جمله احاديث موضوع، احاديثي اسـت كـه از اُبـ
قرآن روايت شده و كساني از مفسـرين در  هاي  ل تك تك سورهكعب در فض

  . واالله اعلم.اند ذكر چنين احاديثي به خطا رفته

  نوع بیست و دوم: حدیث مقلوب
به جـاي  » نافع«نقل شده ولي  »سالم«از در اصل مشهوري كه  مانند حديث
 در آن حـديث دچـار فريفتگـي   مخاطب بدين وسيله  تا دشو مي راوي آن جعل

] بخـاري، صـد حـديث را    ي [قدرت حافظه اهالي بغداد به منظور امتحانِ 1.شود
ولي او همه اين احاديث را بـه صـورت    روايت كردند بوبه شكل مقلبراي او 

  .اقرار كردندبه فضل بخاري ها  آناصلي خود برگرداند و نتيجتا 

  فرع بحث: �
 إسـناد ا ايـن  اين حديث ب«ضعيف را ديدي بايد بگويي:  إسنادهرگاه حديثي با 

حديث، نگو كه متن حديث نيـز   إسنادو هيچ وقت به مجرد ضعف  .»ضعيف است
بـا هـيچ   ايـن حـديث   «امامي [در علم حديث] بگويـد:   اين كهضعيف است مگر 

و  »ايـن حـديث ضـعيفي اسـت    «بگويد:  اين كهيا » صحيحي روايت نشده إسناد

                                                
عني حديثي را كه از طريـق يـك راوي   كردند ي جاعلان حديث، گاهي از اين شيوه استفاده مي .1

كردنـد. قلـب    معروف است انتخاب كرده و سپس جاي آن راوي را با يك راوي ديگر عوض مي
  دهد كه به معناي پس و پيش شدن متن حديث است ـ مترجم گاهي در متن حديث نيز رخ مي
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 ـدلائل ضعف را تشريح نمايد. اما اگر ب  عيف اطـلاق شـد لكـن   ر حديثي، عنوان ض
  در اين مورد به زودي سخن خواهيم گفت. ،دليل اين ضعف روشن نبود

قـال  «ش بيان كنـي، نگـو:   إسنادهرگاه خواستي روايت ضعيفي را بدون  و
بلكه بگـو: روِي  استفاده نكن  جزم شبيه به آن(قال)هاي  و از صيغه» رسول االله..

در مورد هر روايتي كـه   هم چنين. اين هالَ و نظائر نقُ بلغََناَ كَذَا، ورد، جاء،كذا، 
قطعـي و افعـال   هاي  ن شك داري اين طور عمل كن(يعني از صيغهدر صحت آ

  معلوم استفاده نكن)
و  ،از نظر اهل حديث و ديگران، تساهل بـه خـرج دادن در اسانيد(سـندها)   

 ش،ضـعف  ذكـر بـدون   و عمل كردن به آن ضعيف غيرِ موضوع حديثروايت 
ت خداونـد تعـالي و   ديث در مورد صـفا حاين كه ي باشد، البته به شرط يز ميجا

 تعلقـي بـه  كـه  و از جمله احاديثي باشد  حلال و حرام نبودهاحكام شريعت مثل 
  عقايد و احكام ندارند.ي  حوزه

مربـوط بـه  آن چـهشـود و  می نوع بیست و سوم: ویژگی کسی که روایتش مورد قبول واقع
  اوست

  ند مسأله وجود دارد:در اين بحث چ
كه در مـورد چنـين    فقه اتفاق دارندي حديث و  هائم هورجم  )يكـم ي  مسأله

شـود كـه او بايـد     مي شرط شود) مي كسي كه روايتش پذيرفتهي اي(يعني ورا
فسـق و مـوارد   از اسباب مسلمان، بالغ، عاري بايد  مي باشد، يعني ضابط و عادل

 ـبايستي  نهم چني 1باشد. ناقض جوانمردي و مروت  انگـار  و سـهل  ودههوشيار ب

                                                
  باشند ـ مترجم ها، بيان و تفصيل صفت عدل در راوي مي اين ويژگي .1
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، (قدرت حفظ بـالا داشـته باشـد)    باشدحافظ  روايت كرد ،باشد و اگر از حفظن
به معنا  روايتهم، و اگر دقيق باشد كند  روايت مينوشته چنان كه اگر از روي 

ي كـه معنـا را تغييـر   به مواردبايد  مي لفظ حديث نبود) د به بيان دقيقكرد(مقي 
  1لط و آگاه باشد.دهد مس مي

يـا   عادلدو شخص  تأييد صريح طريق از راوي، صفت عدالت )دومي  مسأله
 كـه  صـورتي  در بنـابراين  شود. مي ثابت ،راوي خودعدالت  شهرتي  واسطهبه 

و بـه خـاطر ايـن صـفت      يافت شهرتي  آوازه ،علم اهل بين در كسي عدالت
تثبيـت عـدالت او    همـين مـورد در   ، ستايش و تعريف از وي شايع شد،عدالت
و سـفيان   عيينـة كند مثل كساني چون: مالك، دو سفيان(سفيان بـن   مي كفايت
، اوزاعي، شافعي، احمد و شبيه به اين ها. البته ابن عبدالبرّ اين مـوارد را  الثوري)

 شـده  شـناخته  توجه به علم، خاطر به كه علميي  دارنده هر«بسط داده و گفته: 
 جـرحش  كـه  زماني مگرشود  مي او حمل عدالت برا مطلق همين ويژگي،، باشد
  نيست. قانع كننده اين سخن ابن عبدالبرالبته و» گردد ثابت

ـ بـه شـكل   روايـتش   موافقـت   از رويي، واضـبط ر  صفت )سـوم ي  مسأله
و البته مخالفت او بـا   شود مي معلوم قابل اتقاني  ثقةافراد با روايت حداكثري ـ  

ايـن  زند مگر  نمي ، ضرري به ضبط راويكاند قياسدر م روايت اين گونه افراد
شده صفت ضبط او مختل  ،اين مخالفت بالا رود كه در اين صورتي  درجه كه
  گيرد. نمي يتش مورد احتجاج قراراوو ر

                                                
  ها نيز، بيان و تفصيل صفت ضبط در راوي مي باشند ـ مترجم ويژگياين  .1
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بـدون ذكـر علـت    تعـديل   بر اساس رأي صـحيح مشـهور،   )چهارمي  مسأله
و  1گـردد.  نمي هعلت آن، پذيرفت بدون روشن شدن ،شود لكن جرح مي پذيرفته
توقـف  شـود،   نمي بيانها  آنكتب جرح و تعديلي كه علت جرح در ي  اما فائده

ولي اگـر مـا    اند در پذيرفتن روايت كسي است كه اين كتب او را جرح كرده
وضعيت آن راوي جستجو كرديم و شك و شبهه از او برطرف شـد و  ي  درباره

كنـيم نظيـر جمـاعتي از     مي قبولاعتماد به او حاصل گشت، نتيجتا حديثش را 
   2كه چنين وضعيتي دارند. راويان كتب صحيحين

ت كه جرح و تعديل يك راوي با شهادت يك سادرست اين  )پنجمي  مسأله
شود و البته گفته شده كه حداقل دو نفـر لازم اسـت. و اگـر     مي نفر هم حاصل

و  جـرح اي  (يعني راوي همزمـان توسـط عـده    و تعديل با هم جمع شوند حجر
و گفته شده اگـر   تعديل شود)، نتيجتا جرح، اولويت دارد. يديگري  توسط عده

  تعديل كنندگان بيشتر بودند، تعديل اولويت دارد.

                                                
هاست. جرح  از مهمترين شاخه هاي علوم حديث و شايد مهمترين آن» جرح وتعديل«صنعت  .1

هاي تك تك راويان اعم از عادل بودن، فاسق بودن، ضابط  و تعديل متكفل بيان و بررسي ويژگي
باشد. تعديل راوي يعني عادل و ثقة دانستن او و جـرح   ميبودن، فراموشي، گرايشات مذهبي و.. 

راوي يعني بيان ويژگي هاي منفي او كه ناقض عدل راوي يا قدرت حفظ و ضبط اوسـت. البتـه   
علماي جرح و تعديل در مورد ويژگي هاي راويان مختلف اختلاف نظـر دارنـد. جهـت مطالعـه     

، هـم چنـين:   »ضـحي الإسـلام  « از جلـد دوم كتـاب   117،118بيشتر در ايـن مـورد بـه صـص    
   اثر علامه احمد امين مراجعه كنيد ـ مترجم» فجر الإسلام«از كتاب  217،218صص

تعداد هشتادنفر از راويان بخاري، هم چنين صدوشصت نفر از راويان مسلم توسط گروهـي از   .2
  ) ـ مترجم11اند(نگ: هدي الساري مقدمه فتح الباري ص علما تضعيف شده
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يـا  » بـرايم حـديث گفـت    ثقـة شخص : الثقةحدثّني «گفت:  هرگاه شخص
(تعـديل   ن است كه در اين حالت به اين قول، نظر صحيح ايتي شبيه به اينعبار

ايـن  ي  و اگر گوينـده  .شود مي گفته شده كه اكتفانيز شود و  نمي راوي) اكتفا
 اين قول او براي موافقين مذهبش كفايت، مي بودشخص عال )الثقةسخن(حدثني 

  است.همين كند و نظر بعضي محققين  مي
راوي عادل از شخصي روايت كند و نام او را ببرد، به نظر اكثريت  و هرگاه

باشـد و   مـي  ر صحيحي هـم كه نظ ل آن شخص نيستتعديي  علما، اين به منزله
 او فتواي يا عالم يك كردن است. و عملالبته گفته شده كه اين به منزله تعديل 

يا راويـان  عالم به صحت حديث  آن كه نيست اين ي نشانه حديث، يك طبق بر
 و حـديث طعن او در مخالفتش با حديث هم، دليل چنان كهاست حكم داده آن 
  باشد. نمي انشراوي

، ظـاهري و چـه بـاطني    چه از نظرروايت كسي كه عدالتش  )ششمي  مسأله
بعضي كساني كه روايـت چنـين    و شود نمي فتهرياكثريت پذ است، نزد لومجه

ـ يعني كسي كـه ظـاهرا عـادل      روايت راوي مستوربه ، اند شخصي را رد كرده
مـاي  ز علكنند و ايـن نظـر بعضـي ا    مي اجاحتجاست اما باطنش معلوم نيست ـ  

در بسياري از كتب اي  پيروي از چنين رويه«باشد. شيخ گفته:  مي شافعي مذهب
هـا   آندور كه آگـاهي از بـاطن   هاي  حديث و در مورد كساني از راويان زمان

. واما بعضي از كساني كه روايـت راوي مجهـول   »وجود دارد غيرممكن است،
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 دو كـه  كسي پذيرند و نمي ار 1»مجهول العين«كنند، روايت  مي را قبول لةالعدا
از مجهـول   نوع اين ببرند، او را نام مشخصاً و كنند روايت او از عادل راوي نفر

مجهول در نظر «شود. خطيب گفته:  مي او برطرفي  درباره بودن(مجهول العين)
او و حـديثش را نشناسـند مگـر از طريـق      ،اهل حديث كسي است كه علمـاء 

كنـد،   مـي  ي كه مجهول بـودن از راوي را رفـع  و كمترين تعداد .ي واحدإسناد
و ابن عبدالبر نيز نظير ايـن سـخن را از    »وجود روايت دو نفر مشهور از اوست

مرْداس بخاري از «اهل حديث نقل كرده است. اما شيخ در جواب خطيب گفته: 
يـك  ه جـز  و ب اند روايت كرده بن كعَب الْأَسلمَي ربيعـة الْأَسلمَي، و مسلم هم از 

اخـتلاف در ايـن   » از اين دو راوي، روايت نكرده استديگري نفر، هيچ كس 
كه البته  دليل داردمثل اختلافات در مورد بسنده كردن به تعديل يك نفر،  مورد
اسـتناد بـه   ي  به واسطه (خطيب بغدادي)اوبر  درست است و انتقادخطيب  سخن

ي مشـهورند  و نفر صحابياندرست نيست چراكه اين د ربيعة[وضعيت] مرداس و 
  ل هستند.دتمام اصحاب هم عا و

 ـ پذيرفتـه هـا    آنتعديل از سوي برده و زن ـ به شـرط آگـاه بـودن      فرع:
 ايـن كـه  شود و هركسي كه وضعيت باطني و عدالت او شناخته شـود ولـو    مي

و هرگاه شـخص بگويـد:    مورد استناد است.[روايتش] معلوم نباشد، هم اسمش 
در صـورتي كـه ايـن دو    » فلان يا بهمان مرا خبـر داد  :ن أو فـلان اخبرنَي فلاُ«

                                                
هول العين، كسي است كه نامش مشخص بوده لكن فقط يك نفـر از او روايـت كـرده    راوي مج .1

  ) ـ مترجم125است(نزهة النظر ص
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گيرد اما اگر عدالت يكـي از   مي ل باشند، روايت مورد احتجاج قرارادشخص ع
در ايـن  » اخبرني فـلان او غيـره  «شخص بگويد:  اين كهمجهول باشد يا ها  آن

  .نيستحالت، روايت مورد احتجاج 
به اتفاق علمـا مـورد    1ش تكفير شده،بدعت كسي كه به خاطر )هفتمي  مسأله

: گفته شـده  كسي كه به خاطر بدعتش تكفير نشدهي  درباره. و باشد نمي احتجاج
اگر جزء كساني نباشد كـه  «و ايضا گفته شده: » باشد نمي مورد احتجاح مطلقا«

 را حـلال ، انـد  يا كساني كه با او هم عقيده اش راه نصرت عقيده دروغگويي در
ايـن قـول از   » گيـرد  مـي  ت چنين بدعتگزاري مورد احتجاج قراررواي داند، مي

ننده ، دعوت كاگر شخص بدعتگزار« :گفته شده هم چنين شافعي نقل شده است.
كه اگر دعوت كننده بـه   هم چنانگيرد  مي به بدعتش نباشد، مورد احتجاج قرار

اظهر و اعـدل بـوده و نظـر     كه اين سخن،» دعتش باشد، مورد احتجاج نيستب
مردود بودن روايت اهـل بـدعت بـه صـورت     ( اكثريت علماست. و سخن اول

به  ،و غير از آن دو (بخاري و مسلم) به خاطر احتجاج صاحبان صحيحين )مطلق
  ، تضعيف شده است.اند بسياري از بدعتگزاراني كه به بدعت خود دعوت نكرده

مگـر  شـود   مـي  توبه كننده از فسق، پذيرفتـه  روايت شخصِ م)هشتي  مسأله
اگـر   ـ حتيبسته كه روايت چنين شخصي  دروغ  �روايت كسي كه به پيامبر 

اين نظر احمد بن  ـ به هيچ وجه پذيرفته نيست و توبه كند و سيرتش نيكو شود
هر كسي «باشد. صيرفي گفته:  مي و صيرفَي شافعي ،حنبل، حميدي استاد بخاري

                                                
صاحبان چنين بدعتهايي را معرفي كرده است كه عبارتند » شرح المهذب«امام نووي در كتاب  .1

  مداند) و منكر علم الهي به جزئيات ـ مترج از: مجسم(كسي كه خداوند را جسم مي
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ا روايـتش ر  ،توبـه  خـاطر  به[بعدها] يم، طر كذب رد كردكه روايتش را به خا
ـ بـر خـلاف پـذيرفتن شـهادت     هر كسي كه ضعيف دانستيم   و ميقبول نكرد

هـر كـس در   «و سمعاني گفته:  »را قوي ندانستيمبعدا او ـ   شخص پس از توبه
 كـه قـبلا روايـت كـرده واجـب      آن چـه دروغ بگويد، بطلان هـر  يك خبر 

مـذهب مـا و غيـر    ي  اعدهمخالف ق ،گويم: تمام اين اقوال مي و من »گردد. مي
  كنيم. نمي درا تأييدادن ت بين روايت حديث و شهادت ماست و ما تفاو

 يكرد وسـپس راو  نقل از راوي اولهرگاه شخصي، حديثي را  م)نهي  مسأله
بـه طـوري كـه    در نفي حديث قـاطع بـود   و اگر اين حديث را نفي نمود  ،اول

در چنين حـالتي نظـر    اين،يا سخني شبيه به » من آن را روايت نكردم«گفت: 
اشـكالي   او يث او رد شود لكن در بقيه روايـات اين است كه اين حد برگزيده

يـا   »آورم نمـي  شناسم يا به ياد نمي اين حديث را«و اگر بگويد:  شود. نمي وارد
 هـم چنـين  شود.  نمي بيه به اين، در چنين حالتي نيز اشكالي به او واردچيزي ش

ند و سپس آن را فراموش نمايـد، بـر اسـاس نظـر     هركس حديثي را روايت ك
بعضـي  كه اين نظر جمهور علما به غيـر   جاز استعمل به آن حديث مصحيح، 
روايـت  نسـبت بـه   عي و ديگران شافهم چنين كسي، كراهت  .باشد مي حنفيان

  1.انكار نكرده است ،كردن از افراد زنده را
احمد و حديثش نزد  ان حديث، مزد بگيردهركس به خاطر بي م)ده ـي  مسأله

ابونعُيم فضل [بـن   از نظر[بن راهويه] و ابوحاتم پذيرفته نيست چنان كه اسحاق 

                                                
دليل كراهت شافعي از روايت از زندگان اين بوده كه انسان زنده از خطـر فراموشـي در امـان     .1

نيست. هم چنين گفته شده به اين خاطر چنين كاري نكوهيده بوده كه امكان دارد راوي زنـده از  
  وضعيت ثقة و عدالت سقوط كند و حديث پيشين خود را رد نمايد ـ مترجم
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شود. و شيخ ابواسحاق شيرازي  مي دكَين] و علي بن عبدالعزيز و ديگران پذيرفته
بـراي كسـي كـه بـه سـبب       (گرفتن مزد در ازاي بيـان حـديث)  به جواز آن

فتـوا  روزي براي اهل و عيالش نيسـت،  و  رزققادر به فراهم كردن حديث نشر
  است. داده

ــا   م)يــازدهي  مســأله ــه ســهل انگــاري در ســماع ي روايــت كســي كــه ب
به هنگام  كسي كه :مثلشود  نمي پذيرفتهإسماع(شنواندن) حديث معروف است 

يـا كسـي كـه از روي     1،سماع حديث، نسبت به چرت زدن بي تفـاوت اسـت  
ح قرار نگرفته(با اصل متن مقابلـه داده نشـده   خواند كه مورد تصحي مياي  نوشته
كسي كه اگـر از روي  در حديث معروف است، يا  2، يا به پذيرفتن تلقيناست)
 ايـن كـه  حديث روايت نكند دچار فزوني اشتباه و فراموشي باشد و يـا   نوشته،

و احمد و حميـد و ديگـران    مباركابن  دچار فزوني احاديث شاذ و منكر باشد.
هر كسي كه در روايت حديثي دچار اشتباه شود و بـرايش مشـخص   : «اند گفته

شود كه اشتباه كرده ولي باز هم بر اشتباه خود اصرار كند، كل روايـات چنـين   
شـخص  ي  كه اين سخن به شرط معلوم شدن اصرار لجبازانه »شخصي ساقط است

  باشد. مي يا چيزي شبيه به آن، سخن درستي

                                                
دو سطح وجود دارد يعني ممكن است شخص در مقام محدث براي ديگـران  تفاوتي در  اين بي .1

حديث روايت كند و نسبت به چرت زدن شاگردانش به هنگام بيان او، بي تفاوت بماند يا اينكـه  
  در مجلس سماع حديث باشد و به وقت بيان حديث توسط استاد، خودش چرت بزند ـ مترجم

خص متني را كه به او املاء شده عينا روايت كنـد بـدون   تلقين در حديث به اين معناست كه ش .2
  اينكه بداند اين متن، جزء حديث استادش است يا خير ـ مترجم 
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 ـ ي  بررسيدن مجموعهاز ها  ورانمردمان اين د هـم) دوازدي  مسأله ط ورايـن ش
كـه  خـاطر  ايـن  بـه   كنند مي رويگرداني ذكر شده(شروط مقبول بودن راوي)،

طي كـه  بنابراين فقط شرو 1مختص به اين امت است. إسنادي  هدف، ابقاء سلسله
گردد كه [آن شـروط] عبارتنـد از:    مي اين هدف باشد، لحاظي  برآورده كننده

قـل، و در مـورد   ع متظاهر به فسق يا نقصـان  غيرِ عاقلِ الغِب وجود شيخ مسلمانِ
ي قابـل اعتمـاد، و بـا روايـت از     سماع او به خط شـيخ  قدرت ضبط هم بايستي

. حافظ ابوبكر بيهقـي نيـز   ثابت باشد شيخش است،ي  كه موافق نوشتهاي  نوشته
  نظير همين سخناني كه ما گفتيم، ذكر كرده است.

و ابن ابـي   ش مربوط به الفاظ جرح و تعديل است.اين بخ هم)سـيزد ي  مسأله
حاتم اين الفاظ را مرتب كرده كه در اين كار بسيار نيكو عمل كرده است. امـا  

ثقَـة، مـتقَن،   «سـت:  اين هاالفاظ دال بر تعديل مراتبي دارند كه بالاترين درجه، 
  »ثَبت، حجة، عدل حافظ، ضابط

 ـ « دوم:ي  درجه ابـن ابـي حـاتم گفتـه:      »أس بـه صدوق، محله الصـدق، لا ب
گيرد و  مي صدوق كسي است كه حديثش نوشته شده و البته مورد بررسي قرار«

                                                
جالبي اشاره كرده و آن شانه خالي كردن محققان از لحاظ كردن ي  در اينجا امام نووي به نكته .1

بـود كـه بـه    اي  ايـن رويـه   تمام شروط قبول اسانيد و پالودن إسناد احاديث است.ي  سختگيرانه
هاي محدثين قبلي(نظير صاحبان صـحيحين) بـدون    تدريج از قرن پنجم هجري آغاز شد و ملاك

نووي توضـيح داده كـه دشـوار    ي  خدشه و نقد، نسل به نسل تقليد شدند. سيوطي ذيل اين جمله
ب باشــد(تدري بــودن پــذيرفتن و إعمــال تمــامي ايــن شــروط، دليــل ايــن اهمــال محــدثان مــي

) شايان ذكر است كه براي مثال اگر تمام اين اصول در پذيرفتن إسناد احاديث بـه  1/403الراوي
نبايد مورد قبول قرار » عكرمة مولي ابن عباس«چون اي  دقت لحاظ مي شد هيچ روايتي از راوي

  مي گرفت و قس علي هذا ـ مترجم



  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اصَُولِ الحَدیثِ التَّ                                                                                                ٦٤
    

(صدوق و  و ابن ابي حاتم درست گفته زيرا اين عبارت» دوم استي  اين درجه
نظايرش) بيانگر قدرت ضبط راوي نيستند بنابراين حديثش بر اساس ملاك فوق 

هرگاه در مـورد كسـي   «يي بن معين نقل شده: از يح هم چنينشود.  مي بررسي
و اين نظر يحيـي بـن معـين در     »است ثقة گفتم: لا بأس به. پس چنين شخصي

  برابر سخن ابن ابي حاتم كه از اهل فن نقل كرده، وزني ندارد.
كه در اين حالت حديث شخص نوشته شـده و مـورد    »شَيخ« سـوم:  ي  درجه

  گيرد. مي بررسي قرار
اعتبار  حديث شخص من باب ،در اين حالت »يثصالح الحد« :چهارمي  درجه

  شود. مي نوشته
. در چنين »لَين الحديث«اما الفاظ جرح نيز مراتبي دارند. پس هرگاه گفتند: 

گيـرد. و   مي حالتي حديث راوي نوشته شده و به منظور اعتبار مورد بررسي قرار
يعني به كلي ساقط نيست  ،ديث استهرگاه گفتم فلاني لين الح«دارقطني گفته: 

 فتـه) و از عـدالت سـاقط   گر(مـورد جـرح قـرار     بلكه به دليلي مجروح اسـت 
در اين حالـت حـديث   » ليس بقوي«ين: محدثاين سخن ي  دربارهاما » شود نمي

و هرگاه گفتند:  از لين الحديث است.تر  شخص نوشته شده لكن درجه اش پايين
باشـد و حـديث چنـين     مـي  يس بقوياز لتر  پس اين پايين» ضعيف الحديث«

گيرد. و هرگـاه گفتنـد:    مي شخصي به كلي مطرود نبوده بلكه مورد اعتبار قرار
در اين حالت راوي ساقط بوده و حديثش بـه   »متروك الحديث، واهيه، كذّاب«

  شود. نمي هيچ وجه مكتوب
 آن چهبر اساس ها  آنمعاني كه  انمحدثساير الفاظ جرح و تعديل  هم چنين

، فُلَـانٌ روى عنْـه النَّـاس   «: ينداين ها، گيرند مي در فوق آمد، مورد استدلال قرار
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  سلَـي ،كبِذَل سء، لَيَول، لاَ شيهجبهِ، م تَجحضْطرَبِ، لاَ ييث، مدْالح ِقاَربطٌ، مسو
ِالْقَوي بِذَاك يهضعف، ، ف ِبه لَما أَعم ،فضَع هيثدي حافْأسب«    

  حدیث و ویژگی ضبط آنو تحمّل نوع بیست و چهارم: چگونگی سVع 
آن روايت را در حالـت كفـر و قبـل از     اين كهـ ولو   روايت مسلمان بالغ

(تحمل حديث حالت دوماي  عدهل است و بوه باشد ـ مورد ق كرد 1»تحمل«بلوغ 
  .ندا كه البته اين عده به خطا رفتهاند رد كردهرا  قبل از بلوغ)

سي سالگي به سماع  زخوب است كه شخص بعد ا: «اند گروهي از علما گفته
و صـواب در ايـن    »بعد از بيسـت سـالگي  «و گفته شده:  »حديث روي آورد

 حـديث ست كـه سـماع و كتابـت و ضـبط     ديث از وقتيدوران، آغاز سماع ح
[توسط شخص] درست بوده و او واجد چنين توانايي هايي باشد كه اين شـرايط  

  كند. مي تفاوت اشخاص، تغييري  ه واسطهب
 نّي را كـه سـماع در آن سـن   اهل حديث، س«نقل كرده:  قاضي عياض 

البتـه   .شـود  مـي  و بر اين اسـاس عمـل   »اند ست است، پنج سالگي قرار دادهدر
 صواب، در اعتبار سن بلوغ است يعني هرگـاه شـخص متوجـه خطـاب شـد و     

توانست آن را جواب دهد، مز(عماقل و تشخيص دهنده خوب از بـد) بـوده و   ي
رست نيست. نظير همين سماعش درست است و در غير اين صورت سماعش د

  بل نقل شده است.رأي از موسي بن هارون و احمد بن حن

                                                
بالاتر است ي  يا راوي طبقه منظور از تحمل حديث، چگونگي دريافت(سماع) حديث از استاد .1

  و خود تحمل حديث، شيوه هاي گوناگوني دارد كه در ادامه بيان مي شود ـ مترجم
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  د:نباش مي هشت قسم تحمل حديث كه جمعاًهاي  بيان اقسام روش
غيـره  يـا   كه شامل املاءكـردن  لفظ شيخ: (شنيدن مستقيم)ماعس )يكـم قسم 

باشـد و ايـن قسـم از تحمـل      مي توسط شيخ به شكل حفظي يا بر اساس كتاب،
دارد. قاضـي عيـاض   ين محـدث اهميت را نزد جمهـور  ي  ترين درجهحديث، بالا

 از تحمـل حـديث،   باره وجود ندارد كه در چنين روشي اختلافي در اين«گفته: 
انبأنا، سمعت فلانا، قـال  ثنا، اخبرناشنونده مجاز است در روايت خود از لفظ حد ،

شايسته [اين نـوع  ن عبارات را يا نم«خطيب گفته:  »لنا و ذكر لنا استفاده كند
كه اخبرنا بسيار مورد  .سمعت، حدثنا، حدثني و اخبرنادانم:  مي از تحمل حديث]

تخصـيص لفـظ   ست كـه  ن سخن خطيب مربوط به قبل زمانيو اي »استفاده است
سـپس لفـظ   «گويد:  مي شايع شد. خطيب» ئت بر شيخقرا«براي شيوه » اخبرنا«

ثنا و اخبرنـا از  حـد «شيخ گفته:  »بسيار كم مورد استفاده هستندانبأنا و نبأنا كه 
جهت ديگري نيز از لفظ سمعت برترند و آن اين اسـت كـه در لفـظ سـمعت     

وجود ، ي بيان كردهوشيخ اين حديث را فقط براي يك را اين كهچيزي دال بر 
  »است و اين برخلاف وضعيت دو لفظ ديگر(حدثنا و اخبرنا) ندارد

ايـن  إلـّا   ثنا هستندشبيه به حد» ذكر لنا فلان«يا » قال لنا فلان«و اما الفاظ 
و بـه همـين خـاطر     هستند (از روي حافظه)ةدرخور سماع مذاكر اين الفاظ كه

غير لي، ذكر  قال، ذكر من«يند: اين هاترين الفاظ  باشند. و روشن مي شبيه حدثنا
كه در نـوع  اي  اگر ملاقات بين راويان ـ به شيوه  كه اين الفاظ هم» من غير لنا

بـه خصـوص    شوند، مي علوم گردد، بر سماع حملحديث معضل بيان كرديم ـ م 
استادش را جز در حالتي كه روايت را از » قال«اگر مشخص شود كه راوي لفظ 
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الفاظ را مخصوص سماع دانسته كه البته اين برد و خطيب  نمي كار ده باشد، بهشني
  سماع، شرط كاربرد اين الفاظ نيست.نظر معروف اين است كه 

نامند و فرقي  مي »عرض«ين آن را محدثكه اكثر  :قرائت بر شيخ قسـم دوم) 
ايـن  كند كه تو حديث را از روي كتاب يا حافظه براي استاد بخواني يا  نمي هم
ي  ثقةاگر شيخ يا شخص  هم چنين، ش بدهيشخص ديگري بخواند و تو گو كه

را بر او  آن چهكند كه شيخ  نمي فرقيدر تصرف داشت، خود را  1اصلِ ديگري،
بـدون   قرائت بر شـيخ در تمـام ايـن حـالات،     .حفظ باشد يا نهاز قرائت شده، 

بـه  هـا   آناز بعضي اشخاص نقل شده كه البته  .باشد مي روايتي صحيح ،اختلاف
  كردند. نمي اين شيوه اتكا

 »سماع لفظ شيخ«با ارزش » قرائت بر شيخ«ين در مساوي بودن ارزش محدث
مالك و اصـحاب   دارند. ازلاف وه بر ديگري برتري دارد اختيكدام ش اين كهو 

ارزش ري و ديگران نقل شـده كـه   خش، بيشتر علماي حجاز و كوفه، بخاويو ش
ستان و..) جِرق(خراسان و سان اهل مشمحدث. از جمهور اين دو شيوه برابر است

تر است و همـين نظـر، درسـت    ارزش سماع از قرائت بر شيخ بالانقل شده كه 
ئب و غيـر ايـن دو ـ در نقـل قـولي از      و ابن ابي ذ حنيفةاز ابو هم چنيناست. 

  بودند. نقل شده كه قائل به برتري قرائت بر سماعمالك ـ 
قُـرئَِ  «ظ استفاده شـود: يـا   ابهتر است در روايت به طريق قرائت از اين الف

مربوط به سماع كه تحمـل قرائـت در   و سپس عبارات  »عليه وأنَاَ أسَمع فأَقَرََّ بهِ

                                                
است كه شخص از استادان خود روايت كرده است اي  حديثيي  منظور از اصل، كتاب يا نوشته .1

  ـ مترجم
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، انشـدنا  عليه ةقيد شده باشد مثل : حدثنا [بقراءتي]، اخبرنا [بقراءتي]، قراءها  آن
 ـاني مثل ابن محدثة عليه. البته في الشعر قراء تميمـي،  ن يحيـي  مبارك، يحيي ب

قرائـت منـع   را بر  »اخبرنا«و  »حدثنا«اطلاق  ي و ديگراننسائاحمد بن حنبل، 
، يحيـي  عيينـة ، مالك، ابن زهري: اند ن را تجويز نمودهو گروهي نيز آ اند كرده

  ين و بيشتر اهالي حجاز و كوفه.محدثالقطَّان، بخاري، گروهي از 
از چنان كه گروهي ، اند ورد قرائت جايز دانستهرا در م» سمعت«لفظ اي  عده
كه ايـن،   اند را مجاز شمرده» اخبرنا«منع كرده و استفاده از  »حدثنا«لفظ اطلاق 

نظر شافعي و اصحابش، مسلم بن الحجاج و جمهور اهل مشرق است و گفته شده 
ريَج، اوزاعـي، ابـن وهـب،      باشد و اين نظر مي ينمحدثكه نظر بيشتر  از ابن جـ

  روش شايع غالب، نزد اهل حديث درآمد.ي نقل شده و به عنوان سائنَ

  فروع بحث: �
ر دست شخص مـورد  د هرگاه اصل شيخ به هنگام قرائت شاگرد، )يكـم فرع 

 كـه ديگـران   آن چـه ـ در حالي كه آن شـخص هـم بـر      اعتماد ديگري بود
 ، چنينشود از حفظ داشت مي را كه خوانده آن چهوشيخ  ـ  استخوانند ناظر  مي

ت كه اصل در دست خود شيخ باشد و بلكه اين حالـت  سيتي شبيه به حالوضعيت
توانند  مي ،(زيرا در اين حالت هم شيخ و هم شخص مورد اعتماد بالاتر هم هست

آيند). اما اگر در  مي احاديث را تطبيق داده و بنابراين ذهن هر دو به كمك هم
نداشته باشـد گفتـه شـده كـه سـماع      چنين شرايطي شيخ، اصل خود را از حفظ 

شود اين است  مي م و به آن عملييدت نيست. اما نظر صحيحي كه ما برگزسدر
، سـماع از شـيخ درسـت    سط شيخ)اصل تو (حفظ نبودن نيزكه در چنين حالتي 
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قرائت توسط شاگرد] در دسـت قـاري مـورد     به هنگاماست و اگر اصل شيخ [
امـا  باشد.  مي است كه سماع درست د شناخت شيخ باشد، اولي ايناعتماد و مور

 ـثوقي بود در دست شخص غيرمو هرگاه كه اصل شيخ، از يخ هـم اصـل را   و ش
  ت.سحفظ نداشت، نتيجتا سماع درست ني

 يا شبيه بـه آن،  »اخبرك فلان«فظ: ايتي را با لرو هرگاه شخص، فـرع دوم) 
او باشد و ايرادي از او نگيـرد، در  ي  د در حالي كه شيخ شنوندهبراي شيخ بخوان

رست بوده و روايت آن مجاز است. بر اساس نظر صـحيحي  چنين حالتي سماع د
[دال بيان شيخ  اكثريت اصحاب فنون(حديث و فقه و اصول) در آن قاطعند،كه 

از فقهاي شافعي و ظاهري، اي  در اينجا لازم نيست كه البته عدهبر صحت سماع] 
ويد: چنين شخصي نبايد بگ«و ابن صباغ شافعي گفته:  اند كرده طبيان شيخ را شر

ن را با اين لفـظ روايـت كنـد:    و آ تواند به روايت عمل كرده مي كنل .حدثني
  »قُري عليه و هو يسمع

بيشـتر مشـايخ و امامـان    چيزي كه من برگزيدم و «حاكم گفته:  فرع سوم)
ي  شـنونده  ،فقط خـود شـخص  پايبند بودند اين است كه اگر به آن نيز معاصرم 

اه اشـخاص ديگـري   حدثني. و اگر به همر بگويد:بايد لفظ شيخ باشد  حديث از
و در مـورد   چيزي را براي استاد خواند بگويد: اخبرني. بود بگويد: حدثنا. و اگر

شود بگويد:  مي كه در حضور او [توسط شخص ديگر] براي استاد خوانده آن چه
اگـر   هم چنين از ابن وهب نقل شده كه نظر خوبيست. نظرهمين  مشابه »اخبرنا

تر  بود [كه آيا فقط او در حالت تحمل حديث است يا نه] واضح شكوكراوي م
بتـه تمـام   ال». اخبرنا«و » حدثنا«بگويد نه » اخبرني«يا » حدثني«اين است كه 
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با  »حدثنا«لفظ  اما جايگزين كردن .باشند مي 1مستحب علما ، به اتفاقاين موارد
كه مـن از لفـظ    آن چهي  يا درباره ،دهدر كتب تأليف ش يا عكس آن» اخبرنا«

 باشـد  مي اين كار برخلاف روايت به معني چراكهشنوم، جائز نيست  مي محدث
دانست ايـن كـار    مي لفظ، جايگزين كردن الفاظ را جائزي  اما اگر خودگوينده

  باشد. نمي زاكالي ندارد و در غير اين صورت مجاش
ث ـ  شنونده يا گوينده ـ بـه هنگـام قرائـت حـدي     اگر يكي از  فرع چهـارم) 
حربـي، ابـن    بود، سماع درست نيست و اين نظر ابـراهيم چيزي مشغول نوشتن 

اشد. البته حافظ موسي بـن هـارون   ب مي يإسفرايني شافعو استاد ابواسحاق عدي 
بغي  و ابـوبكر   داننـد  مـي  رستدي را تماع در چنين حالس، حمال و ديگران صـ

 »ت و نگويـد: اخبرنـا  التي بايد بگويـد: حضـر  راوي در چنين ح«شافعي گفته: 
توسط  ،نظر صحيح در تفصيل اين موارد است يعني اگر متن خوانده شده هرچند

  باشد. مي ناصحيحفهميده شد، سماع صحيح است و در غير اين صورت  دو طرف
التي كه شيخ يـا  حان دارد: يردر اين موارد نيز جفوق، اختلاف نظرات نظير 

 در فرآينـد  ننـده گفتن باشند، قرائت كشغول سخن شنونده [در هنگام قرائت] م
قرائت كننده متن را با صداي ضعيف بخوانـد يـا از شـنونده    خواندن عجله كند، 

البته معلوم است كه تـا سـقف   . به طوري كه شنونده متوجه متن نشوددور باشد 
شـيخ  در چنين حالاتي، است  بهتروم بودن دو كلمه قابل چشم پوشيست و همفنا

اجـازه  هـا   آنو اگر براي يكـي از   اب را به شنوندگان بدهدروايت كتي  اجازه

                                                
مل توصيه شـده و بهتـر   مستحب در اينجا، فاقد مفهوم مرسوم فقهيست بلكه به معناي عي  واژه .1

  باشد ـ مترجم مي
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 او اين كتاب را از من شـنيد  :سمعه منيّ و أجزت له روايته«د: سيبنوصادر كرد 
  كنند. مي و بعضي از شيوخ چنين »روايتش را دادمي  هو من به او اجاز

 ر مجلس درس مملي(شيخ يا كسي كه روايـت را بـراي ديگـران امـلاء    اگ
گروهـي از   ر اساس نظـر بـ   از او روايت كرد 1ي) بزرگ بود و مستمَلكند مي

جائز است كـه   كه از مستملي روايت شنيدهبراي كسي  ـها   آنپيشينيان و غير 
قـين بيـان   مستقيما از مملي روايت كند، البته نظر صوابي كه محقاين روايت را 

  باشد. نمي اين است كه اين كار مجاز اند كرده
سـخن]   [نتيجتـاً وارد سـخن كـرده و    ،حرفي كه شيخي  دربارهاحمد حنبل 

هـم   »گـردد اميدوارم كه روايت از او مشـكل ن «گويد:  مي شود مي غيرقابل فهم
واضـح  شود(آن كلمـه   مي كه از سخن مستملي برداشتاي  كلمهي  درباره چنين
البتـه  » داشتند اشـكالي نـدارد   تفاقاگر همگان بر آن كلمه ا«گويد:  مي )نيست

  مخالف چنين چيزي است. ،نظر خَلَف بن سالم
اگـر   سماع از شخص پشت پرده درست اسـت بـه شـرطي كـه     فرع پنجم)
ند، صدايش [براي شنونده] شناخته شده باشد يا اگر متني بر ك مي خودش روايت

[كه شـيخ   ثقةخبر يكي از افراد باشد و شود در محل شنيدن حاضر  مي او قرائت
، ديدن خود شيخ را شرط كرده شعُبةشيخ كافيست. البته شناسد] بر حضور  مي را

   باشد. مي كه اين سخن، مخالف صواب و رأي جمهور

                                                
كسى است كه تقاضاى املاء حديث از شيخ نمايد. معمولا اين كلمه در مورد مجـالس بـزرگ    .1

زيرا در اين صورت  .رود كار مي بهرسد،  نمى شاگردانشيخ(استاد) به تمام  درس حديث كه صداى
و به اين افـراد اصـطلاحا    كنند مى ملاءابراى ديگران  شنوند چه را از شيخ مى يا چند تن، آن  يك

  مستملي مي گويند ـ مترجم
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از «يـا   »از من روايت نكـن «سماع گفت: بعد از هرگاه گوينده  فرع ششم)
كه بـه خطـا يـا     ـ  و مواردي شبيه به اين »حديث گفتن براي تو منصرف شدم

روايت شخص درست است. و اگر  الاتيدر چنين حـ   شك گوينده ربطي ندارد
خاص را به سماع روايت از خودش اختصاص دهد و در همـين  اي  عده ،گوينده

سماع كنند ـ در حالي كه گوينده از سماع اين افراد  د ديگري نيز از او حال افرا
. و اسـتاد  مجازند از او روايت كنندنيز  راداين افتي، آگاه نيست ـ در چنين حال 

و  دهـم)  مـي  (به شما خبرأخُْبرِكُُماگر گوينده بگويد «فرايني گفته: اسابواسحاق 
 دهم) اين كار ضرري به صحت روايـت  مي (به فلان كس خبراخُبرُِ فلاُناًنگويد 

  »زند نمي
  اجازه: كه چند نوع است: سم سوم)ق

 مشخصـي  فـرد بـه  را احاديث معيني روايت ي  اجازهشيخ،  اين كه )يكمنوع 
روايت احاديث بخاري يا تمام احـاديثي  ي  من اجازه«بگويد:  اين كهمثل  بدهد

جدا ي  اجازهي  و اين بالاترين درجه »دهم مي ه خودم روايت كرده ام را به توك
كـه بـر   ـ   نظر صحيح نقل شده از جمهور اهل حـديث و  باشد مي 1»مناولـة «از 

ه آن ت كه در اين حالت، نقل روايت و عمل بسااين شود ـ   مي ن عملمبناي آ
ي ـ بـر اسـاس يكـي از دو     شافع، هم چنين ينمحدث. البته گروهي از جائز است
. داننـد  مـي  را باطلاجازه روايت شده از او ـ جواز روايت بر اساس   خبر متضاد

 كه به حـديث مرسـل عمـل    چنانهم: «اند بعضي از ظاهريان و پيروانشان گفته
   .سخن باطلي استكه اين  »شود نمي شود به چنين حديثي نيز عمل نمي

                                                
  قسم چهارم همين بحث، به مناولة اختصاص دارد ـ مترجم .1
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فـرد نامشخصـي   به را روايت احاديث معيني ي  اجازهشيخ،  اين كه )نوع دوم
جمهور اهـل  هم هست ولي  بيشتر البته اختلاف نظر پيرامون اين شيوه،د كه بده

  .اند حديث به جواز چنين روايتي و وجوب عمل به آن نظر داده
ينـي را بـا وصـف    روايت احاديث غيـر مع ي  شيخ، اجازه اين كه )نوع سـوم 

، به همـه «يا » روايت دادمي  به تمام مسلمانان اجازه«عمومي بدهد مثلا بگويد: 
و در ايـن   »ادمدروايـت  ي  به تمام معاصرينم اجـازه «يا » ماددروايت ي  اجازه
عمومي خود را با ي  اختلاف نظر وجود دارد. اگر شيخ اجازه ،نيربين متأخ مورد

تمال جواز روايت بيشتر است در اين حالت اح، قيد بزنداي  وصف محدود كننده
قاضي ابو طيب،  هستند:اي  كه قائل به مجاز بودن چنين اجازه و از جمله كساني

امـا   باشـند.  مـي  ، ابن عتّاب، حافظ ابو العلاء و ديگرانةاالله بن منددببوع، اخطيب
احـدي از  روايت شده باشـد را، از  ي  چنين شيوههيچ روايتي كه به «شيخ گفته: 

ئلين به صـحت چنـين   گويم: ظاهر كلام قا مي و من »علماي قابل اقتدا نشنيده ام
بودن چنـين   ست و اين به صحيحااي  روايتي، دال بر جواز تحمل به چنين شيوه

ي  فائـده جز فرآيند روايت كـردن، چـه   اي  چنين شيوهانجامد وگرنه  مي يروايت
  گري دارد؟يد

كتب نامعيني را به شـخص معينـي    روايتي  شيخ اجازه اين كه )نوع چهـارم 
را به شـخص نـامعيني بدهـد مـثلا      روايت كتب معينيي  اجازه اين كهبدهد يا 
 ـي  به تو اجازه«بگويد:  در حـالي كـه او چنـدين     »نن را دادمروايت كتاب س

به «ت) يا بگويد: عين اسامه باشد(يعني در اينجا كتاب مذكور نكتاب سنن داشت
در حالي كه چندين نفر در چنـين  » روايت دادمي  مشقي اجازهدمحمد بن خالد 

اسـت. امـا اگـر شـيخ بـه      اجازه باطل  ،حالت كه در اين باشند ركاسمي مشت
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بـرده   نـام  ،اجازه يا غير آنمتن در  روايت داد و از آن گروه،ي  گروهي اجازه
 ـ   يات و انساب و تعداد بود ولكن به خصوص ن و احوالاتشـان آگـاه نبـود، در اي

 ـ جلس شيختي كه اين گروه در مدرست به مانند حالـ حالت    از او سماع كنند 
ي  اجـازه فلاني در نظـر دارد،  كسي كه به «بگويم: ت. اما اگر صحيح اس ،اجازه

يا نظير اين، در اين حالت ناآگاهي و وقفه نسبت به شخص وجود » دادمروايت 
يب شافعي در بطـلان ايـن   ه قاضي ابوطباشد چنان ك مي ته و بطلانش آشكارداش

مـروس مـالكي آن را   لـي و ابـن ع  ابن فرّاء حنب يقين به خرج داده لكن ،حالت
  .اند صحيح دانسته

ايـن   »روايـت دادم ي  ، اجـازه به هركسي كه بخواهـد «د: اما اگر شيخ بگوي
ي  به كسي كـه فلانـي در نظـر دارد، اجـازه    : «سخن مانند اين است كه بگويد

. و بار ناآگـاهي و مجهوليـت بيشـتري دارد   عبارت اول] [ و حتي »روايت دادم
جـواز  » ه دادمكه بخواهد از من روايت كند، اجاز به هركسي« د:شيخ بگوي اگر

تصريح  ،اين عبارت به مقتضاي حال چراكهاست  صحت در اين حالت سزاوارتر
  (نسبت به شرايط مجاز روايت ابهامي ندارد)دارد

اجازه دادم كه اگر خواست از من روايـت   به فلاني«و اگر هم شيخ بگويد: 
تواني از من روايـت   مي اده كرديخواستي يا دوست داشتي يا ار رگا«يا  »كند

   واضح است.ها  جواز اجازه در اين حالت» نيك
ا نيامـده) مثـل:   ينكسي كه هنوز به داجازه دادن به شخص معدوم( )نوع پنجم

متأخرين در مورد صحت چنين  »شود اجازه دادمكه از فلاني متولد  هركسبه «
كنـد كـه در    اجازه را بر شخصي عطـف  ،دارند. اگر شيخنظر اختلاف اي  اجازه

به فلاني و هركس كه از او متولد «مثلا بگويد:  است، مدهزمان خود او به دنيا آ
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، »شـود اجـازه دادم  كه از نسل تو متولـد   يه تو و هركسب«يا » شود اجازه دادم
رأي دوم ابوبكر بن ابي داود  ،ينمحدثولي است لكن از ميان تي اُجواز چنين حال

را پذيرفته(رأي به عدم جواز اين حالت) ولي خطيب آن را مجاز دانسته و همين 
چنانكه قاضي ابـن طيـب    نظر را از ابن فرّاء و ابن عمروس هم نقل كرده است

بطلان اين نوع (كه اين نظر اخير اند شافعي و ابن صباغ شافعي آن را باطل شمرده
اجـازه بـه    . امـا پيـروي نيسـت  ي  شايسته ،، نظر صحيحي بوده و جز آناجازه)

هنوز قدرت تمييز ندارد، صحيح است و قاضي ابوطيب و خطيـب ـ   كودكي كه 
  .اند ديگر ـ در صحت اين اجازه قطعيت به خرج داده يبر خلاف بعض
را بـه هـيچ    كه خود شيخ آن روايتاست روايتي ي  اجازهو آن  )نوع ششـم 

كسـب   را از شـيخ آن ي  شخص ديگري اجازه اين كهتا  ،تحمل نكردهاي  شيوه
اجازه سـخن  ي  اين شيوهي  كسي را نديدم كه درباره«. قاضي عياض گفته: كند

اجـازه را  ي  ولي من تعدادي از متأخرين را ديـدم كـه ايـن شـيوه     »گفته باشد
نقل شـده  اي  يد منع چنين اجازهاز قاضي قرطبه ابوالول اين كه، ضمن اند برآورده

و » ازه اي) درست اسـت اين نظر(منع چنين اج«است و قاضي عياض هم گفته: 
روايـت  ي  كسي كه بخواهد از شـيخي اجـازه  نتيجتا بر  باشد. مي اين نظر صحيح

تمام مسموعاتش را كسب كند، واجب است كه بررسـي و جسـتجو كـرده تـا     
تيست كه شيخ قبـل از اجـازه بـه او،    روايامطمئن شود كه اين مسموعات جزء 

روايـت  ي  اجازه«اين قول شيخ: ي  تحمل كرده است. اما درباره راها  نآخودش 
نظر  »دهم مي به تو ،را از مسموعات من كه نزد توست و صحيح بوده آن چههر 

اجازه از شـيخ  را قبلِ ها  ه از رواياتي كه آندستن است كه روايت آن صحيح اي
  .اند قطني و غير او اين كار را انجام دادهو دار باشد مي زجائسماع كرده، 
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به تو اجازه دادم كه از طرف «شاگرد. [مثلا شيخ بگويد:] ي  اجازه )نوع هفتم
توجه ندارند اي  يني كه به چنين اجازهمحدثبعضي از  »من به ديگران اجازه بدهي

شـود، جـواز ايـن     مي . اما نظر صحيحي كه بر مبناي آن عملاند آن را نپذيرفته
، ابـوالفتح  ، ابونعُيمةچون: دارقطني، ابن عقد اجازه است و حافظان حديثيي  هويش

اجازه و شايد  و مقدسي به طريق اجازه از اند نصر مقدسي بر جواز آن قاطع بوده
  از اجازه از اجازه) حديث روايت كرده است. اجازه(هم از طريق سه اجازه

ل كند تا آن چه را مشمول ماز اجازه، تأاجازه يفيت كراوي در  و اما بايستي
او چنـين   استاد استادي  هرگاه اجازه. مثلا ه روايت نكنداين اجازه نيست به اشتبا

، سماع مـن نـزد اوسـت   نقل هر روايت صحيحي را كه از ي  به او، اجازه«بود: 
انـد ايـن   تو نمـي  او ،ين وجودباشد، با ا استاد استادشناظر سماع  ،و راوي »دادم

بوده] از طريق اسـتاد از اسـتاد بـالاتر،    ها  آنرا [كه خودش ناظر سماع  روايات
و از  صـحيح بـوده   بداند اين روايات از نظر استاد خودش اين كهنقل كند مگر 

  1مسموعات استادش از استاد بالاتر است.ي  جمله
معنـاي   جـواز بـه  ي  كلمهاز  ،اجازهي  واژه«س گفته: فارِِبن ابوالحسين فرع: 
 گفتـه ، گرفتـه شـده اسـت و   شود مي داده و زمين زراعي يانچهارپابه آبي كه 

                                                
تحـت اللفظـي و   ي  بر اين بوده كه با خارج شدن از حصار ترجمـه  تمام سعي صاحب اين قلم .1

گاهي پيچيـدگي هـاي    افزودن توضيحات مفيد، به هرچه قابل فهم تر شدن متن كمك نمايد لكن
خاص مباحث درايه، مانعي جدي در برابر مترجم است لذا در اينجـا تصـميم گـرفتيم كـه عـين      

تـر قـرار    برخي خوانندگان جـدي ي  عبارت عربي مؤلف را هم درج كنيم، شايد كه مورد استفاده
ده منْ سماعي فرََأَى سماع شَيخِ شـَيخه  فإَِنْ كاَنتَ إِجازةُ شَيخِ شَيخه: أَجزْت لَه ما صح عنْ«گيرد: 

   خشـَي اتوعم نْ مسـ ــ  » هفلََيس لَه روِايتُه عنْ شَيخه عنْه حتَّى يعرِف أَنَّه صح عندْ شَيخه كوَنُه مـ
  مترجم 
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 »ب دادآ يعني فلاني به چهارپايان و زمين زراعتي توفاجازني،  شود: استجزته مي
او م هم به كند و عال مي م، طلب اجازهبه مانند اين تعبير، طالب علم از عالدرست 

ي  من به فلان كس اجـازه «است گفته شود:  ائزدهد و بر اين اساس ج مي اجازه
عطاي چيزي) و ا(و كسي كه اجازه را به شكل اذن »[روايت] مسموعاتم را دادم

 ـهـ كه اين عمل معروفي هم   قلمداد كند روايـت  ي  اجـازه «گويـد:   مـي  ست 
 »مسموعاتم را بـه او دادم ي  اجازه«گويد:  و وقتي كه .»مدادمسموعاتم را به او 

اين  امثالمورد كه در چنان  ،بيان شده لفظ روايت][ ر مبناي حذفاين عبارت ب
  .باشد مي معمول[چنين حذفي] نيز  عبارات

دانـيم كـه مجيز(اجـازه     مـي  ما روش اجازه را وقتي نيكو: «اند ان گفتهمحدث
نيـز از   )شـود  مي كسي كه به او اجازه دادهمورد اجازه را بداند و مجاز( ،دهنده)

و  انـد  اجازه] شرط كرده در جوازاين موضوع را [ها  بعضي از آن »اهل علم باشد
ايـن   رأي صـحيح «گفتـه:   رّاز مالك چنين چيزي نقل شده است. اما ابن عبدالب

و جز در مورد روايـات   ،جز براي شخص ماهر در علوم حديث ،است كه اجازه
سـت كـه   جيز امي  باشد و شايسته نمي جائز، سنادش پيچيدگي نداردكه إمعيني 
مجيز با وجود قصـد صـدور   ، آن را به زبان بياورد ولي اگر كتابت اجازهضمن 

در چنين حالتي  ه، فقط به كتابت اجازه بسنده كرد [و آن را به زبان نياورد]زااج
  »صحيح است ،نيز اجازه

 اسـت و  نوعي از آن با اجازه همـراه كه دو نوع است. : ةلَناوم قسم چهـارم) 
  باشد: مي ون اجازه)مجرد(بد ،نوع ديگر

اجـازه اسـت و از   ي  بالاترين درجهمطلقا مقرون به اجازه، ي  مناوله نوع يكم:
[يا فرع] اصل كه شيخ مقابل شاگرد قرار گرفته و  استآن اين هاي  مله حالتج
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از  اين سماع من(يا روايـت مـن)  «د: يورا به او بدهد و بگ سماع و روايات خود
(يا به تو اجازه دادم كـه ايـن را از مـن    ايت كنن را روفلانيست پس تو نيز آ

خود را به شاگرد ببخشد يا براي نسخه برداري ي  و سپس مكتوبه» روايت كني)
  امانت دهد.شاگردش را به چيزي شبيه به اين، مكتوبه  يا

سـماع  ي  اين است كه شاگرد مكتوبه ،مقرون به اجازهي  حالت ديگر مناوله
 ـ كه آگاه و هشيار است ـ در آن غور و تأمـل    دهد و شيخ مي خود را به شيخ

اين حديث من(يـا  «گويد:  مي كند سپس مكتوبه را به شاگردش برگردانده و مي
يا به تو اجـازه دادم كـه آن را   روايت من) است پس آن را از من روايت كن(

لكـن   انـد  ناميده »رضع«ه را شيو حديث ايني  تعدادي از ائمه .)»روايت كني
حالـت،   شود امـا ايـن   مي عرض ناميده ،گفتيم، قرائت بر شيختر  شپي چنان چه

مناوله(مقرون به ي  اين شيوه .است »عرض قرائت«و آن يكي،  »هعرض مناول«
، علقَمـة ، شـعبة ، يحيي بن سـعيد انصـاري، مجاهـد،    ربيعةر زهري، از نظ اجازه)

هـب، ابـن قاسـم و    الك، ابن والمتوكل، م، ابو، ابوالزبيرليـة ابراهيم نخعي، ابوالعا
ن است كه صحيح ايسماع دارد. لكن نظر ي  شيوه، ارزشي معادل ديگرهاي  گروه
دارد و تري نسبت بـه قرائـت و سـماع     پاييني  ون به اجازه، درجهمقري  مناوله

ويطي، مزَنـي،    حنيفـة اين، نظر ثوري، اوزاعـي، ابـن مبـارك، ابـو     ، شـافعي، بـ
حاكم گفتـه:   هم چنينباشد.  مي بن يحيي اسحاق بن راهويه و يحيي احمدحنبل،

  »مييدن ما بر اين رأي بودند و ما نيز همان را برگزاستادا«
 همراه با اجازه، اين است كه شيخ، كتابي  ديگر مناولههاي  از جمله شكلو 

 روايـت آن را بـه او بدهـد سـپس    ي  خود را در اختيار شاگرد بگزارد و اجازه
در  چراكـه (سـت قبليي  و اين شيوه به جز شيوه را از شاگرد پس بگيرد كتابش
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اصل كتـاب   . اگر شاگرد،)شاگرد به متن كتاب شيخ دسترسي ندارداين حالت، 
را از  اش كه اجازه آن چهبا رعي مقابله شده و مورد اعتماد و موافق في  يا نسخه

ي  روايت آن مجـاز اسـت چنـان كـه در شـيوه      پيدا كرد،تاد كسب كرده، اس
، مزيت بالاتري مناولهي  اين شيوه . ضمناباشد مي نيز، مجاز مناوله بدوني  اجازه
حتـي گروهـي از   و  نـدارد روايت كتبِ معين، ي  بدون مناولهي  به اجازه نسبت

 ندارد. اما شيوخ حـديث اي  فائدهكه اين شيوه هيچ  اند اصحاب فقه و اصول گفته
 ـ ي  ـ اعم از قديم و جديد ـ براي ايـن شـيوه    را ذكـر  اي  ت ويـژه مناولـه، مزي

اين «گويد:  مي برد و مي شاگرد، كتابي را نزد استادش اين كهاز جمله  اند كرده
» ت كنمه بده كه آن را روايو اجازار يارم بگزرا در اختس آن روايت توست پ

شـاگرد  ي  خواسته و بررسي روايت خودش، استاد هم بدون نگاه كردن كتابو 
سـخن و  ، روش غلطيست مگر ايـن كـه اسـتاد   نتيجتا اين كند كه  مي را اجابت

رست بداند و به او اعتماد كنـد كـه در ايـن حالـت،     دخود را شناخت شاگرد 
ستاد نيز بر اقرائت ي  باشد چنان كه اطمينان به شاگرد در شيوه مي صحيح ،اجازه

را در كتاب وجود دارد و جـزء   آن چههر «ست. و اگر شيخ بگويد: مورد اتكا
چنين بياني  »از من روايت كنبه خاطر دوري من از غلط ـ   ـ  احاديث من است
     جائز و نيكوست.

ن شـيخ، كتـاب خـود را بـه     كه در آ مجرّد(بدون اجازه)ي  مناوله )نوع دوم
هذا سماعي: اين سماع مـن  «كند:  مي شاگرد داده و به گفتن همين عبارت اكتفا

 ـ بر اساس نظر صحيحي كه فقها و اصحاب اصول» است ـ و بـر    انـد  ردهبيان ك
ت به چنين ياتحمل روـ   اند دانند اشكال گرفته مي يني كه اين شيوه را مجازمحدث
  مجاز نيست.اي  شيوه
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زهري، مالك و غير اين دو، استفاده از الفـاظ حـدثنا و اخبرنـا را در     فـرع: 
را، سماع به  لةو اين طبق نظر كسي است كه مناو اند تجويز كرده لةروايت مناو

و از ابونعيم اصفهاني و ديگران نقل شده كـه اسـتفاده از ايـن     آورد مي حساب
دارد. اما نظـر صـحيحي كـه    ) جواز لةمجرّد(بدون مناوي  الفاظ، در حالت اجازه

اين است كه چنين الفاظي(به شـكل   اند و اهل پژوهش پذيرفته نيمحدثجمهور 
وضـعيت اجـازه يـا     مطلق و بدون قيد) جائز نيستند بلكه بايد با عبارت بيـانگرِ 

 »اذنـا «يا  »حدثنا(يا اخبرنا) اجازة(يا مناولة)«د مثل: مناوله، تخصيص بخورن
 »أَجازني«يا  »فيما أَطلَْقَ لي رِوايتهَ«يا » فيما أَذنَ لي فيه«يا » في إِذْنه«يا 
شده كـه  از اوزاعي نقل  هم چنينو شبيه به اين ها.  »ناَولنَي«يا » اجازلي«يا 

خرين از متأاي  خورند. و عده مي تخصيص »اخبرنا«و قرائت با  »خبرنا« جازه باا
، همـين  زةالوجـا ب كتـاب  حكه صا اند اصطلاح كرده ،را در اجازه» انبأنا«لفظ 

گفتـه:  و حاكم  »أَنبْأَني إجِـازةً «گفت:  مي بيهقي هم 1اصطلاح را برگزيده است.
ن نظـر بودنـد   معاصرم هم بر آي  مشايخ و ائمه بيشترو نظري كه من برگزيدم «

شـود و او آن را   مـي  عرضه محدث شخص در مورد كتابي كه به ،كه اين است
تبـي بگويـد:   كَي  بگويد: انبأني. و در مورد اجـازه  دهد مي زهاهي اجاطور شف به

إلَي بمدان گفته:  »كُتهرجا بخاري گفت: قال لي فلان. منظـور  «ابوجعفر بن ح
(يا  اخبرنا فلان أنّ فلاناً حدثه«اجازه را با لفظ  نيزاي  عده »است لةض و مناوعر

                                                
ا به خراسان سـفر كـرد ـ    هـ) كه بعده392ليد بن بكر الغمَري(اشاره به محدث بزرگ اندلس، و .1

  مترجم
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 يرفته و آن را نقل كرده است كهطّابي اين رأي را پذو خَ اند بيان كرده» اخبره)
  باشد. مي البته رأي ضعيفي

واقع شده در روايت شـيخ بالاتر(اسـتاد اسـتاد)،    ي  ازهمتأخرين در مورد اج
ن ورد كسي كه از شيخي روايت شنيده و آو در م اند كار برده بهرا » عن«حرف 

قرأت علـي فـلانٍ   «ويند: گ مي شيخ نيز خود از شيخ ديگري كسب اجازه كرده
اين كه منع استفاده از حدثنا و اخبرنـا [در مـورد اجـازه و     امج. سران»عن فلان

(اجـازه  جيز] به صورت مطلق(بدون قيد و تخصـيص)، بـا مجازدانسـتن م   لةمناو
  شود. نمي رفع دهنده)

شيخ، مسموعات خود را با خط خود  اين كه: يعني )بةكتابت(كتا قسم پنجم)
يا به امر شيخ [و خط شخص ديگر] براي شخص حاضر يا غايبي بنويسد. كتابت 

  است.  هم دو نوع است كه يك نوع آن، كتابت مجرّد از اجازه
اجزتُـك ماكتبـت لـك(او    «اشد: ب مي نوع ديگر مقرون به اجازه(همراه اجازه)

را كه خـودم برايـت نوشـتم(يا امـر كـردم       آن چهروايت ي  به تو اجازهإليك): 
شبيه بـه ايـن. از ايـن رو كتابـت     اي  يا ساير عبارات اجازه »دادم برايت بنويسند)

  باشد.   مي مقرون به اجازهي  ولهمقرون به اجازه از نظر صحت و قوت، در سطح منا
ردي شافعي آن را از جمله قاضي ماواي  عدهمجرد از اجازه،  در مورد كتابت

مثـل:   انـد  شمرده زاين قديم و جديد، آن را مجمحدثياري از اما بس اند منع كرده
و تعدادي از علماي شافعي و اصوليون. و اين نظـر   ختياني، منصور، لَيث،ايوب س

 ـ هـا   آنصحيح مشهور بين اهل حديث است و در تأليفات   ت يافـت ارايـن عب
كه منظور كتابت مجـرد از اجـازه    »كتب الي فلان قال حدثنا فلان«شود:  مي

ان بوده و جزء روايات موصول محدثعادي بين ي  كتابت، رويه عو اين نو است
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اشاره دارد(هرچند كه مجرد از اجـازه   ،به معناي اجازه چراكهآيد  مي به حساب
تـر   اين روش از روش اجـازه قـوي  « ضافه كرده:امعاني اين نكته را است) و س

خـط كاتـب را    كافيسـت كـه راوي،  در مورد روايت كتابت، بنابراين ». است
 اند نه براي حصول اطمينان از خط كاتب را شرط كردهوجود بياي  بشناسد و عده

كتب الـي  «باشد. صحيح اين است كه راوي بگويد:  مي ته اين نظر ضعيفيبكه ال
و الفاظي شبيه به اين. )» بـة (يا كتاتبةًاخبرني فلان مكا«يا  »فلان قال حدثنا فلان

اطلاق الفاظ حدثنا و اخبرنا در مورد كتابـت درسـت نيسـت     ،اين كهسرانجام 
، اطـلاق ايـن   ها آنين و بزرگان محدثعلماي هرچند ليث، منصور و تعدادي از 

  .اند الفاظ را تجويز كرده
 يـا  حـديث  ايـن  كـه  كنـد  مي ماعلا دخو شاگرد به إعلام: شيخ قسم ششم)

كند(بـدون ايـن كـه بـه      مي علام بسندهو بر همين إ اوست، سماع جزء ،كتاب 
 1كه بسياري از اصحاب حديث و فقه و اصـول و ظـاهر    دهد)ن اجازه آروايت 

ي  يج و ابن صباغ شافعي و ابوالعباس غمَري مالكي، روايت به شـيوه رَمثل ابن ج
  .اند كرده زإعلام را تجوي

ولي تـو   اگر شيخ گفت: اين روايت من است: «اند گفتهها  ضي از ظاهريبع
 »تواند كه از شيخ روايت كند مي آن را روايت نكن. باوجود اين، بازهم شاگرد

در « ايـن اسـت كـه    اند ان گفتهرگين و ديمحدثاما نظر صحيحي كه تعدادي از 

                                                
باشـد   هـ) مـي 270مراد از اصحاب ظاهر، پيروان فقه ظاهري منسوب به داود بن علي ظاهري( .1

هـ) متجلي شد. اصلي ترين ويژگي مذهب ظاهري، 456كه بعدها در فقيه بزرگ اندلس ابن حزم(
  ) ـ مترجم2/236مباشد.(نگ: ضحي الإسلا به عنوان يكي از اصول فقه مي» قياس«مخالفت با 
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[از  يـت كـردنِ  چنين حالتي [كه شيخ به شاگرد بگويد از من روايت نكن] روا
جائز نيست لكن اگر سند روايت شيخ صحيح بود بايسـتي بـه روايـت او    شيخ] 

  »ردعمل ك
شيخ، به هنگام فوت يا رفتن بـه   اين كهت: عبارت است از وصي هفـتم)  قسم

 روايـت  شـيخ  خـود  را كتاب آن  كه كند مي وصيت شخصي به را كتابي سفر،
ب به طريـق وصـيت را بـراي    روايت كتا ،اي سلفاز علماي  . عدهاست كرده

و صواب ايـن   باشد مي در حالي كه اين نظر غلطي اند شخص وصي تجويز كرده
  روايت جائز نيست.ي  است كه اين شيوه

د غيـر مسـموع   اي  و واژه »و ج د«: وجاده مصدر ةوجِاد قسم هشتم) از  مولَّـ
ساخته است كه جزء اصطلاحات اعراب نيست بلكه بعدها اي  باشد(واژه مي عرب

 احاديثي را به خط راوي آن پيـدا  شخص :اين كهو عبارت است از  شده است)
ن راوي روايت نكرده ، اين احاديث را از آكند در حالي كه خود اين شخص مي

وجدت(يا قرأت) بخـط فلانٍ(يـا فـي    «تواند بگويد:  مي است كه در اين حالت
بگويد:  اين كهيا  ا نقل كندو در ادامه اسناد و متن ر» كتابه بخطه) حدثنا فلان..

است كه قديم و جديد به آن عمـل  اي  و اين رويه» قرأت بخط فلان عن فلان«
از اي  لكن آميزه باشد مي كه البته چنين رواياتي از جنس روايت منقطع اند كرده

بعضي گزافه گـويي كـرده و الفـاظ حـدثنا و     اما ن وجود دارد. تصال هم در آا
(اسـتفاده از  ايـن كار كه البته  اند اطلاق نموده ةوايت وجادري  اخبرنا را بر شيوه

اگـر  امـا   .، ناپسند و مورد نهي قرار گرفتـه اسـت  )ةاخبرنا و حدثنا براي وجاد
گويـد:   )كه به خط خـود شـيخ نبـود   حديثي شيخي را يافت(ي  شخص، مكتوبه

كي و در منقطع بودن چنين روايتي هيچ ش» ذكر فلان(يا قال فلان) اخبرنا فلان«
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يافته ي  مكتوبهست كه شخص مطمئن باشد يد فوق به شرطرايست. البته تمام مون
بلغََنـي عـن   «شده يا به خط خود شيخ است يا كتاب اوست وگرنه بايد بگويـد:  

يـا  » قرأت في كتاب: اخبرني فلان انه بخط فلان«.. يا و »وجدت عنه«يا  »فلان
قيـل  «يـا  » يـا تصـنيف فـلان)   ذكر كاتبه انه فلان(«يا » ظننت انه بخط فلان«

  »فلان (يا تصنيف)بخط
قـال  « :روايت كرد نبايد بگويداي  حديث را از روي مكتوبه ،شخصهرگاه 

خودش يـا  مكتوبه با اصل كتاب توسط ي  لهمقابي  به واسطه اين كهمگر  »فلان
اما اگر اصـل كتـاب يـا     .ن مطمئن شودصحت آ ، ازورد اعتماد ديگرشخص م

 »وجدت في نسخة من كتابه«يا » بلغني عن فلان«بايد بگويد:  نظير آن را نيافت
، بدون بررسيچشم پوشي و سهل انگاري كرده و ما ي  بسياري از مردم زمانهو.. 

صـحيح  كنند كه البته كار  مي استفاده ةراي روايت وجاداز الفاظ قطعي و جزم ب
الفاظ  بيشترِ كهگاهي بود شخص آ خواننده،اگر اما  .ن است كه ما بيان كرديمآ

ماند در اين  نمي در مكتوبه] از چشمش دورموجود و..  [ از قلم افتاده، تغييريافته
اسـت كـه بسـياري از     خاطرو به همين  حالت، انتظار بيان جازم و قطعي داريم

  1.اند بوده مطمئن و آسوده خاطر مؤلفين در نقليات خود
نقل ها  ين مالكي و غيرآنثمحدعمل به روايت وجادة، از بسياري از ي  درباره

اما از شافعي و بزرگان اتبـاعش جـواز عمـل بـه      شده كه اين كار جائز نيست
نقل شده است و حتي بعضي از محققين شافعيان به وجوب عمل بـه آن ـ    ةوجاد

                                                
از بابت وثاقت متون پيشينيان، هم چنين دانش خود نسبت به اين مراد اين است كه اين مؤلفين  .1

هـا را بـه    متون مطمئن بودند لذا با نسخه برداري و تكثير از متون يافته شـده، بـا قطـع يقـين آن    
  كردند. ـ مترجم صاحبان اصليشان منسوب مي
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و ايـن نظـر    انـد  ـ تأكيـد كـرده    ةدر صورت حصول اطمينان به صحت وجـاد 
  1شود. مي نظر توجهدر اين زمان، فقط به اين است كه  صحيحي

  نوع بیست و پنجم: کتابت و ضبط حدیث
  در اين مبحث چند مسأله وجود دارد:

. گروهي آن سلف امت در مورد نوشتن حديث اختلاف داشتند )يكمي  مسأله
دانسـتند و سـرانجام بـر جـواز      مـي  و گروهي هم آن را مجاز شمردهرا ناپسند 

از كتابت حديث و اجـازه بـه آن،   و پيرامون نهي  كتابت احاديث اتفاق كردند.
كسي بود كـه از   كتابت حديث مربوط بهي  اجازهنقل شده است كه  دو حديث

از و نهي از كتابت مختص كسي بود كه  رفت مي فراموشي حديث توسط او بيم
يـا ايـن    .رفت كه فقط به حافظه اش اتكا كنـد  مي فراموشي ايمن بود و بيم اين

كه بيم اختلاط احاديث  ث نهي فرمودز كتابت حديوقتي ا �پيامبر كه [توجيه] 
  2حديث داد.رفت لكن وقتي اين ترس برطرف شد، اجازه به كتابت  مي نآبا قر

                                                
اگر عمل به روايات رسيده از طريق وجادة متوقف شود، باب «گويد:  ميابن صلاح در اين باره  .1

عمل به نقليات كلا مسدود مي شود چراكه شرط روايت صحيح در وجادة ـ بر اساس آن چه در  
  ) ـ مترجم291مقدمة ابن الصلاح ص»(باشد نوع اول(ويژگي حديث صحيح) بيان شد ـ محال مي

نظرگاه صحابه و تابعين در اين باب، از موضوعات مورد  موضوع اختلاف در نوشتن احاديث و .2
باشد كه در اين جا، مجال تفصـيل آن وجـود نـدارد لكـن بـر       اختلاف بين علما و دانشمندان مي

هــ)، سـنن   230تـرين كتـب روائـي، ماننـد طبقـات ابـن سـعد(        اساس نقليات موجود در قديمي
(ابوبكر، عمر، علي،  اكثريت بزرگان صحابه هـ)463هـ)، جامع بيان العلم ابن عبدالبر(255دارمي(

زيد بن ثابت، ابن عباس، ابوسعيد خدُري، ابوموسي اشعري، عبـداالله بـن مسـعود و..) بـا كتابـت      
احاديث به شدت مخالف بودند و حتي در روايت حديث نيز سـخت گيـري بسـياري بـه خـرج      

االله بن عمرو، و..) نشان اشتياق دادند. در مقابل روايات ديگري از بعضي صحابه(ابوهريرة، عبد مي
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همـان   اب در ضبط و محقق كردن حديث آني  سپس لازم است كه نويسنده
يل شـكل و شـما  گذاري كه روايت شده بكوشد به طوري كـه   اعرابشكل و 

 ،فقـط الفـاظ مشـكل   «هرچند گفتـه شـده:    ن بماندايم شبههحديث از هرگونه 
عجام(نقطـه گـذاري) و   إنقل شده كه از و از اهل علم » شوند مي اعراب گذاري

نـامفهوم و  اي،  نوشتن اعراب كلمات كراهت داشتند مگـر در حـالتي كـه واژه   
  »شوند مي ب گذاريارتمام كلمات اع: «هگفته شد هم چنينمشكوك باشد. 

هاي  نسبت به ثبت دقيق نام حديثي  نويسندهه است كه شايست دوم)ي  مسأله
يي كـه بـدون   هـا  آن( الفـاظ مشـكل   است كه بهترنامفهوم بيشتر توجه كند و 

همـان كتـاب و روبـه روي    ي  اعراب گـذاريِ دقيـق، نامفهومنـد) در حاشـيه    
با دسـت خـط   ، دوباره مشكل آمده است)ي  (در همان سطري كه واژهخودشان
، به دور از تندنويسي نوشتنيند رآفچنين بهتر است كه  هممكتوب شوند. واضح 

يا كندنويسي باشد و ريزنوشتن هم جائز نيست مگر در حالت كمبود ورق يا به 
 حالاتي شبيه اين. هم چنينمنظور كم كردن حجم مكتوبه براي حمل در سفر و 

گفتـه شـده [ايـن    مشخص شوند و  كه حروف مهمل(بدون نقطه) شايسته است
 ـ  مشخ ر حـروف د، ر، س، ص، ض، ط، ع  ص كردن بايد اين  طـور باشـد:] زي
كه همين نقاط در نظائر اين حـروف، بـالاي حـرف     شود مي گذاشتههايي  نقطه

                                                                                                    

ثابت تاريخي، اين اسـت كـه فرآينـد عمـومي     اي  ها به روايت و كتابت احاديث است اما نكته آن
هــ) بـه تـأخير افتـاد. بـراي بررسـي       232ـ   132احاديث تا پايـان عصـر عباسـي اول(     كتابت
نَّةُ  تدُون لم هاي مختلف در اين باره نگ: (السنة ومكانتها في التشريع/لماذا ديدگاه  عهـد  فـي  السـ

) 26تـا 19)، (أضواء علي السنة المحمدية/النهي عن كتابة الحديث: صص79ـ   76الرسول؟: صص
  ـ مترجم

  



  ٨٧                                                                                   صُولِ الحَدیثِ                  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اَ التَّ 
    

ي  بالاي اين حـروف علامتـي ماننـد تراشـه     گفته شده:[يا اين كه] قرار دارند. 
زيـر   شـده: گيرد(علامت هلال رو به بالا) و يا گفتـه   مي رو به بالا قرار ،ناخن

گيـرد و در بعضـي    مي كوچك قراري  ازهاند همان حرف باعين حروف مهمل، 
 ،كتب قديمي در بالاي اين حروف، خط كوچكي وجود دارد و در بعضي ديگر

از جانـب  تواند  نمي نويسندهچنين  هم 1علامت همزه قرار دارد. ،اين حروف زير
ند و اگر چنين كـاري  ن را نشناسآكه مردم  را وضع كند خود علامت يا رمزي

نويسـنده بايـد بـه     .كرد، بايد مراد خود را در ابتدا يا انتهاي كتاب معلوم نمايد
از هـم توجـه   هـا   تفكيـك آن  و[يك موضوع مشترك] ضبط روايات مختلف 

 زيـادات  ار دهـد سـپس  قرها  روايت ي از اينيكمبناي كتابش را بر  يعنينمايد 
را گوشزد نمايـد  ها  اب قرار دهد و نقصكتي  در حاشيه، وايت راخارج از آن ر

را كامل و  اسامي راويان ت،الاو موارد مورد اختلاف را بنويسد و در تمام اين ح
 ،كنـد  مي رمزي استفادههاي  از رمز تعيين كند و يا اگر از علامتبدون استفاده 
تمييـز  بـراي   بسـياري  در ابتدا يا انتهاي كتـاب روشـن نمايـد.    اين علامات را

[الحاقي] بـا  كنند يعني زيادت روايت  مي به نوشتن با رنگ قرمز بسندهت، روايا
در صورت ناقص بودنِ [روايت الحاقي نسـبت   شود و مي خط قرمز به آن اضافه

نـام  بايد در حالي كه  شود مي به روايت اصلي كتاب] دور آن خط قرمز كشيده
  د.آشكار گردد راوي آن در ابتدا يا پايان كتاب

                                                
محترم توجه دارد كه امروز با پيشرفت صنايع چـاپ و بـه خصـوص وجـود كتـب      ي  خواننده .1

ثيـت تـاريخي و باسـتان    مجازي، اين توصيه ها فاقد ارزش عملي مي باشند بلكه فقط داراي حي
  شناسانه هستند ـ مترجم 



  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اصَُولِ الحَدیثِ التَّ                                                                                                ٨٨
    

دو حـديث قـرار    مابين هراي  ، دايرهشايسته است كه نويسنده م)سوي  مسأله
ن اهل حديث نقل شده و خطيب بـي  متقدمي بعضي ت كه ازدهد و اين رويه ايس

[نسبت به بي نشان بودن دايـره]  هم و اگر  را بهتر دانسته است نشان بودن دايره
  مخالفت كرد نقطه را در وسط دايره قرار بدهد.

نوشتن  .و. »عبدالرحمن بن فلان«يا  »عبداالله بن فلان«مثل هايي  در مورد نام
در ابتـداي  » االله بـن فـلان  «آن: ي  ادامهنوشتن در انتهاي سطر و » عبد«ي  واژه

در انتهـاي سـطر و نوشـتن    » رسـول «مذموم است. هم چنين نوشتن  سطر بعد،
هاي  لتاشد و ايضا حاب مي عملي نكوهيده ،در ابتداي سطر بعد»  �«آن: ي  ادامه

 �نوشـتن صـلوات بـر پيـامبر    شايسته است كه نويسنده در مورد  شبيه به اين.
و از تكرار نوشتن صلوات خسته نشـود زيـرا هـركس از نوشـتن      كند مداومت

و اگر لفظ  ه است.لت نمايد از پاداش عظيمي محروم گشتغف �صلوات بر نبي 
د بمانـد  صلوات در اصل كتاب ناقص بود، نويسنده نبايد به اين نقص  ، هـم  مقيـ

و شبيه به آن،  »عزَّ وجلَّ«در مورد الفاظ ثناي خداوند سبحانه وتعالي مثل چنين 
و در مورد طلب رضايت و رحمت براي صـحابه و علمـاء و سـاير اخيـار نيـز      

صدالبته كه هرگاه يكي از موارد  شايسته است همين مداومت وجود داشته باشد.
بيشتر خواهد بود و در ايـن   وجه به نگارش آنفوق، در لفظ روايتي وارد شد، ت

حالت، كوتاهي در نوشتن صلوات و سلام و استفاده از علامـات رمـزي بـراي    
باشد بلكه نويسنده بايد اين عبارات را به شكل كامل مكتوب  مي ، مذمومصلوات

  كند.
ه كتابش را با اصل شيخ مقابله دهـد  بر نويسنده لازم است ك چهارم)ي  مسأله

به نويسـنده داده باشـد و   را  شروايت كتابي  اجازه[پيش تر] ين كه شيخ ولو ا
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شيخ هر يك كتاب خود نويسنده و به هنگام مقابله، اين است كه بهترين روش، 
 ـبگيرند و بهتر است شخص ديگري ـ كه نس  را در دست اي  نوشـته  تخه يا دس

 ـ [و  د)بله كمك كن(و به انجام مقاهم به همراه نويسنده در مكتوبه بنگرد ندارد 
ي  اين شخص بخواهد از نسـخه [وقتي اهميت دارد كه]  به خصوصاين كمك] 

كـه  [ جائز نيست كسـي «البته يحيي بن معين گفته:  .كندروايت نقل  ،نويسنده
از كتابي بـه غيـر اصـل شـيخ      ندارد] از احاديث شيخاي  خود هيچ دست نوشته

امـا نظـر   » را بنگـرد  صـل ا روايت كند مگر اين كه در حالت سماع، محتـواي 
در صحت سماع، نگاه كردن به اصـل  «اين است:  اند علما گفته ردرستي كه اكث

مقابلـه توسـط   انجام بلكه  ، شرط نيستشيخ، و مقابله با اصل توسط خود شخص
 ديگري در هر زماني(خواه در حالـت قرائـت شـيخ يـا بعـدا)     ي  ةثقهر شخص 

با اصل شيخ خود آن نوشته كه اي  فرعي ي با نوشته كند و مقابله دادن مي ايتفك
بـا آن  تر  شيخ اصل خود را پيشكه بله با اصل اصل شيخ يا مقا ،ابله داده شدهمق

  »كند مي ه داده است نيز، كفايتلبمقا
كـه   يتدرحـال  اسماعيلي، برقـاني و خطيـب،   اما استاد ابواسحاق[اسفرايني]،

روايـت  ي  نيز اجازه كندشخص كتابش را با هيچ اصل يا كتاب ديگري مقابله ن
و قليـل   البته به شرطي كه ناقل نسخه، صحيح النقـل  اند از كتاب را صادر كرده

كيفيت روايت را بيان كرده و بگويـد   اصل روايت كند و يبوده، از رو 1السقط
به همـراه شـخص   بايستي  هم چنين را با اصل شيخ مقابله نداده است، كه كتاب

                                                
اش جا بنـدازد ـ    را در نوشتهاي  منظور از قليل السقط بودن شخص اين است كه به ندرت كلمه .1

  مترجم
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نظر كنـد و   كتاب شيخبه دقت در اره كرديم ـ  به آن اشتر  ديگري ـ كه پيش 
به هنگام ديدن سماع شيخ از يك كتاب، آن كتاب را  به مانند كساني نباشد كه

بيـان سـخن نهـايي و    كه دست داد، از او استماع كننـد و البتـه   اي  با هر نسخه
در ابتداي نوع بعدي(نوع بيست و ششـم: ويژگـي    اختلافات ديگر در اين مورد،

  يث) ذكر خواهد شد.روايت حد
ي  از قلم افتاده شدههاي  يده در چگونگي بيان قسمتنظر برگز پنجم)ي  مسأله

اين است كـه نويسـنده   نامند ـ   مي »لَحق«ـ كه آن را [در حواشي كتاب]  متن 
 و به شكل معطوف بين دوسطراقط شده، به سمت بالا خطي را از محل قسمت س

ار است لحق در آن مكتوب شـود اشـاره   قر رسم كند كه به آساني به جهتي كه
اين خط اشاره تا ابتداي مكان در صورت طولاني بودن لحق،  نمايد. و گفته شده:

 نوشـته  سـمت راسـت  ي  لحق كشيده شده و لحق در مقابل آن خط و در حاشيه
كه در اين حالـت آن ر ا   گر در حالتي كه چيزي از انتهاي سطر بيفتدشود م مي
و بايد به حالت صعودي تـا بـالاي كاغـذ مكتـوب      سمت چپ عطف كرده به

آن از بالا بـه   ر بيشتر شد، ابتداي سطرهايلحق از يك سطحجم اما اگر  .گردد
ر آيد و اگ مي كاغذي  د و اگر در سمت راست ورقه بود تا ميانهپايين خواهد بو

نده بايد در انتهاي لحق سنوي آيد و سپس مي كاغذي  در سمت چپ بود تا كناره
 ،»صـح «ي  در كنـار كلمـه  و البته گفته شده كـه   »: تصحيح شدصح«ويسد: بن

داخـل مـتن    متصل به لحقِي  كلمه ،ده كه نويسندهو گفته ش» رجع«نويسد:  مي
 »صـح «در كنـار   كه لحق از بعد آن جا افتاده است)اي  لمهيعني آن ك(اصلي را

اضـافه كـاري    يك نوع چراكهباشد  نمي نويسد كه البته اين عمل خوشايندي مي
  موهم است.
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ل كتاب ماننـد: شـرح، بيـان غلـط، شـرح      اصحواشي خارج از ي  اما درباره
در چنـين  «قاضـي عيـاض گفتـه:     ،يت يا نسخه و شبيه به اين هـا اواختلاف ر

بـودن خـط   نيكو  درزيده، گاما نظر بر »شود نمي مواردي خطي به حاشيه كشيده
 ادهطر آن توضـيحات اضـافي د  كه بـه خـا  مورد نظر ـ  ي  از ميان كلمهكشيدن 

  .است تا محل حاشيهشود ـ  مي
نويسندگان حـاذق  هاي  ، تضبيب و تمريض از ويژگيتصحيح ششم)ي  مسأله

بر سخني كه روايـت و معنـاي    »صح« يعني نوشتنِ» تصحيح«باشد.  مي و متقن
» تضـبيب «لكن در معرض شك و شبهه يا اختلاف قرار دارد.  آن صحيح است

كشيدن خطي اسـت كـه ابتـداي آن    شود به معناي  مي هم ناميده »تمريض«كه 
 ومـورد نظـر بچسـبد.    ي  و اين خط نبايستي به كلمه باشد مي »ص«مثل حرف 

 ت آن به همان شكلكه نقل و رواي شود مي اعمالاي  تضبيب بر عبارت يا كلمه
. باشد مي يا معنايش، فاسد يا ضعيف يا ناقصلكن لفظ  ثابت و قطعيست موجود،

. امـا  عبارات ناقص آن است كه دچار ارسال يا انقطاع إسناد باشدي  مثلا از جمله
(صح) را مختصر بنويسند(فقط بنويسند:  دگاني كه علامت تصحيحچه بسا نويسن

و در [سلسله ي] إسناد بعضـي   (تضبيب) شبيه شود ضَّبةص) و نتيجتا به علامت 
ي  شود كـه نامهايشـان بـه وسـيله     مي از كتب اصول قديمي، [نام] كساني يافت

علامـت تضـبيب   هـا   در حالي كه اين اند به هم متصل شده ضبة علامتي شبيه به
  اتصال هستند.ي  نبوده و بلكه به مانند نشانه

ثبت شد كه مربوط به آن نبـود، بـه    هرگاه در كتاب، چيزي هفتم)ي  مسأله
. كـه البتـه   شود مي تصحيح .، يا تراشيدن يا پاك كردن و.ضربدر زدني  وسيله

ان محـدث و بيشـتر   اولويـت دارد ديگر] هاي  [نسبت به روشروي كلمه  ضربدر
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از خـود  كه  شود مي ضربدر زده شده، خطي كشيدهي  بالاي كلمهاز كه  اند گفته
ته ايـن خـط نبايـد    مذكور است و البي  بطلان كلمه بيانگرند و ك مي كلمه عبور

قّ «بل خوانش باشـد و ايـن خـط    كند بلكه بايد قاوم هكلمه را نامف  ناميـده » شـ
ر عبور كند بلكـه بايـد در   مذكوي  شود. و گفته شده: اين خط نبايد از كلمه مي

ابتدا و انتهاي كلمـه،  ه شده: گفت هم چنين. باشد خر آناز اول تا آبالاي كلمه و 
اضافه، زياد شد بـه درج نـيم    حجم عبارت شود و اگر مي احاطه يك نيم دايرهبا 
[اضـافي]   تمام سطورِ هايو ابتدا و انت شود مي يره در ابتدا و انتهاي كلام اكتفادا

كوچك در ابتـدا و  اي  شوند. گروهي هم فقط به رسم دايره مي محاطبا نيم دايره 
گفته شده كه نويسنده در ابتداي  هم چنين. اند هبسنده كرد انتهاي عبارت اضافي
نويسـد. امـا در مـورد     مـي  را» إلي«يش و در انتها» لا«ي  عبارت اضافي، واژه

م تكرار شده(يكيشان اضافيسـت)،  هدوبار پشت سركه اي  ضربدر زدن بر كلمه
گفتـه شـده كـه     هـم چنـين  زنـد،   مـي  نويسنده دومي را ضربدر گفته شده كه

مانـد(و آن يكـي    مي تكراري باقيي  اين دو كلمه ترينِ خط ترين و خوش واضح
تداي سطر بودند، اگر اين دو كلمه در اب«گفته: خورد). قاضي عياض  مي ضربدر

 لـي را ضـربدر  او و اگر در انتهاي سطر بودنـد  زند مي دومي را ضربدر ،دهسننوي
پس كلمـه   ي سطر بعد بود،انتهالي در انتهاي سطر و دومي در ، و اگر اوزند مي

خورد. اگر هم مضاف و مضـاف اليـه يـا موصـوف و      مي ضربدرتر  سطر پايين
كه اتصـال بـين    بايد ضربدر بخورد]اي  تكرار شدند [كلمهها  شبيه اين صفت، و

اهل علم، از روشهايي مانند حك كـردن   اين كهنهايتا و  »كلمات رعايت گردد
  و تراشيدن و پاك كردن كراهت دارند.
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مختصر نويسي و بسنده كردن به علامـات رمـزي در مـورد     هشتم)ي  مسأله
شـايع شـده    گان غلبه كرده و اين رويه به قدريبر نويسند »اخبرنا«و » حدثنا«

 »ثنـا «را بـه شـكل    »ثناحـد «واژه هـا   آنر كسي پوشـيده نيسـت.   كه باست 
را هـم بـه   » اخبرنـا «هم از آن حذف شود و  »ث«حرف نويسند و چه بسا  مي

 »ب«اضافه كردن حـرف  ] در مختصر نويسي ها[ كنند. مي مكتوب» أنا«شكل 
بعد از » ر«كرد. گاه حرف  مي بيهقي چنين اين كه نيكو نيست ولو »ن«قبل از 

 بـه ابتـداي رمـز حـدثنا اضـافه     » د«شود و يا حـرف   مي اضافه» د«و » الف«
را در دسـتخط حـاكم و ابوعبـدالرحمن    » د«من اين اضافه كردن  شود(دثنا) مي

  سلمَي و بيهقي يافته ام.
نتقال از يك سـند  اگر متن حديث، دو إسناد يا بيشتر داشته باشد، به هنگام ا

حـرف  ، نوشتن إسناد اول و آغاز بيان إسـناد دوم) ي  (يعني خاتمهبه سند ديگر
از طرف پيشينيان بيان نشده اسـت.   دليل قرارداد اين رمز،و  نويسند مي را» ح«

به شتند و همين نو مي »صح«در مورد انتقال سند،  حديث، از حافظاناي  البته عده
» ح«بـوده باشـد و گفتـه شـده:     » صح«رمزي از » ح«رساند كه شايد  مي ذهن

اشاره » ح«[ گفته شده: هم چنينديگر دارد،  داتحويل از إسنادي به إسن اشاره به
از » ح«. بنـابراين حـرف   شـود  مـي  ناد حائلحائل است] چراكه ميان دو إسبه 

شود. البته گفته شـده   نمي و به هنگام قرائت، خوانده حديث گرفته نشدهي  واژه
بـه وقـت    باشد و تمام اهـالي مغـرب   مي »حديث«ي  واژه رمزي براي» ح«كه 

البته نظر برگزيده اين اسـت كـه شـخص    ». حديث«گويند:  مي »ح«ي  مشاهده
  و خواندن را ادامه دهد.» حا«بگويد: 
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، نام شيخ و نسب بسـملة شايسته است كه شخص، بعد از نوشتن  نهم)ي  مسأله
در بـالاي   هم چنـين عات را مكتوب كند. او را بنويسد و سپس مسموي  و كنيه
و يا در هرجايي از كتاب  كتابي  اولين يا آخرين صفحهي  يا در حاشيه بسـملة 

را هـا   آن، نام استماع كنندگان كتاب و تاريخ سـماع  كه از ديدگان مخفي نماند
ه كه فاقد اشكال بـود  باشدمعروف  يبا دستخط ةثقي شخص و بايد به خط بنويسد

 ـ(آن را تصحيح نكند طوري كه شيخ يخ نباشـد) البتـه اگـر    نيازي به تصحيح ش
 ـد ارافي  خود از زمرهنويسنده  باشد اشكالي ندارد كـه سـماعش را بـا خـط      ةثق

بايستي نويسـنده،   هم چنين كنند. مي خودش مكتوب كند چنان كه ثقات چنين
 ظمختصر و واضح شنونده و شيخ و مسموعات را لحادقت بالا در نوشتن و بيان 

 اين كـه نويسد دوري نمايد و از  مي كه آن چهي  كند و از سهل انگاري درباره
. و اگـر  بيندازد برحذر باشد را جا نام تعدادي از شنوندگانبه خاطر هدفي غلط، 

به خبـر شـخص    براي نويسنده دليلي برحضور شخصي به هنگام سماع نبود بايد
چنين هركس كـه   . همكند در اين مورد ـ كه خود حاضر بوده ـ اعتماد  اي  ثقه

بسيار زشـت اسـت اگـر آن را     در كتابش سماع شخص ديگري نيز ثبت شده،
[توسـط آن شـخص]   از نقـل سـماع يـا نسـخ كتـاب       اين كهكتمان نمايد يا 
نبايد در پس دادن آن تأخير  داد انتكتاب را به او امو هرگاه  جلوگيري نمايد.

فقط سماع شخص ديگر ، و اع كردكند. اما اگر شخص از امانت دادن كتاب امتن
آن شخص  را به ، پس بايد كتابشود مي بر اساس رضايت صاحب كتاب تثبيت

سماع شخص بستگي بـه امانـت دادن كتـاب    ير اين صورت(ت دهد و در غناام
در زمـان   مـذاهب ي  يست و ايـن نظـر ائمـه   ) الزامي در اين كار ننداشته باشد
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مـالكي و   ث حنفي، قاضي اسـماعيل ضي حفص بن غياخودشان بوده از جمله قا
امـا بعضـي از    انـد  ن حكـم داده كه اين دو قاضي بـه آ  ري شافعيياالله زبدبابوع

كتاب التي امانت دادن ح [كه در هيچ اند ين نيز در اين مورد مخالفت كردهمحدث
شخص از كتابي  وهرگاه رأي اول است.همان  ،نظر درستالبته كه  لازم نيست]

نبايد سماع خود را در آن نسـخه ثبـت كنـد مگـر بعـد از      نسخه برداري كرد، 
 او منتقـل ي  رضايت آور با اصل. بنابراين سـماع نويسـنده بـه نسـخه    ي  مقابله
در صورت ثبت سماع بايد  اين كهرضايت آور يا ي  شود مگر بعد از مقابله نمي

  بوده است.دادن با اصل تبيين كند كه اين سماع بدون مقابله 

  : ویژگی روایت حدیثنوع بیست و ششم
در اين اي  عده دو نوع قبلي و انواع ديگر بيان شد. بحث، ذيلكلياتي از اين 

و گروهـي   انـد  ، شدت به خرج داده و افراط كرده)كيفيت روايت حديثمورد(
: انـد  افراطـي هـا، گفتـه   كساني از  .اند ي كرده و راه تفريط رفتهنيز سهل انگار

كند بر اساس  مي را روايت آن چهر اين كه، حجتي براي راوي وجود ندارد مگ«
الك و ابوحنيفه و ابـوبكر  از ماين نظر » قدرت حفظ و از روي حافظه اش باشد

هم روايت حديث از روي ها  صيدلاني شافعي نقل شده است و گروهي از افراطي
البته تا موقعي كه كتاب از دسترسش خارج نشـود. امـا    اند كتاب را جائز دانسته

 ذيل نوع بيست و چهـارم بيـان شـد و گروهـي از    ها  از نظرات تفريطيقسمتي 
كـه   كننـد  مـي  تيامقابله داده نشده، روهاي  ي نسخهرواصول خود را از ، ها آن

ايـن  : «قـرار داده اسـت و گفتـه    را جزء مجروحين(جرح شدگان) حاكم، اينان
. و »انـد  آن را انجام داده از بزرگان علما و صلحا كه گروهيفراگيريست  عملِ
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مقابلـه داده شـده   ي  چهارم نوع قبل، بيان شد كه روايت از نسـخه ي  ذيل مسأله
و شايد هم منظـور   طبق شروطي جائز است اما احتمالا حاكم با آن مخالف است

. اما نظر شود نمي نظر هرگز يافت او [از اين مخالفت] اين بوده كه شروط مورد
روي در اين بـاب اسـت    ن ميانهن متفقند و آر بر آودرست آن است كه جمه

د تحمل و مقابله حاضـر بـود،   يعني اگر راوي بر اساس شروط گذشته، در فرآين
و ظن غالب اين بود كـه او از   و اگر غائب باشد روايت از كتاب او جائز است

تغيير و تبديل دور است ـ به خصوص اگر از كساني باشد كه غالبا تغييـرات از   
  روايت از كتابش جائز است.زهم باماند ـ  نمي چشمش دور

  فروع بحث: �
براي اي  ةقثو از شخص  رد، شنيده اش را حفظ نكاگر شخص نابينا )يكمفرع 

بـر او،  ضبط سماعش و حفظ كتابش [از تغيير] كمك گرفت و به وقت قرائت 
 ــ به طوري كه ظن غالب پيدا كرد كه اين شـخص    ه خرج داداحتياط ب از  ةثق

باشد. البته اگر قرار بـر   مي ر اين حالت روايت او صحيحاست ـ د تغيير به دور 
است و خطيب  خص نابينا از بينا به منع اولي، شباشدروايت در چنين حالتي منع 

  گفته: شخص بيناي بي سواد مانند فرد نابيناست.
كه فاقد سماع و  ت كنديارواي  هخواست از روي نسخ ياگر شخص فرع دوم)

در  شنسخه توسط شيخ او سماع شده يا سـماع شـيخ  اين اوست، ولكن ي  مقابله
ن و او به صحت آ از روي روايت شيخ مكتوب شده اين كهباشد يا  مي آن ثبت

ين ـ روايت از اين نسخه  محدثاطمينان دارد، در تمام اين حالات ـ از نظر بيشتر  
 ـ   بـن بكـر   سختياني و محمدوب صحيح نيست هرچند اي ه زابرسـاني بـه آن اج
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شود اين است كه هر  مي ل بيشترمكه باعث تأاي  نكته«خطيب گفته:  و .اند داده
كه از شـيخش   باشد مي موقع شخص، متوجه شد كه اين احاديث، همان احاديثي

كـه نسـبت    ستيتدر حالو اين  استماع كرده، مجاز است كه آن را روايت كند
  »به صحت و سلامت [انتسابِ] اين احاديث [به شيخش] اطمينان دارد

عمومي جهت روايت مرويات ي  لبته اين، در حالتي است كه شخص، اجازها
روايت اين كتاب به خصوص را ندارد، كه اگـر اجـازه   ي  شيخ را ندارد يا اجازه

» اخبرنـا «يـا  » حدثنا« تواند بگويد: مي باشد و مي داشته باشد روايت از آن جائز
سـتاد اسـتاد شـخص) و    مذكور، سماع شيخِ شيخ او(يعني اي  البته اگر در نسخه

 ـ ي  هزاپس شخص به اج مسموعاتش بر شيخِ شيخ، وجود داشت يخ عمـومي از ش
  ، نياز دارد.بالاتري  و او هم از شيخ طبقه ،خود

، پس اگر چيزي برخلاف حافظه اش يافت اگر شخص در كتابش فرع سـوم) 
حيح كند و اگر دارد از كتاب آموخته بايستي حفظياتش را تص هفظاحآن چه در 

شـك  در آن اگـر   ـ  سخن شفاهي شـيخ بـوده  كه حفظ كرده بر اساس  هآن چ
ن را بر كتاب رجحان دهـد] و بهتـر   و آبايد بر حافظه اش اعتماد كند [ـ ندارد  

كـذا:   حفظي كذا و فـي كتـابي  «است كه بين اين دو عمل جمع كند و بگويد: 
ن چـه  آ اگر حفظيات ديگران با» ولي در كتابم چنان است حفظياتم چنين است

حفظي كذا وقال فيه غيري او فلان كـذا:  «كه او حفظ كرده مخالف بود بگويد: 
چنـين اگـر    . هم»گويند مي حفظياتم چنين است اما ديگران در اين مورد چنان

و بعضـي   بوحنيفـه ا، از ن را به يـاد نيـاورد  سماع خود را در كتابش ديد ولي آ
ائز نيست لكن نظر شـافعي و  ان نقل شده كه در چنين حالتي روايت آن جشافعي

ن قرار بر جواز آ بيشتر اصحابش، [قاضي] ابويوسف و محمد [بن حسن شيباني]
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باشد البته به اين شرط كه سماع به خط خود شخص  مي گرفته و اين نظر صحيح
مورد اعتماد او باشد و كتاب نيز از تحريف مصـون بـوده و بـه ظـن      يا شخص

اين بابت مطمئن باشـد كـه   ري كه شخص از غالب از تغيير محفوظ باشد به طو
  ن جائز نيست.اگر شك كند، روايت آ

آگاه نبـود، لكـن   ها  و مدلولات آنحديث شخص به الفاظ  راگ فرع چهـارم) 
مطلع بود، در اين حالـت   شود مي ن چه كه موجب تغيير معناي الفاظآنسبت به 

بايد عين لفظي را  هبلككند  1»ت به معنارواي«ه ندارد اختلافي نيست كه او اجاز
. واگر شخص به الفاظ و معاني الفـاظ آگـاه بـود، در ايـن     كه شنيده بيان نمايد

را جـائز  روايـت بـه معنـا     از اصحاب حديث و فقه و اصول،اي  حالت نيز عده
. امـا  انـد  ن را تجويز كـرده آ �در غير از روايات نبي اي  البته عده و اند ندانسته

در تمام انـواع روايـات(خواه روايـات    : «اند هذاهب سلف و خلف گفتجمهور م
نسـبت بـه اداي صـحيح معنـا     و خواه غير ايشان) اگر شخص  �مربوط به نبي 

به غيـر مكتوبـات    البته اين اجازه مربوط »روايت به معنا جائز است جازم باشد،
فـظ  مجاز نيست هرچند كـه معنـاي آن ح   تغيير [ظاهر] نوشتجات است چراكه

: و كما قالأ«ت كه راوي بعد از اداي روايت به معنا، بگويد: شود. و شايسته اس
و ما اشبه هذا أ«يا » و شبههِ: يا شبيه به اينأ«يا بگويد:  .و. »يا مانند آن را گفته

  »من الألفاظ: يا با الفظي شبيه به اين
 حديث، مشتبه شود بهتر است بعد از خواندن آني  لفظي بر خواننده و هرگاه

». او كما قـال «وجود شك [درمورد چيستي لفظ مذكور] بگويد:  ، به خاطرلفظ
                                                

روايت به معنا، يعني چشم پوشي از نقل نعل به نعل الفاظ روايت و بسنده كردن به انتقال معنـا   .1
  بدون توجه به لفظ ـ مترجم
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ت كردن شـكل  ايتضمين اجازه و اذن در روي  گفتن اين عبارت، به منزله زيرا
  باشد. مي ـ شصحيح آن ـ بعد از روشن شدن

بـدون ذكـر مـابقي     در مورد روايت قسـمت هـايي از حـديث    فرع پنجم)
، معنـا روايـت بـه   ر اساس منع از باي  و عده اختلاف شدهآن(اختصار حديث)، 

در حـالتي  ـ   . گروهي از موافقان نقل به معنا نيزاند مطلقا از اين عمل منع كرده
م به روايت كامل آن كه شخص مذكور يا فرد ديگر قبل از اختصار حديث، اقدا

 گروهـي هـم  . و اند از اين كار(اختصار حديث) جلوگيري كردهنكرده باشند ـ  
  .اند ث را تجويز كردهمطلقا، اختصار حدي

اختصـار حـديث بـراي     يعنـي  باشـد  مي اما رأي صحيح در تفصيل اين موارد
ي  غيروابسـته  ،را كه ترك كردهست هرگاه، آن قسمت هايي شخص آگاه مجاز ا

حذف اين قسمت ها، خللي در بيان حـديث  ي  د به طوري كه به واسطهباشحديث 
 ،] ايـن حالـت  در واز اختصار حديثن ايجاد نشود و در [جي در دلالت آو اختلاف
ايـن  يا  روايت به معنا را تجويز كرده باشيم يا نكرده باشيم،كند كه  نمي فرقي هم

ايضـا ايـن    شخص همين حديث را قبلا با الفاظ كامل نقل كرده باشد يـا نـه.   كه
 [ضـعف حافظـه]   اتهامِشخص از جايگاه در حالتيست كه [تجويز اختصار حديث] 

 ـرو تمـام حديث را به شكل تام و  ،س هرگاه شخصپ .به دور باشد ت كـرد و  اي
حـديث  زياده بر ناقص روايت كند به بيان به شكل  دوم رترسيد كه اگر آن را با

يا به فراموشي به خاطر غفلت و ضعف قـدرت حافظـه    ،ل متهم شوداوي  در مرتبه
 ـدوم متهم ي  در مرتبه  ـ ار اداي متن كگاو  شود  ـ   ديث بـر او لازم شـده  مـل ح

ناقص بيان كنـد.   دوم آن راي  اول و نه مرتبهي  تبهرجائز نيست كه نه در منتيجتا 
(هـر قسـمت    اين كه نويسنده، حديثي را در ابواب مختلفي قطع كندي  ربارهواما د
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تـر   حديث را ذيل يك باب قرار دهد)، جـواز چنـين كـاري از منـع آن صـحيح     
 و مـن گمـان  » راهت خـالي نيسـت  اين كار از ك« شيخ گفته:كه البته  نمايد. مي

  كنم كه اين سخن ابن صلاح مورد موافقت قرار گرفته باشد. نمي
ت يروا 2يا مصحف 1لَحانشخص قرائت به شايسته است كه شيخ،  فرع ششم)

كـه او را  اي  ازهاند ، بهو بر طالب حديث فرض است كه از علم نحو و لغت نكند
 ـاراه دور بودن از تصحيف ايـن   زد وكند، بيامو مي از لحن و تصحيف دور ت س

 ـكه شخص، الفاظ را از دهان اهل دانش و تحقيق اخذ نمايد و هرگاه در رو ت اي
به : «اند گفته ةابن سيرين و ابن سخبرَ تيالدر چنين ح او لحن يا تحريفي رخ داد،

البتـه نظـر    »كنـد  مـي  همان شكلي كه شنيده(ولو با وجود لحن)، آن را روايت
 ـاويند بايد آن را به طريـق درسـت رو  گ مي ت است كهيركثرأي ا ،صحيح ت ي

(كتابي كـه بـه تصـحيف دچـار اسـت)،       كند و اما در مورد اصلاح در كتاب
مـتن كتـاب   صـواب ايـن اسـت كـه      امـا  اند اين كار را تجويز كردهها  بعضي
كتاب بيان ي  حاشيه شده در شود و عبارات تصحيح طور بماند ولي تضبيب همان

عبارات را بـه شـكل   تدا اب، به هنگام سماع ن است كه شخصويت اياولشوند و 
كـذا: لكـن در    في روايتنـا «و سپس بگويد:  خواندبن [از روي كتاب] صحيح آ

هم ». من طريق فلان كذا«يا » عند شيخنا كذا«يا:  »روايت ما چنين آمده است
شخص مجاز است كه ابتدا آن چه را در كتـاب آمـده بخوانـد و سـپس      چنين

                                                
صحيح بيان و تلفظ ي  دهد، يعني در شيوه ور از لحان كسي است كه در متن حديث لحن ميمنظ .1

  آن دچار اشتباه است ـ مترجم
كند و تصحيف يعنـي اغـلاط نوشـتاري در     مصحف، كسي است كه در متن حديث تصحيف مي .2

  (نگ: نوع سي و پنجم) ـ مترجم جايي نقاط حروف حد جابه
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 كـه  اسـت ترين حالت اصلاح روايات اين و به آن را تذكر دهدي  صحيح شدهت
  ت يا حديث ديگري آمده باشد.اي[صورت درست آن] در رو

بود كه از متن جا افتاده، پس اگر ايـن  اي  زيادهي  به واسطه اگر اصلاح متن،
شود، امـا اگـر    مي فوق عمل ست بر اسامغايرتي نداش زياده با معناي متن اصلي

اين است كـه در كنـار ذكـر اصـل مـتن،      در اينجا حكم  متن مغايرت كرد با
را ن اين زياده اياور بعضيآن هم بيان شود. اگر شخص پي برد كه فقط ي  زياده

اين حالت نيز بايد زياده را به كتاب الحاق كند و قبل  ردپس ايضا  اند اختهاند جا
ست كه را بنويسد و اين در حالتي» ينيع«از درج اين زياده در متن اصلي، كلمه 

آن را از كتاب متن را ناقص روايت كرده است. اما اگر  ،بداند، استادش به خطا
تادن مربوط به شيخ نبوده افخودش روايت كرد و ظن غالب پيدا كرد كه اين جا

 ـمربوط به كتاب خودش است، پس باي بلكه  ـاتي كتـاب و رو س ت خـودش را  ي
شـد   از كتابش پـاك بعضي إسناد و متون حديث  قتيچنان كه و اصلاح نمايد.

ه شرط شناخت صحت ايـن كتـب و   از كتب ديگر ـ ب  راها  مجاز است كه آن
و اين نظـري   نمايد استدراكان از ساقط شدن مواردي از كتاب خودش ـ  اطمين

از آنها از ايـن فرآينـد منـع    اي  عده. هرچند اند است كه اهل تحقيق بيان كرده
بته بيان كردن وضعيت روايت [و اين كه بعدا تصحيح شـده] اولـي   الو  اند كرده

اريست كه حافظ در در موردي ج (بيان وضعيت روايت)است. و نظير اين حكم
. هم در شك است و در اين شك باقيست شخودي  يا حافظه مورد كتاب ديگر

 ـ اي  در كتابش كلمه اگرچنين  ورد را يافت كه به شكل نوشتاريش، ناآشـنا و م
ز علماي لغت پرسش كنـد و بـر   اين كلمه اي  هرابكال بود، جائز است كه دراش

  ت كند.يااساس آن چه كه علما گفتند، اين كلمه را رو
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 ـ   فرع هفتم) ود و اگر حديثي نزد شخص، از دو نفر يا بيشتر روايـت شـده ب
ن متفـق  معناي آروايت  ديث، فقط درلفظ حبيان  دراك راين دو نفر بدون اشت

نام هـر دو راوي را در إسـناد بيـاورد و     تواند مي اين حالت نويسنده در ،بودند
بيـان كنـد و بگويـد:    هـا   حديث را بر اساس لفظ روايت شده از يكـي از آن 

يـا   »اخبرنا فلان و فلان وهذا لفظ فلان«يا » لفظ لفلانلاخبرنا فلان و فلان وا«
بطـه(اتفاق دو راوي از  در همـين را  و شبيه به اين ها.» قال او قالا اخبرنا فلان«

)، مسـلم در صـحيح خـود    ن در لفـظ او اختلاف آن يك طبقه در معناي حديث
وأبـو سـعيد الأشـج.     شـيبة  حدثنا أبو بكر بن أبـي «ت نيكويي دارد مثل: اعبار

كلاهما عن أبي خالد. قال أبو بكر[بن ابي شيبة] حدثنا أبو خالـد الأحمـر عـن    
د اشج، هر دوشان از ابوخالد برايمان نقل و ابوسعي شـيبة : ابوبكر بن ابي الأعمش

براي مـا از ابوخالـد احمـر و او هـم از اعمـش       شيبةكردند. و ابوبكر بن ابي 
دهد كـه لفـظ حـديث از آن     مي ظاهر اين عبارت مسلم نشان »حديث گفت..
باشد اما اگـر شـخص، كسـي را جـدا نكـرد و گفـت:        مي يبةش ابوبكر بن ابي

جا روايت بـه معنـا    اين »ربا في اللفظ قالا حدثنا فلانتقا اخبرنا فلان وفلان و«
وي در لفظ حديث به هـم نزديـك   اتقاربا: هر دو ر«اما اگر از لفظ  .جائز است

باز روايت به معنا اشكالي ندارد هرچند كـه بخـاري و    استفاده نكردنيز » شدند
وهـي  . امـا اگـر نويسـنده كتـابي را از گر    اند غير او از اين كار اشكال گرفته

) مقابله ها آني  و نه همه( ها خود را با اصل بعضي از آني  استماع كند و نسخه
احتمال جـواز  » اللفظ لفلان«روايت كند و بگويد: ها  سپس كتاب را از آن دهد

  التي توأما وجود دارد.در چنين ح و منع روايت
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 يان إسـناد ـ بـه   واب يا صفت رسدارد چيزي از نَننويسنده حق  هشـتم) فرع 
جز استاد خودش ـ را از پيش خود اضافه كند مگر اين كه بخواهد شخصي را از  

منظـور  «يا » او فلانيست«يا » او پسر فلانيست«ديگري مشخص كند و بگويد: 
 ـ، اما اگر استاد شـخص  ها. نوشبيه به آ »پسر فلانيست  ـنس در يخ خـود را  ب ش

ديث كتاب، فقط ااحي  ر كرد و سپس در بقيهذك حديث [به شكل كامل]ابتداي 
خطيـب از   ده نمود، در اين حالـت نمت هايي از نسب شيخ بسسبه ذكر اسم يا ق

ي  به جـز حـديث اول در بقيـه   ـ كه جواز روايت چنين احاديثي را  بيشتر علما 
نسب شيخ شيخ به شكل كامل وجود ندارد ـ نقل كرده است و از بعضـي   ها  نآ

» شرايطي بگويد: يعني ابن فـلان  ن است كه در چنيني اياول«ان نقل شده: محدث
 أَنَّ شَـيخي  حدثنَي« نقل شده كه شخص بگويد:  و از علي بن مديني و غير او

 أَخبْرَنَـا «و از بعضي ديگر نقل شده كه شخص بگويـد:   »حدثهَ فلُاَنٍ ابنَ فلُاَنَ
كه البته تمـام   تب اين مورد آخر را بهتر دانسته اسو خطي »فلُاَنٍ ابنُ هو فلُاَنٌ

» يعني ابـن فـلان  «يا » هو ابن فلان«ها  باشد و برترين آن مي اين عبارات جائز
مـام  قرار دارد و سپس ذكر تـام و ت  »أنّ فلان بن فلان« بعدي  در درجهاست و 

  آخر را داراست. نام و نسب شيخ شيخ هم اولويت
 ـرجال ي  سلسلهبين  ن درو شبيه آ »قال«ي  حذف واژه فرع نهـم)  ناد، بـه  إس

و اگـر در   ن را ذكر كنداست در حالي كه قاري حديث بايد آ غلط مرسوم شده
وجود  »حدثنَاَ فلُاَنٌ« و» قُرِئَ علَى فلُاَنٍ« يا» أَخبْركَ فلُاَنٌ«ت: إسناد، عبارا

» قيل له اخبرك فلان«اول بايد بگويد:  داشت، در اين حالات خواننده در مورد
تكـرار  » قـال «ي  . هرگاه واژه»قال حدثنا فلان«م بگويد: و در مورد عبارت دو
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در اين حالت نويسندگان به غلط، يكي  »الشَّعبِي قَالَ: قَالَ صالح حدثَنَا«شد مثل: 
خواننـده آن را تلفـظ كنـد و اگـر      ن بايسـتي كنند لك مي ها را حذف»قال«از 

شـده اسـت لكـن در    را ترك گفت، مرتكب اشـتباه  » قال«اداي لفظ  ،خواننده
  .باشد مي سماع او صحيح ،ظاهر

و اجزاي مشتمل بر احاديث با إسناد واحـد(يعني  ها  در مورد نسخه فرع دهم)
 ـمام [بن مهي  ) مثل نسخهاند روايت شدهواحد تمام احاديث آن با يك سند  ه] نب

 تكـرار دوباره إسناد را در ابتداي هر حديث،  از نويسندگاناي  ، عدهةاز ابوهريَر
است و گروهي هم فقط به ذكـر  تر  ككنند كه البته اين كار به احتياط نزدي مي

كنند و باقي احاديث  مي دايي يا آغاز هر مجلس درس بسندهإسناد در حديث ابت
د: نگوي مي احاديثي  و در اين حالت براي بقيه دهند مي إسناد قرار را ذيل همان

اما هركس به اين  غالب است.ي  و اين رويه» هو بِ«يا » : با همين سندبالإسناد«
اگانه جد خواست كه إسناد هر حديث راخودش لي استماع كرد وحديث  ،هويش

اسفرايني  ين جائز است هرچند ابواسحاقمحدث تيركند، اين عمل نزد اكث ارتكر
گيـرد   مي اما كسي كه اين روش را در پيش .اند و غير او از اين كار منع نموده

نُ  محمد حدثَناَ«ا [براي خواننده] تبيين كند مثل عبارت مسلم: بايد آن ر عٍ  بـ  رافـ
 أحَاديثَ وذكَرََ هريَرةََ، أبَو حدثَناَ ما هذَا: قاَلَ همامٍ عنْ معمرٌ أنَاَ الرَّزاقِ عبد حدثَناَ
كند و نظير اين كار را  مي را ذكرو در ادامه حديث  ..»���� اللَّه رسولُ وقاَلَ منهْا

 و اما در مورد بازنويسي إسناد در انتهاي كتـاب  اند بسياري از مؤلفين انجام داده
كه در اين عمل باعث رفع اختلافات موجود در اين باب [ين، محدثتوسط بعضي 

بـوده و  ط مفيـد احتيـا  شود هرچند ايـن بازنويسـي    نمي شاره شد]اها  نبالا به آ
  ترين درجات اجازه است.الابي  نشانه
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 ـ را قبل حديث متن  ،هرگاه راوي فرع يازدهم) د مثـل  از إسناد آن ذكـر كن
كـه   بعد إسناد حديث را ذكر كند يا ايـن و » كذا.. �قال النبي «اينكه بگويد: 
[مابقي] إسـناد  را بيان كند و سپس بيان [به همراه قسمتي از إسناد] متن حديث 

ه  «ن: خر بيندازد مثل ايرا به آ روى ناَفع، عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيـ
نْ   أخَْبرنَـَا بـِه فُلـَانٌ،   «و سپس [بعد از بيان متن حديث] بگويد:  »..وسلَّم كـَذَا  عـ

شـود. و اگـر    مـي  صـل محسـوب  بـوده و مت  صحيح لات[تمام] اين حا »فُلاَنٍ..
تمـام  كه بـرايش روايـت شـده]    اي  كس شيوهخواست [بر ع ،حديثي  شنونده

إسناد را در ابتدا ذكر كند [و متن را در آخر بيـان نمايـد]، بعضـي از علمـاي     
 ـ  انـد  حديث اين كار را تجويز كرده  ـا در اامـا حقيقت ن مـورد ـ مثـل مـورد     ي

ي  ـ اختلاف وجود دارد و ريشه   جزئي از متن حديث بر جزء ديگر جلوانداختن
حـديثي را بـا    ،نع روايت به معنا برمي گـردد. اگـر شـخص   اين اختلافات به م

إسناد ديگري را به دنبال آن ذكر كند و در انتهـاي   إسنادي روايت كند سپس
حديث بخواهد به اين طريق روايـت مـتن   ي  نوندهو ش »مثلهَ«إسناد دوم بگويد: 

 ـاول را با إسناد دوم انجام دهد، منع چنين كاري واضح است و ايـن نظـر     بةعشُ
و قابليـت تشـخيص    عين ـ به شرط قدرت حفظ بالا باشد لكن ثوري و ابن م مي

البته گروهي از علما هسـتند   .اند ي ـ به چنين كاري اجازه داده وابين الفاظ در ر
 بعد از ذكر إسـناد [دوم] داد،  مي اري را انجاماگر هر كدامشان نظير چنين ككه 
 خطيب نيـز، همـين روش را برگزيـده    ،»كـَذَا  همتْنُ قَبلهَ حديث مثلَْ«گفت:  مي

در اين حالت ثوري  »نَحوه«است اما اگر راوي [بعد از ذكر إسناد دوم] بگويد: 
خطيـب گفتـه:    .اند ن منع كردهو ابن معين از آ شعبةزه داده ولي به اين كار اجا

اسـاس   و اين تفاوت بـر  فرق گذاشته استه نَحو ومثله گان ابن معين بين واژ«
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را ملـزم  حـديث پـژوه   آن چه كـه  «حاكم گفته:  »باشد مي روايت به معنا منع
فـرق قائـل    هنَحـو  اين است كه بين واژگان مثله و كند مي قدرت ضبط و اتقان

دو حـديث   كه يتاستفاده كند مگر در حال مثلهئز نيست از لفظ شود بنابراين جا
ي  ا يكي بودند، استفاده از واژهمعنو اگر دو حديث فقط در  در لفظ يكي باشند،

  »نَحوهِ جائز است
تي از متن حديث ذكر كند و مس، إسناد را به همراه قاگر شيخ فرع دوازدهم)

شاگرد بخواهد كه روايت و » درا بيان كرر الحديث: حديث كَذَ«سپس بگويد: 
نيز » نحوه«و » مثله«را به شكل تام و تمام نقل كند، منع چنين كاري از حالت 

به اين ابواسحاق اسفرايني از اين كار منع كرده اما اسماعيلي ـ   داولي است. استا
 ـ به اين كـار اجـازه    شرط كه شيخ و شاگرد هر دو حديث مذكور را بشناسند 

راوي پس از كوتاه كردن مـتن حـديث   تياط در اين است كه داده است. اما اح
مـتن حـديث را بـه شـكل     و سپس » قال و ذكر الحديث و هو هكذا..«بگويد: 

[ايـن   ،جويز شده باشد، به تحقيقاري ت. البته وقتي كه چنين ككامل روايت كند
از ن چـه [ ي در مـورد روايـت آ  وقاي  اجازه زه است.روش اجاتجويز من باب] 

ها، نيـاز   و شاگرد براي بيان اين قسمتشيخ بيان نكرده  ]حديث كههاي  تمسق
هـاي   كلي شيخ براي روايت قسـمت ي  ن اجازهجداگانه ندارد [و هماي  به اجازه

  احاديث ـ با رعايت شروط فوق ـ كافيست]ي  بيان نشده
قـال  «ظاهر امر چنين است كـه تغييـر عبـارت    «شيخ گفته:  فرع سـيزدهم) 

هم چنين عكس آن، جائز نيست كه اگر چنين كـاري  ، »قال الرسول«به  »النبي
 مشمول جـواز روايـت بـه معنـا    ـ به علت اختلاف اين دو عبارت ـ  جائز باشد  

چراكه با اين تغيير،  .اما سخن صواب در جواز اين تغيير است واالله اعلم »شود مي
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دهد و اين نظر احمد بن حنبل و حماد بن سـلمة و   نمي هيچ اختلاف معنايي رخ
  يب است.خط

[در شـيخ يـا اسـتاد]    اگر در حالت سماع، نشانه هايي از ضعف  فرع چهاردهم)
. مـثلا  را بيان كندها  در حالت روايت كردن، آن ضعفراوي بايستي وجود داشت 

ي وار، هروايـت كـرد   حالت گفتگو با ديگـران،  ردو اگر شيخ، حديث را از حفظ 
حتـي   .انـد  چنـين كـرده   ،حديث هـم ي  چنان كه ائمه: ةحدثنا مذاكر«بايد بگويد: 

  .اند ردهنع ك، ماز تحمل حديث در حالت گفتگو و تبادل نظر با ديگراناي  عده
كـه يكيشـان    ي [در يك طبقه] نقل شده بودواهرگاه حديث از طريق دو ر

است ن ولي ايبودند، پس اُ ةثقوي ايا اين كه هر دو ر جروح،بود و ديگري م ةثق
 ـال كند اما اگر فقط به حديث با روي نقواكه حديث را به روايت هر دو ر ت ي

حديث را بيان نكـرد] عمـل   بسنده كرد [و روايت شخص مجروح از همان  ةثق
تي از حـديث را از شـيخي و قسـمت    مسص ق. هم چنين اگر شخحرامي نيست

ديگرش را از شيخ ديگر شنيد و خودش تمام حديث را روايت كرد، اين كار او 
فر اسـت و  كه قسمتي از حديث مربوط به يك ن به شرط روشن كردن اين نكته

م اجزاي چنـين حـديثي در حكـم    و تما دشاب مي ديگريست، جائز متي از آنِقس
ي روايـت كـرده   راو به شكل مبهم از يكي از اين دوي است كه شخص، حديث
لـذا اگـر فقـط     .ن كدام راويست)مشخص نيست كدام جزء حديث از آ( است

 مـورد احتجـاج قـرار    يكي از راويان مجروح باشد، هيچ جزئي از ايـن حـديث  
يث متعلـق بـه يـك راوي و    نابراين در صورتي كه قسمتي از حـد گيرد. ب نمي

وي به شكل واضـح  اقسمت ديگر متعلق به راوي دوم باشد، بايستي نام هر دو ر
  شود. بيان
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  محدّثو هفتم: شناخت آداب  نوع بیست    

علم شريف حديث، با مكارم اخلاق و محاسن سرشت، مناسبت دارد و علـم  
ن محـروم شـود از خيـري عظـيم     آهركس از خرت است كه آحديث از علوم 

داده شود به فضلي جزيل دست يافته است. بر  بهرهحروم شده و هركس از آن م
ي تطهيـر  نيـو اض دفرض است كه نيت را خالص كند و قلبش را از اغر محدث

 دسـت  از إسماع(نقل حديث) ،نّي كه بهتر است در آن سناما در مورد س د.يانم
حتـاج  هرگـاه شـخص م   صحيح اين اسـت  لكن .دارد دكشيد اختلاف نظر وجو

(نتوانست امور شخصيش را خودش انجام دهد) در اين حالت بايد از شد ديگران
كند كه اين وضعيت در چه سني رخ دهد.  نمي اين كار دست بردارد و فرقي هم

 خـاطر بيم بر آشـفتگي ذهنـي بـه     مكه شخص به هنگا ستنين شايسته اچ هم
دارد و [چگـونگي  ، از نقل حديث دست بركهولت سن يا نقصان عقل يا نابينائي

 هـا، تفـاوت   عـت انسـان  ياختلاف طبي  به واسطهها  و زمان اتفاق] اين وضعيت
  كند. مي

ولي است كه شخص در حضور كسي كه از نظر سنّي يا علمي يـا.. از  اُ :فصل
مذموم اسـت كـه شـخص در    «نقل نكند و گفته شده:  ،باشد حديث مي تراو بالا

د دارد و شايسته است و در آن جا وجواز اتر  شهري حديث نقل كند كه شايسته
، پرسش گر را به كسي كـه  دانست نمي كه هرگاه از شخصي پرسشي شد كه او

چرا كه دين، چيزي جـز خيرخـواهي و نصـحيت     ي كند،ئراهنما ارجحيت دارد
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گمان عدم حسن نيـت   به خاطرـ نبايد از نقل حديث احدي    هم چنين 1»نيست
نيت [اشخاص] مورد اميـد است(اصـل بـر    حسن ـ ممانعت كرد چرا كه در او  

در حـالي كـه در    باشـد  بايد بر نشر حديث حريص محدثو  حسن ظن است)
  زيل اخرويست.جستجوي اجر ج

خواست در مجلس نقـل حـديث حاضـر     محدث مستحب است هرگاه فصل:
ريـش خـود را   شود، خود را تطهير كند(وضو يا غسل) و به خود عطر بزنـد و  

مجلس درس بنشيند. اگر كسي صدايش را [صدر]  درباوقار  شانه كند و راسخ و
تمام حاضـرين در مجلـس بنشـيند. مجلـس     بلند كرد مانع او شود و روبه روي 

ـ وبعد از   حالي  و دعاي شايسته �درسش را با حمد خداوند و صلوات بر نبي 
آغاز كند و پايان ـ  قرائت آياتي از قرآن كريم توسط يك قاري خوش صوت

از اي  نبايد طوري حديث را نقل كند كه مـانع فهـم عـده    محدثم چنين . هدهد
  حاضران شود.

ـ دانا، مجلسي براي املاء حـديث برپـا كنـد      محدثمستحب است كه  فصـل: 
 ـروي  چراكه امـلاء بـالاترين درجـه    زيـرك و   و يـك مسـتملي  ت اسـت ـ   اي

الـب شـيخ   جمعيت حاضران، مط بتواند به وقت فزونيكه  كارآزموده را برگزيند
مسـتملي در   بايسـتي را انتقال دهد زيرا روال معمول حافظان حديث چنين است و 

دقيقـا بـه همـان شـكل     جاي بلندي نشسته باشد و الاّ بايد بايستد و الفاظ مملي را 
در تفهيم و شـنواندن   ،حضور مستمليي  فائدهبه گوش ديگران برساند. [بيان شده] 

                                                
أنّ الـدينَ  «نقل كرده اسـت:   ����كه مسلم در كتاب خود از خاتم النبييناشاره به خبرواحديست  .1

  ) ـ مترجم95مسلم/كتب الايمان:»(النَّصيحةُ
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و اما كسي كه جز صداي مستملي، صـداي   1ستالفاظ به شنوندگان دور از مملي ا
باشـد مگـر ايـن كـه وضـعيتش را       نمي ديگري را نشنود روايت او از مملي جائز

شـنيده   مـي  قيد كند كه به هنگام سماع حديث فقط صداي مستملي را( روشن كند
  و بيان اين موضوع، ذيل نوع بيست و چهارم گذشت. )است

لي بايسـتي حاضـران را   متمس وت،بعد از قرائت قرآن توسط قاري خوش ص
و خداوند را حمد كرده  گويد مي بسمله به سكوت و خاموشي دعوت كند سپس،

بيان را در اين موارد ي  بليغ ترين شيوهالبته فرستد و  مي درود �االله و بر رسول 
او  من أو مـا ذكََـرت رحمـك االله؟   «گويد:  مي محدث. سپس به برد مي كار به

نكع يضر ههاز  (از ميان مشـايخش) يـا چـه چيـزي     از چه كسي :وما اشب)
و  »احاديث) به ياد داري؟ خداوند تو را رحمت كند يا از تو راضي باشـد يـا..  

را ذكر كرد بايد صدايش را بلند كند ـ بنا بـه    �ر كه مستملي نام پيامب هرگاه
ر به نام فرزند اگ بگويد و»  �«ـ و وقتي نام صحابي را گفت بايد   نظر خطيب

اسـت كـه در هنگـام     محـدث ي  برازنده هم چنين » �: «صحابي رسيد بگويد
روايت از استادش، مطابق با آن چه كه درخور استادش اسـت او را ثنـا گويـد    

بـه دعـا بـراي     محدثو بايد  اند هايي از سلف امت چنين كرده چنان كه گروه
الي ندارد كـه از  است و اشكتر  استادش توجه كند كه اين كار [از ثناي او] مهم

                                                
همان طور كه در توضيحات ذيل نوع بيست و چهارم آورديم، در مجالس نقل حديث به علـت   .1

ز با صـداي بلنـد   (مملي) را به جز خودش، كسان ديگري ني شلوغي گاه لازم بود كه املاي شيخ
حاضران بتوانند حديث را كتابت نمايند. به ايـن افـراد كـه امـلاي مملـي را      ي  تكرار كنند تا همه

گويند. البته مستملي ـ از باب استملاء ـ در معناي كسي كـه از شـيخ     كردند مستملي مي تكرار مي
  رود ـ مترجم كار مي طلب املاي حديث را دارد نيز به
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ن حرفه و يا با آن نامي كه با آ ف يايت كرده با لقب يا وصاكسي كه از او رو
 ـيفرآمملي در  هو مستحب است ك شود، نام ببرد. مي شناخته د امـلاء، روايـت   ن

را مقـدم  هـا   گروهي از مشايخش را جمع كند در حالي كه روايت برتـرين آن 
و آن ث را در مجلس املاء نقـل كنـد   يخش يك حدويو از هركدام از ش بدارد

حـديث   و در مسـتفاد  دو متنش كوتاه باش 1ش عاليسندديثي را برگزيند كه ح
ـكنكاش كند و به صحت حديث و هر آن چه مربوط به آن است از جمله ع  و لُ

يـا كلمـات غـامض]    ها  م از ناممشكلات آن [اع آن و ثبتهاي  ويژگيسند و 
اتـر از فهـم عقـول    فربايد از امـلاي حـديثي كـه     محدثتوجه كند. هم چنين 

ند پرهيز كند و املاي خود را با شو نمي چه كه آنان متوجه نو آحاضران است 
ها  آن يان دهد و برتريناحاديث پا دييات و نوادر و شعرخواني با اسنانبيان حكا

را خـودش احاديـث    محدثگاه شد. اما اب مي رم اخلاقدر باب زهد، ادب و مكا
 ضي حافظان حديث كمـك كند) و از بع نمي كند(انتخاب نمي براي املاء تخريج

 ـبمقاشده]  [با متن املاوقتي املاء حديث تمام شد آن را گيرد لكن  مي داده و ه ل
  كند. مي فاشكالات احتماليش را برطر

  نوع بیست و هشتم: شناخت آداب طالب حدیث 
ب حديث بيان شد. بر طالفرقه مت ، به شكلدر اين موردبعضي نكات تر  يشپ

براي اخلاص الهي در طلب حـديث  ند و واجب است كه نيت خود را تصحيح ك
 ـناطر رسيدن به اغراض دو از اين كه به خ باشد وي ايـن كـار را انجـام دهـد     ي

                                                
تعداد راويـان در طـول   عالي در مقابل سند نازل قرار مي گيرد به اين معنا كه علو سند يا سند  .1

  ديگر است ـ مترجمي  سند عالي كمتر از تعداد راويان همين حديث در طول سلسلهي  سلسله
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داوند بخواهد و ادب و اخلاق زيبا را رهيزد و توفيق و صواب و آساني را از خبپ
 ـ  تحصـيل حـديث بـه    ود را دركوشش خكار بندد و نهايتا تمام  هب ه و دركـار ب

بايستي سماع را از برترين شيوخ شـهرش ـ از نظـر     .امكانش را غنيمت شمارد
هـا   ترين دروس آن و هرگاه از مهم ـ آغاز كند  و علم و شهرت و اخلاق إسناد

[در طلب حديث] ـ   حديثي  برجستهبر اساس روال معمول حافظان ـ   فارغ شد
چنين حرص و آزمندي [طالب حديث براي پيشرفت سـريع]   . هممسافرت كند

نبايد باعث سهل انگاري در تحمل حديث شود به طـوري كـه در [بـرآوردن]    
هر آن چـه   چيزي از شروط فوق كوتاهي كند و شايسته است كه طالب حديث

د رَبكار  ، در زندگيش بهت و آداب را كه سماع كردهدااث مربوط به عباز احادي
  زكات حديث و علت حفظ آن است.ي  ر به منزلهكه اين كا
ن كـس كـه از او   است كه طالب حديث، شيخ خود و هـر آ شايسته  فصـل: 

[تكـريم]  حديث شنيده را بزرگ بشمارد و اين كار به خاطر بزرگداشت علم و 
او بايد به بزرگي و برتري اسـتادش معتقـد    باشد. مي اسباب بهره برداري از علم

و نبايد آن قدر مجلس را  ردن رضايت خاطر او كوشش كندباشد و در راه برآو
و نين بايستي در امور خـود  چ . همملول نمايدو طول بدهد كه استاد را ناراحت 

و  ن چه كه به آن مشغول است و كيفيت اشتغالش، با استادش مشـورت كنـد  آ
 براي سـماع [ به سماع شيخ شد، ديگران را نيزاوست كه هرگاه موفق ي  ستهياش

 راكه كتمان اين كـار، عمـل ناشايسـتي   يث] به سوي شيخ راهنمائي كند چحد
ين طالب حديثي، بيم بـر  شوند و بر چن مي ن دچارجاهل به آهاي  طلبهكه  ستا

افاده و انتشار يكي از بركات حديث،  جود دارد زيرااز علم حديث و عدم انتفاع
خـاطر ايـن كـه     ــ بـه    و غرور شرمچنين از اين كه،  . همآن استي  فزاينده
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 تام و تمام او مانع كوششاست ـ  تر  ي و.. از او پاييننّبي يا سساستادش از نظر نَ
و بايستي بـر جفـاء    به شدت برحذر باشد. دعلم حديث شود، بايدر راه تحصيل 

طلـب فزونـي   و به امور مهم توجه كند و وقت خود را با  شيخش صبوري كند
ن چـه كـه از   ندهد و بايد هر آ رهدها،  آن شيوخ به خاطر [فخر به] بيشتر بودن

 رسد بنويسد و بشنود و دست بـه گزيـده كـاري نزنـد     مي كتابي يا جزئي به او
نيازمنـد انتخـاب و    و] مطالب را مكتوب كنـد ي  دلائلي نتوانست همهبه [واگر 

شد خودش اين كار را انجام دهد واگر [به خاطر كمبـود علـم و   ها  گزينش آن
ناتوان بود از يـك حـافظ حـديث     (گزينش احاديث)ناز آ ر]دانش به اين كا

  كمك بگيرد.
شناخت و فهم، فقـط بـه   وجود شايسته نيست كه طالب حديث بدون  فصـل: 

بـه دنبـال   با رويكـردي محققانـه،    سماع و كتابت حديث بسنده كند بلكه بايد
 . هـم حت، ضعف، فقه، معاني، لغت، اعراب و نام رجال احاديث باشدشناخت ص

تمام ايـن   مشكلهاي  قسمت به ـ  نوشتاريـ از نظر حفظي و ين بايد به دقت  چن
سـنن  ، سـنن ابـوداود  صحيحين، سپس  رو اولويت را ب موارد اهتمام داشته باشد

سـنن  قرار دهد والبته بايد نسـبت بـه    سنن كبراي بيهقيو  سنن نَسائي، ترمذي
ن تـأليف نشـده   حريص باشد چراكه [در اين باب] كتـابي مثـل آ  بسيار  بيهقي

ي  وجـه نمايـد سـپس از جملـه    به هر آن چه به آن نياز اسـت ت  است. در ادامه
علل احمـد  كتاب  1كتب علل،ي  و.. و بعد هم از جمله مسند احمد حنبلمسانيد، 

                                                
علل و حديث معلل، ذيل نوع هجدهم به تفصيل سخن گفته شد لكن قابـل يـادآوري   ي  درباره .1

است كه در سند يا متن حديث واقع شده و صحت آن را اي  پوشيدهاست كه علل، عامل مخفي و 
كند و فهم اين عامل نياز به تخصص بالا دارد لذا كتبي در اين باب تأليف شده كـه   خدشه دار مي
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و  تـاريخ بخـاري  كتـاب   1)هـا  نامأسماء(، و از ميان كتب علل دارقطنيو  حنبل
] ابن ابي حاتم و از ميـان كتـب   تعديلالجرح وال[و كتاب  خَيثَمةتاريخ ابن ابي 

را مورد توجه قرار دهـد و بـه كتـب     ابن ماكولا] الإكمال[كتاب  2ها نام ضبط
 ـكاعتنـا  ها  ح آنوو شر 3غريب الحديث . نهايتـا اتقـان و دقـت بايـد جـزء      دن

و بايستي بر اساس محفوظاتش با اهل نظر بحـث   خصوصيت طالب حديث باشد
  و تبادل نظر نمايد.

توانـائي ـ بايـد بـه تخـريج و       طالب حديث ـ در صورت اهليـت و   فصل:
بـه   ،احاديث مشكل حديث مشغول باشد و به تأليف در باب شرح و بيان تأليف

سـي در علـم   كند زيرا به نـدرت ممكـن اسـت ك    متقن توجهشكلي واضح و 
تـأليف  علمـا در مـورد   امـا  كاري را نكرده باشـد.   چنينحديث ماهر شود اما 

  ش دارند:حديث دو رو

                                                                                                    

العلل الـواردة  «علل موجود در روايات راويان مختلف را بيان كرده است و جامع ترين اين كتب، 
  باشدـ مترجم هـ) مي395حدث برجسته دارقطني بغدادي(اثر م» في الأحاديث النبوية

هايي است كه به بيان حال راويان از نظر ثقـه يـا مجـروح     ها، كتاب منظور از كتب اسماء يا نام .1
  نامند ـ مترجم پردازد. اين كتب را اصطلاحا كتب جرح و تعديل نيز مي بودن آنان مي

ه علاوه بر ثبت نام راويان، بر بيان شكل دقيـق  منظور از كتب ضبط اسماء، كتاب هايي است ك .2
  هاي شبيه به هم متمركز است ـ مترجم ها از لحاظ نوشتاري و خوانشي و رفع ابهام از نام اين نام

دار شرح و تفسير كلمات و جملاتي از احاديث است كه بـه علـت    دانش غريب الحديث، عهده .3
ه زبان اصـيل عربـي، آن كلمـات و جمـلات،     و اصحاب و عدم احاطه ب ����دوري از زمان پيامبر

النهايـة فـي   «ترين اثر تأليف شده در اين حـوزه، كتـاب    رسند. معروف غريب و ناآشنا به نظر مي
  باشد ـ مترجم هـ) مي606مجدالدين ابن اثير(» غريب الحديث والأثر
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آن  مبناي ابواب است يعني در هر باب، روش، تأليف بر ن اين دوبهتريـ 1
  كند. مي حديثي كه مربوط به آن باب است ذكر

هـر  ي  باشد يعنـي ذيـل ترجمـه    مي اس مسانيدـ روش دوم، تأليف بر اس2
ديث مربـوط بـه آن صـحابي ـ اعـم از      احتمام ا)، او صحابي(ذكر نام و نسب

 ـ كند. مي ا كه نزد اوست گردآوريصحيح و ضعيف ـ ر  ه ويو كسي كه اين ش
الفبا يا اسم قبائـل مرتـب    وفرا برگزيده بايد نام اين صحابيان را بر مبناي حر

شـده و  تـر   كدم نزديقني هاشم شروع كرده و سپس قدم به بي  كند و با قبيله
ا رهـا   آن ،بيان كند يا اين كـه بـر اسـاس سـوابق    را  �نسبت او با رسول االله 

ي  رهشَمرتب كند يعني ابتدا با عمبه اهل بدر، حاضـران  آغاز كند، سپس  1هرَشَّب
ين بين صلح حديبيه و فتح مكه، خردسـالان صـحابه و   رجدر صلح حديبيه، مها

بپـردازد. هـم چنـين از    شـوند ـ    مي منين آغازـ كه با امهات المؤ  نهايتا بانوان
يعنـي در   باشـد  مـي  معللي  هويشتأليف حديث، تأليف به هاي  شيوه كوترينني

ديث يا باب حديثي، تمام طرق إسناد آن و اختلاف راويان را گـرد  مورد هر ح
ضا حديث استادان تمام شيوخ را به شكل جداگانه جمـع آوري كنـد   آورد و اي

را جمـع   2مثل: مالك، سفيان و غير اين دو. طالب حديث هم چنين بايد تراجِم

                                                
بهشت گرفتنـد  ي  ، وعده ����ده نفر از صحابه هستند كه بنا بر اخبار آحاد، از سوي نبي  ،منظور .1

كه عبارتند از : خلفاي چهارگانه، طلحة، زبير، ابوعبيدة جراح، عبدالرحمن بن عـوف، سـعيد بـن    
ايـن  مثل امام محمد بـن الحنفيـة   زيد و سعد بن ابي وقاّص. البته بعضي از بزرگان علماي تابعين 

  ) ـ مترجم5/94خبر واحد را نپذيرفته اند(الطبقات الكبري
كند و  دارد كه با معناي مرسوم تفاوت مياي  جمع ترجمة) در اين جا معناي ويژهتراجم(ي  واژه .2

إسـنادهاي مخصـوص و مشـهور نقـل      آن عبارت است از: تمام احاديثي كه بر اساس يك سري
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و بايـد   »عائشةهشام عن ابيه عن «و » عن ابن عمرمالك عن نافع «كند مانند: 
بـردن   بـاب بـالا  «، »باب رؤيـت خداونـد  «ابواب حديثي را ترتيب دهد مثل: 

  و.. »در نمازها  دست
و تكـرار و بـازنگري در آن،    طالب حديث نبايد تا بعد از تهذيب و پالايش

چيزي كـه   ، هم چنين بايستي از نوشتنتأليف خود را در اختيار مردم قرار دهد
در تـأليفش بـه دنبـال    اسـت كـه    بهترتأليفش نيست برحذر باشد و ي  شايسته

  ده از عبارات روشن و اصطلاحات آشنا و قابل فهم باشد.ااستف

  عالی و نازل إسنادنوع بیست و نهم: شناخت 
د يو سنتي بزرگ و مورد تأك 1،تاممنحصر به فرد اين هاي  إسناد از ويژگي

سـفر بـراي   بوده و از اين رو [پيشينيان] سنت  ،ر إسنادو جستجوي علو د است.
  اما علو سند، اقسامي دارد: .واقع شده است ن كار، مورد پسنديا

                                                                                                    

) كه امام نووي به دو نمونه از اين اسانيد در مـتن اشـاره   361اند(نگ: مقدمة ابن الصلاح ص شده
  كرده است ـ مترجم 

كارگيري آن منحصر به مسلمانان بوده، با مسـتندات تـاريخي    اين سخن كه پيدايش إسناد و به .1
ه  ����نَقْلُ الثِّقَةُ عنِ الثِّقَةِ يبلُغُ بِه النَّبِي «گويد:  در تضاد است. امام ابن حزم مي مع الاتِّصالِ، خصَ اللَّـ
لَلِ، وْرِ المائونَ سينَ دملسْالم نْ لـَا       بِه ود، لَكـ نَ الْيهـ ي كَثيـرٍ مـ أمَا مع الإِْرسالِ والإْعِضاَلِ فَيوجد فـ

 دمحنْ مناَ مى قرُْبوسنْ مونَ مقرُْبينَ    ����ينْ ثلَـَاث ، بلْ يقفوُنَ بحِيثُ يكوُنُ بينَهم وبينَ موسى أَكْثـَرُ مـ
فلََيس عندْهم منْ صفَةِ هذَا النَّقْلِ إِلَّا تحَريِم الطَّلاَقِ فَقَطْ: نقـل راوي ثقـه از    عصرًا.. وأمَا النَّصارى

برسد، چيزي است كه خداوند فقط به مسلمانان ـ و   ����راوي ثقه تا اين كه به شكل متصل به نبي
يهوديان يافت نه امت هاي ديگر ـ اختصاص داد اما نقل قول مرسل و معضل در ميان بسياري از  

كه إسناد ما مسلمانان [از حيث نزديكي زماني راويـان و  ي  مي شود لكن إسناد يهوديان به اندازه
هـا دچـار    شود بلكه إسناد آن نزديك است، به موسي نزديك نمي ����اتصال كامل إسناد] به پيامبر

اشد.. و اما در ب بين آخرين راوي تا موسي بيشتر از سي دوره ميي  وقف شده به طوري كه فاصله
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إسناد صحيح و خالي از ضعفيست كه [با كمتـرين تعـداد    برترين علو، يكم:
  1متصل باشد.�راوي] به رسول االله 

شـاخص  ي  ئمهي از اكه با كمترين تعداد راويان به يك[صحيحي]  إسناد دوم:
إسـناد تـا   ي  از اين امـام در سلسـله   قبلولو اين كه تعداد راويان  برسد 2حديث

  3، زياد باشد.�رسول االله 
[رسيدن إسناد به] روايت يكي از كتب خمسه يـا سـاير    علو نسبت به سـوم: 

باشد و شامل  مي زياد ن به اين نوع از علويكه اعتناي متأخر 4كتب مورد اعتماد.
حديثي تو  اين كه يعنيفقة است. موا »فحةمصا« و »ةمساوا« ،»إبدال«، »قةمواف«

دريافت كني به طوري كه اين إسناد دريافت ر ورا از استاد يكي از مؤلفين مشه
 ـابه روايت خود آن مؤلف مشهور از  تو، نسبت تادش، متفـاوت و بـا تعـداد    س

 ـ ،همين علواين كه و بدل يعني  راويان كمتري باشد. ق يكـي ديگـر از   از طري

                                                                                                    

هـا واجـد چنـين إسـنادي بـا ايـن ويژگـي نيسـتند مگـر در مـورد تحـريم             مورد مسيحيان آن
إسناد نـوآوري مسـلمين نبـوده    ي  ) بنا بر نقل ابن حزم اصل پديده2/604تدريب الراوي»(طلاق

بلكه به شكل ناقص در ميان يهوديان و مسيحيان وجود داشته اسـت. البتـه تحقيقـات مـورخين     
علـوم  ي  دهـد بـراي مثـال نگـاه كنيـد بـه: نشـريه        معاصر نيز بر اين نكته گواهي ميي  هبرجست

  ـ مترجم» قدمت و خاستگاه إسناد«حديث/سال سيزدهم/شماره دوم: 
  ) ـ مترجم147اين نوع را، علو مطلق نيز مي نامند(نزهة النظر ص .1
  مترجمباشد ـ  منظور كساني چون اعمش، مالك، شعبة، ابن جريج و.. مي .2
  ) ـ مترجم147اين نوع را، علو نسبي نيز مي نامند(نزهة النظر ص .3
  ) ـ مترجم2/611ابن دقيق، اين نوع را علو تنزيل ناميده است(تدريب الراوي .4
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[علو]، به خاطر موافقت و يكسـاني   و اين نوع 1استادان مؤلفان مشهور واقع شود
  شود. مي ناميده فقةشيخ [به بالا] موا إسناد حديث از راوي شيخِ

ي يـا  به معناي تعداد كم راويان إسـناد تـا صـحاب    ،ماي  در زمانه ةاما مساوا
ين تـو و  مـاب راويـان إسـناد   تعداد طوري كه به  راوي نزديك به صحابي است

عداد راويان بين يكي از مؤلفين مشهور حـديث و آن  تي  ازهاند بهدقيقا صحابي، 
  صحابي باشد.

[بـه نسـبت يكـي از    در مورد شيخ تو  ةاين مساواهم يعني اين كه  فحةمصا
پيش بيايد يعني انگار تو بـا آن   فحـة و براي تو مصا اتفاق بيفتدمؤلفين مشهور] 

 ةو اگـر مسـاوا   و حديث را از او اخذ نمـوده اي. اي  ديدار كردهمؤلف مشهور 
ة شود و اگـر مسـاوا   مي براي شيخ تو واقع فحةبراي شيخ شيخ تو رخ دهد، مصا

. شـود  مي براي شيخ شيخ تو واقع ةفحبراي شيخ شيخ شيخ تو رخ دهد نتيجتا مصا
ين بـودن در  ، تابع نزول است يعني اگر نزول(پـاي (علو نسبي)اين نوع از علواما 

  2ي به علو برسي.توانست نمي ها، نبود تو بيه آنيكي از مؤلفين مشهور و ش إسناد)

                                                
به ديگر سخن، بدل يعني دريافت حديث از شيخِ يكي از مشايخ معروف حـديث، بـه جـاي و     .1

) ـ  120باشد(نگ: علم الدراية تطبيقـي ص  علو نسبي ميها كه از اقسام  بدل از طريق معروف آن
  مترجم

كند كه ما هم لازم ديـديم آن را   ابن صلاح براي درك بهتر اين عبارت، ماجرائي را تعريف مي .2
من در شهر مرو، براي شيخ ابومظفر، حديث قرائت مي كردم. در كتاب اربعين فـُراوي  «نقل كنيم: 

كرده بود، انگار خودش يا شيخش[به خاطر علو نسبي]، ايـن  حديثي وجود داشت كه مؤلف ادعا 
حديث را از بخاري شنيده است. در اين هنگام شيخ ابومظفر گفت: إسناد اين حديث نسبت به تو 

  ) ـ مترجم366،367مقدمة ابن الصلاح صص»(باشد عالي نيست بلكه نسبت به بخاري نازل مي
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. مثلا آن چه كه من از سه راوي [پشت شيخعلو به خاطر تقدم وفات  چهارم:
از آن چه كه از سه راوي از ابوبكر بـن   ،كنم مي سر هم] از بيهقي از حاكم نقل

 است زيرا تاريخ فوت بيهقي بر تاريخ فوت ابن تر عالي خَلَف از حاكم نقل كنم،
م وفـات شـيخ،   . و اما در مورد علو به [صرف] خـاطر تقـد  باشد مي خلف، مقدم
پنجاه سال از فوت شـيخ را شـرط چنـين علـوي     سپري شدن وصيحافظ ابن ج 

  ، سي سال را شرط كرده است.ةداند و ابن مند مي
قبل(علو به خاطر تقدم هاي  از حالت. بسياري علو به خاطر تقدم سماع پـنجم: 

منحصر به فرد و متمـايز  اما حالت  وي هستندلُچنين عي  ) زيرمجوعهشيخوفات 
تاريخ سـماع  مثلا  حديث استماع كنند و اين علو، آن است كه دو نفر از شيخي

سال شصتم باشد و ديگري سال چهلم. در اين حالت اگر تعداد راويـان   يكيشان
كـرده،   آن راوي كه زودتـر حـديث را اسـتماع   ر باشد إسناد هر دو إسناد براب

  .استتر  عالي
اما نزول، ضد علو است كه آن هم پنج نوع دارد كه هـر نـوع از روي نـوع    

د(يعني هـر كـدام از   شـو  مـي  علو] شناختهي  متضادش [به نسبت انواع پنج گانه
و بـر اسـاس    ن قسمي از اقسام نزول است)بلي دارد كه آمقاي  اقسام علو، نقطه

ه و قـرار داشـت  تر  پاييني  رأي درست، نزول إسناد [به نسبت علو آن] در درجه
نزول را بر علو برتـري  اي  هرچند عده ،اشدب مي نيست و اين نظر جمهور طلوبم

بودن تر  بودن يا حافظتر  ةثقل [مثها  ر نزول به خاطر بعضي ويژگياما اگ .اند داده
  ، برتري دارد.و..] از علو متمايز گردد آن نسبت به إسناد عاليراويان 

  نوع سی: حدیث مشهور
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. حـديث  حديث مشهور دو قسم دارد: صحيح و غيرصحيح(حسن و ضعيف)
ها  [هرچند] در ميان غير آن مشهور به خصوص در ميان اهل حديث شهرت دارد

احاديث مشهور، حديث متواتر است كه در فقه ي  از جمله است. شناخته شدهنيز 
آورنـد. حـديث متـواتر     نمـي  باشد و محدثين ذكري از آن مي ل معروفو اصو
  شود. نمي است به حدي كه تقريباً در روايات محدثين يافت كمياببسيار 

راويـان ـ   ي  جمعي از جمعي ـ از اول تا آخر سلسـله  و متواتر آن است كه 
 ـ  ها  آن را نقل كنند [و فزوني آن تي به قدري باشد] كه علم بـه صـداقت و راس

 مقعْده فَلْيتَبوأْ متعَمدا علَي كَذَب منْ«به شكل قطعي حاصل شود. و حديث ها  آن
ارِ  منَ  1»: هركس عمدا بر من دروغ بندد جايگاهش را از آتش ساخته اسـت النَّـ

: همانا اعمال بـه نيـات بسـتگي    باِلنِّيات الْأَعمالُ إنَِّما«متواتر است لكن حديث 
  متواتر نيست. »رددا

  نوع سی و یکم: حدیث غریب و حدیث عزیز

                                                
» متعمدا«يا طبقات ابن سعد و.. اين حديث بدون كلمه تر مثل مسند شافعي  در منابع قديميالبته  1
دهد كه اين لفظ بعدها به اين حديث اضافه شده است به طوري كه  بيان شده و نشان مي» متعمدا«

وهب بن جرير في حديثه عن الزبير واالله ما قـال  «گفت:  از صحابي زبير بن العوام نقل شده كه مي
 ـ ����مبر: واالله كه [پيامتعمدا وأنتم تقولون متعمدا  »گوييـد  ي] لفظ متعمدا را نگفته بلكه شـما آن را م

هكذا روى عـن الزبيـر أنـه رواه وقـال     «) همچنين ابن قتيبة مي نويسد: 3/107(الطبقات الكبري
: همچنين اين حديث از زبير نيز نقـل شـده و   أراهم يزيدون فيه متعمدا واالله ما سمعته قال متعمدا

 ����ا را به اين حديث اضافه كرده ايد واالله كـه مـن از پيـامبر   زبير گفت مي بينم كه شما لفظ متعمد
  ) ـ مترجم42تأويل مختلف الحديث ص»(نشنيدم بگويد متعمدا
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ـيا هري و هر گاه تنها يك راوي، حديثي را از ز  كـه  ـ شـبيه بـه او     راداف
 ـحديثشان مورد موافق غريـب   ،در اين حالت حـديث  ،نقل كرد ت و اعتناست 

و اگر فقط دو يا سه راوي، از چنين بزرگاني حـديث نقـل كردنـد،    ناميده شده 
 از اين افراد معروف حديث نقـل كردنـد،   ،عزيز و بالاخره اگر جماعتيحديث 

هم چنين روايتي كه فقط از يك راوي نقل شـده   شود. مي ور ناميدهحديث مشه
داخـل در تعريـف حـديث غريـب     وجود دارد، اي  ةيا در متن و إسناد آن زياد

 شـده]  تياروها  [كه حديث فقط از طريق آن هاشهرحديث افرادي از است. اما 
حـديث  ي  مجموعهشود. حديث غريب به دو  نمي جزء حديث غريب طبقه بندي

كه البته اكثر احاديث غريـب غيرصـحيحند.    شود مي قسيمصحيح و غيرصحيح ت
ـ » سنادالإمتن و الغريب «حديث  هم چنين حديث غريب [با نگاهي ديگر] به

ـ و حـديث  كنـد    مـي  كه فقط يك راوي آن را با يك متن منحصر به فرد نقل
را از جمـاعتي از صـحابه    آن متن ،راويمانند آن چه كه ـ   »سنادالإغريب «

را از يك صـحابي ديگـر    ، همان حديثديگر منفردنقل كرده لكن يك راوي 
 ـ مي نقل  »سـناد غريـب الإ «حـديث   گردد. و ترمذي در توضيح مي تقسيم كند 
  .»غريب من هذا الوجه«گويد:  مي

 در عـين حـال   لـي و بوده» غريب المتن«رد كه هم چنين حديثي وجود ندا
 ،إسنادش غريب نباشد، مگر در حالتي كه حـديث فقـط از يـك راوي منفـرد    

ل كننـد كـه   زيادي همين حديث را از اين راوي منفرد نقي  مشهور باشد و عده
يعنـي متـنش غريـب و     اسـت  رور، غريب مشـه ودر اين صورت، حديث مذك

يكي لبته عدم غرابت إسناد، [فقط] نسبت به إسنادش غير غريب خواهد بود كه ا
حديث است(يعني از آن جـا كـه يـك راوي در آن منفـرد     از دو طرف إسناد 
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منفرد زيادي آن را از همان راوي ي  است، إسنادش غريب و از آن جه كه عده
چنـين احـاديثي حـديث    ي  و نمونه باشد) مي ، إسنادش غير غريباند نقل كرده

ات إنّما الأعمالُ باِ« [چرا كه اين حـديث را تعـداد زيـادي، فقـط از     است.  »لنّيـ
  ]اند صحابي عمر بن الخطاب نقل كرده

  ١نوع سی و دوم: غریب الحدیث
به خـاطر كمبـود   غريب الحديث، الفاظيست كه در متن حديث وارد شده و 

و اين مهارت مهمي [در  .از فهم هستند روو د كلمات دشواري  از جمله، كاربرد
باشـد و بايسـتي    مـي  آن كـاري دشـوار   ث] است كه وارد شـدن در علوم حدي
دانـش   بـه سـلف امـت    اين حوزه، تحقيق و كنكاش [بسيار] نمايد.ي  كوشنده

و علماء در ايـن بـاب تأليفـات زيـادي      دادند مي غريب الحديث بسيار اهميت
در اين مورد دست به تأليف زد، نضـر بـن   كه . گفته شده اولين كسي اند كرده
لّام)    و بعد از اين دو، بود [بن مثنّي] معمر ةل يا ابوعبيدشمُي ابوعبيد(قاسم بـن سـ

هر آن چـه از ديـد   قُتَيبة  تلاش بسيار نمود و اثري نيكو تأليف كرد، سپس ابن
بي اين مسـير را ادامـه داد و   مكتوب كرد و در ادامه خطّا ابوعبيد پنهان ماند را

غريـب  ي  اشند. بعدها كتب بسياري دربـاره ب مي ترين كتب اين حوزه مهمها  اين
كتبـي كـه   تأليف شد كه شامل اضافات و فوائد بسياري بود و به جـز   الحديث

ب ديگري نبايد مورد استناد و اگ در اين حوزه نوشته شده، كتربزي  توسط ائمه

                                                
محترم توجه كند كه مبحث غريب الحديث بـا حـديث غريـب، فـرق بسـيار دارد ـ       ي  خواننده 1

  مترجم
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غريب [موجود در ي  ترين تفسير و معنا براي كلمههم چنين، به مبنا قرار بگيرد.
  بيايد. روايتتن مخود در كه  معنائيست حديث]، آن

  نوع سی و سوم: مُسَلسَل
راويـان،  ي  سلسلهپي در پي يك صفت يا حالت در مسلسل به معناي تكرار 
، مربوط به اقـوال يـا افعـال    باشد. صفات راويان مي يا در مورد خود متن روايت

] فعـل راوي مربوط به مسلسلات ي  [از جملهموارد بسيار ديگر است. و يا ها  آن
و [مسلسلات قولي]  1باشد مي ،و شمارش در اين حالتگرفتن دست  مسلسلِ مثل

است مانند احاديثي كـه  نان آهاي  بسيا صفات يا نَ 2مثل يكي بودن نام راويان
(تمـام  و يا مثل مسلسـل فقها.  كنيم و تمام راويانش دمشقي هستند مي تياما رو

  راويان إسناد، فقيه هستند)
اداي ي  صـيغه [به چگـونگي   به ويژگي خود روايت طولات مربو اما مسلس

و ». اخبرنـا فـلان واالله  «يا » اخبرنا«3،»سمعت«حديث اشاره دارد] مثل: مسلسل 
و از  ت كه بر اتصال سند دلالت كنـد سبيان، آن اهاي  با ارزش ترين اين صيغه

لبتـه  ا .جمله فوائد حديث مسلسل، [دلالت بر] فزوني قدرت ضبط راويان اسـت 
                                                

ت شاگرد خود را گرفتـه  مراد اين است كه در فرآيند انتقال و روايت اين حديث، هر شيخي دس 1
 ����به همين ترتيب اين روند تـا شـخص رسـول االله     و جملات حديث را برايش برشمرده است و

از «منسوب شـده اسـت:    ����كه از طريق ابوهريرة به پيامبر  ادامه دارد و اشاره به خبر واحديست
ك را در دست من را گرفت و فرمود: خداوند عزوجـل خـا   ����ابوهريرة نقل شده كه گفت پيامبر 

روز شنبه خلق كرد، و در روز يكشنبه كوه ها را خلق كـرد و درخـت را در دوشـنبه آفريـد و..     
  ) ـ مترجم 2789مسلم»(الخ

  يعني اين كه مثلا، نام كوچك تمام راويانِ إسناد، محمد باشد ـ مترجم 2
  رجميعني تمام راويان إسناد از لفظ سمعت براي اداي حديث استفاده كرده باشند ـ مت 3
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ي  چه بسا] رويـه [آيد كه حديث مسلسل فاقد خلل باشد بلكه  مي بسيار كم پيش
إسناد آن قطع شده باشد مانند اولين حديث مسلسلي كه خودم ي  هتسلسل از ميان

  شنيدم كه بر اساس رأي صحيح، اين حديث كاملا مسلسل نبود.

  نوع سی و چهارم: حدیث ناسخ و حدیث منسوخ
كه شـافعي يـد طـولي و     1از علوم مهم و دشوار استخ و منسوخ حديث سنا
ناسخ ي  برخي از اهل حديث مواردي را داخل مقوله اولي در آن داشت.ي  سابقه

 ـپوشيده ماندن معناي اين موارد ـ  ـ به خاطر  اند هو منسوخ كرد ا جـزء  كه اساس
حكم قبلي زيني ه معناي جايگنسخ ب اين حوزه نيست. نظر برگزيده اين است كه

بـا بيـان خـود    تعـدادي از مـوارد نسـخ    باشد.  مي از جانب شارعحكم جديد  با
ا     «: اند شناخته شده �االله  رسول ورِ فزَوُروهـ ارةِ القُْبـ نْ زيِـ تُكُم عـ را از  : شـما نهَيـ

(روايت مسلم)  »زيارت قبور نهي كردم ولي از اين به بعد به زيارت قبور برويد
رُ  كـَانَ «: اسـت  اخته شدهسخن صحابي شن سبر اسا يدو تعدا نْ  الـْأَمريَنِ  آخـ  مـ
(از �: آخـرين دسـتور رسـول االله    النَّار مست مما الوْضوُء ترَْك ���� اللَّه رسولِ

ز خوردن چيزي بود كـه  ختلف) امر به عدم وضو گرفتن پس اميان دو دستور م
  (حديث نسائي)2»با آتش تماس پيدا كرده است

                                                
لازم به ذكر است كه در مورد اصل وجود نسخ(به معناي جايگزيني كامل حكمي با حكم ديگر)  1

از علمـا نسـخ را   اي  در قرآن و تبعا در احاديث، بين مسلمانان اختلاف نظر وجـود دارد و عـده  
  ) ـ مترجم2/435نپذيرفته اند(نگ: مقالات الإسلاميين

  
به وضو گرفتن پس از خـوردن هـرآن    ����ر آحاد، پيامبرلازم به توضيح است كه در بعضي اخبا 2

چه كه با آتش تماس پيدا كرده امر كرده اند لذا اين حديث در حكم ناسـخ آن احاديـث اسـت ـ     
  مترجم
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[صـدور]   تـاريخ [بررسي] [نسخ در احاديث] از روي  دروابعضي ديگر از م
شوند مثل خبر واحد اعدام شـارب   مي علومم ها، و تعدادي هم بر اساس اجماع آن

البته اجماع نه  .باشد] مي [كه بر اساس اجماع علما منسوخ خمر پس از بار چهارم
سـخ  توانـد بـر نا   مي شود لكن اجماع مي كند و نه خودش نسخ مي چيزي را نسخ

  بودن يك حديث دلالت نمايد.

  ١نوع سی و پنجم: شناخت مُصَحَّف
فقـط محـدثين حـاذق در آن    كـه   اسـت  ارزشمنددانشي ف، شناخت مصح

 هاست كه كتابي مفيد در اين باره دارد. طني يكي از آنو دارقُ كنند مي پژوهش
در إسناد  3يا بصري(ديداري) 2به شكل لفظي(شنيداري) و تصحيف ممكن است

 »العوام بن مراجِم«تصحيف در إسناد، نام راوي ي  تن رخ دهد. مثلا از جملهو م
است كه ابن معين [دچار اشتباه شده و] آن را تصـحيف كـرده و بـه صـورت     

يف در مـتن،  صـح تي  چنـين نمونـه   بيان كرده است. هـم  »العوام بن مزاحم«
رَ ���� النَّبِي أَنَّ«حديث زيد بن ثابت است:  ي  احتَجـ جِد الْ فـ  �يعنـي نبـي    »مسـ

                                                
باشـد كـه از نظـر     مـي  صـحيفه  در اشـتباه  و خطا معناي ، به»تصحيف« از مفعول اسم مصحف، 1

 ـ   متن يا إسناد آن، كلمات برخي كه است حديثي به معناي متأخرين اهل سنت ـ مانند ابن حجر 
 روايـت  وثـوق  مـورد  اشخاص كه حديثي باشد مخالف) شكل حيث از نه(نقطه و حرف حيث از

  ) ـ مترجم118(نزهة النظر ص اند كرده
ي  از خواننـده ايراد در شنوايي و يـا دوري شـنونده    ،منشأ خطا و اشتباهدر تصحيف شنيداري،  2

  ـ مترجم مشتبه گردد شنوندهشود بعضي كلمات حديث بر  مي باعث هاست كهيا امثال آن و حديث 
، بر بيننده مشتبه شده و يا عدم نقطه گذاريخط  بدي متن حديث به سبب در تصحيف ديداري،  3

  آن را به شكلي متفاوت مي بيند ـ مترجم
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خواند. در حالي كه  مي از حصير يا شبيه به آن را برگزيد و در آن نمازاي  حجره
 »احتجم«را  (حجره برگزيد) »احتجر«ابن لَهيعة اين حديث را تصحيف كرده و 

 »شوَالٍ.. منْ ستا وأتَْبعه رمضاَنَ صام منْ«يا حديث:  ) گفته است.حجامت كرد(
(چيزي) بيان كـرده   »شيئا«ش) را (ش »ستّا«ه صولي آن را تصحيف كرده و ك

  هايي از تصحيف ديداري بود) نمونهها  (اين است
عاصم «روايت شده از  ، حديث[در إسناد] تصحيفات شنيداريي  اما از جمله

چنـين گـاه    . هـم انـد  گفتـه » واصل الأحدب«آن را اي  است كه عده» الأحول
نُ «مانند اين سخن محمد بن المثّنـي:   دهد مي ي حديث رختصحيف در معنا  نحـ

مَلَناَ قو ،نُ شرََفنْ نَحنزَةََ ملَّى عناَ صولُ إِلَيسر َداراي مـا ي  قبيلـه  و قوم :���� الله 
» خوانـد  نمـاز  مـا  سوي به � هستيم كه پيامبر  عنزهي  قبيله از ما است، شرف

 إلـي صـلّي   ���� النبـي  أن« حديث به اشاره ،اش گفته  اين از المثني  ابن مقصود[
 كـه  نمـوده  او گمـان  بـود و  ،»خوانـد  نمـاز  نيـزه  به رو�  پيامبر همانا عنزةَ:
 در »ةعنـزَ « حالي كه در! خوانده است نماز )ة(عنز  آنهاي  قبيله سوي به� پيامبر
 جلـوي  را آن نمازگزار گاهي كه باشد مي كوچكي  جنگيي  نيزه معناي به اينجا

  ]عنزةي  نه قبيله داد مي قرار ودخ
  

  نوع سی و ششم: شناخت مختلف الحدیث و حکم آن
باشد كه تمام علماي مذاهب  مي ترين انواع علوم حديث اين نيز، يكي از مهم

مجبور به يادگيري آن هستند. مختلف الحديث يعني شـخص بتوانـد    ،گوناگون
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، موافقت ايجـاد  هستندضاد ميان دو حديثي كه ظاهرا از لحاظ محتوايي با هم مت
حـديث و   علـوم  ـ كه جامع امامان فقط و .ترجيح دهد يا يكي را بر دومي ندك

تواننـد در   مي معناشناس و نكته بين، ـ و اصوليون  اند نموده جمع خود در را فقه
اولين كسي بود كه] در ايـن بـاب كتـابي    آن به حد كمال برسند. امام شافعي [

لـم را نداشـت بلكـه    قصد بيان تمـام مـوارد ايـن ع    تأليف كرد كه البته او 
ي را ذكر كرد و به اين وسيله روش خود را روشن نمـود سـپس ابـن    يها بخش
 و موضوعات مفيد و غيرمفيد را در آن وارد نمود چـرا  كتابي تأليف كرد قتيبة

اولي به ذكر بودند لكن او بـه [بحـث   و تر  كه، بسا موضوعات ديگري كه قوي
  سياري از احاديث مختلف نپرداخت.ي] ب درباره

(حديث، فقه، اصول  اشاره كرديمها  كه ما به آن كسي كه جامع علومي باشد
و مگـر در مـوارد نـادر.     شـود  نمي هدر علم مختلف الحديث] دچار اشتبا[، و..)

  :اند احاديث مختلف دو گونه
 هـر دو حـديث   از احاديث مختلف كه امكان جمع بين [مفاد]اي  گونه يكم:

و عمل بـه   گردد مي مشخص ،صحيح جمع بين دو حديثي  لذا شيوه وجود دارد
  واجب است. هر دوشان

. پس اگر فهميديم احاديثي كه به هيچ وجه امكان جمع شدن را ندارند دوم:
 ـآن( ،كه يكيشان ناسخ دوميست (در گـزينيم وگرنـه   ديث ناسـخ) را برمـي  ح

كنـيم بـه ماننـد     مـي  لصورت عدم وجود ناسخ و منسوخ) به حديث راجح عم
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بـه  هـا   معيـار ان مختلف كه تعداد اين در مورد صفات راوي ] ترجيحمعيارهاي[
    1د.رس مي پنجاه وجه

٢نوع سی و هفتم: شناخت مزید در سندهای متصل
 

دثَناَ «مثال مزيد در إسناد، حديثي است كه عبداالله بن مبارك نقل كـرده:    حـ
 إدِريِس أبَا سمعت قاَلَ اللَّه عبيد بنُ بسرُ حدثَني يزيِد، نِب الرَّحمنِ عبد عنْ سفْيانُ

ه  صلَّى اللَّه رسولَ سمعت يقوُلُ مرثَْد أبَا سمعت يقوُلُ واثلةََ سمعت قاَلَ ه  اللَّـ  علَيـ
لَّمسقوُلُ ووا لاَ: يسللَى تَجورِ: عاز عبدالرحمن بن يزيد براي ما حديث سفيان  القُْب

كـه گفـت از    گفت كه بسر بن عبيداالله براي من گفت كه از ابوادريس شنيدم
م كـه  ديشـن  �رسول االله گويد از  مي گويد از ابومرثد شنيدم كه مي شنيدم ثلةوا

  »منشينيدها  فرمود: بر روي قبر
 ـ»ابوادريس«و » سفيان«در إسناد اين حديث، ذكر نام  تباه و از روي ، به اش

بطي بـه ابـن مبـارك    ردر نام بردن از سفيان در إسناد، وهم است و اين اشتباه 
از ابـن   مزيـد]  بـدون ثقه، همين حديث را [بـا اسـنادي    ييانواندارد چرا كه ر

لفـظ   از ايـن راويـان بـه    و گروهـي  اند مبارك و او هم از ابن يزيد نقل كرده
(يعني سـفيان در  اند تصريح كرده يزيد)بين اين دو(ابن مبارك و ابن » اخبرنا«

خـود   از جانـب » ابوادريس«اما اشتباه در ذكر نام  اين بين واسطه نبوده است).

                                                
) ـ  660ــ   2/655سيوطي به تعدادي از اين معيارها اشاره كـرده اسـت(نگ: تـدريب الـراوي     1

  مترجم
وارد در آن إسناد راوي اضافي يا چند يك اشاره دارد كه  مزيد در سند هاي متصل، به إسنادي 2

  ـ مترجم ندارد شكاليسند آن متصل بوده و هيچ اانگار كه رسد  نظر مي به طوري شده و 
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حديث را از ابن يزيد نقل كـرده و  ، همين ةثق ينابن مبارك است چرا كه راويا
(بـدون  »ثلـة وا«از » بسـر «و گروهي هم بر سـماع   اند نامي از ابوادريس نبرده

 رده كهخطيب در اين باره، كتابي تأليف ك .اند تأكيد كرده ادريس)ابوي  واسطه
إسـناد خـالي از راوي    توان در بسياري از مواضع كتابش، اشكال كرد. زيـرا  مي

بيان شده باشد، شايسته است چنـين إسـنادي را جـزء    » عن«زائد، اگر با حرف 
  قرار داد. اسانيد منقطع

و يا إخبار تصـريح كـرده باشـد، در     اما در إسناد مزيد، اگر راوي به سماع
حديث را از شخصي و او هـم از شـخص   [ابتدا] چنين حالتي ممكن است كه او 

 ،و بعدا حديث را مستقيما از همان شـخص دوم شـنيده باشـد    ،دومي شنيده باشد
كـن  مدال بر وهم و اشتباه در آن يافت نشود. هم چنـين م اي  قرينهمگر اين كه 

ت سااين شود به خاطر  مي كه مرتكب مزيداي  ع راويدر واق«گفته شود:  است
اين دو طريـق   خود راويكه البته اگر  »كه دو طريق مختلف سماع را بيان كند

(توضيح ندهد كه منظورش ذكر دو إسناد مختلف براي حديث بوده را ذكر نكند
  شود. مي حمل ةاست) عمل او بر زياد

  ١نوع سی و هشتم: ارسال مراسیل خفی
تسلط فراگير بـر روايـت   ي  كه به واسطه ، مهارتي مهم و پرفائده استاين نوع

 درك دانـش كامـل، قابـل   ، و بـا وجـود   و بر گردآوري طرق روايـت احاديـث  
كـه ارسـال   . اما مرسل خفي، آن است باشد. خطيب نيز كتابي در اين مورد دارد مي

                                                
بلكـه   ولي بـا او ملاقـات نكـرده و    است معاصربا او  راوي ازكسي كهمرسل خفي آن است كه  1

  ) ـ مترجم104كند(نزهة النظر صروايت بينشان واسطه وجود دارد، حديث 
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و  شـود  مـي  [از راوي معاصرش] شـناخته  به خاطر عدم ملاقات يا سماع شخصن آ
از طريـق  هـا   بعضي از اين نوع احاديث در حكم مرسل نيستند چرا كـه إسـناد آن  

اي  نيز نقل شده است و ايـن هـا، زيرمجموعـه    ديگر و با اضافه شدن راوي ديگري
ايـن دو نـوع، [بـه علـت     كـه   باشند مي (مزيد در سند متصل)از احاديث نوع قبلي

(پرسـش از تفـاوت و   در اين باره شوند و مي نزديكي تعاريف] مرتبا با هم مخلوط
  ، پاسخ داده شده است.چنان كه گذشت تقارب اين دو نوع)

  � نوع سی و نهم: شناخت صحابه
آن، حديث متصـل از  ي  است كه به وسيله فائدهاين علمي بزرگ و بسيار پر

كتـب بسـياري وجـود دارد و از     ،شود و در اين بـاره  مي حديث مرسل شناخته
كـه   باشد مي دالبربابن ع الإستيعابكتاب  ،ها ترين آن فائدهو پر بهتريني  جمله
مشاجراتي كه بين صحابه رخ داده و حكايـت  بيان [ابن عبدالبر] با كاش اي  البته

زَري  هم چنين شيخ ابن أثير  كرد. نمي در كتابش، خود را بدنام 1ها از أخباري جـ
گـرد   ،را در آنتأليف كرده و [مفاد] كتـب بسـياري    در اين بابكتابي نيكو 
را مختصـر   شمن كتـاب  هللامحقق كرده است كه بحمدد خوبي را رآورده و موا

  ام. نموده

                                                
منظور از أخباري ها ـ يا به بيان درست خَبري ها ـ مورخين و تاريخ نويسان بودند كه بـدون      1

  روايات مي پرداختند ـ مترجمي  ملاحظات مذهبي و رجالي و سندي محدثين، به نقل همه
  



  ١٣١                                                                                   صُولِ الحَدیثِ                  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اَ التَّ 
    

  فروع: �
د امـا تعريـف معـروف    در تعريف مفهوم صحابي اختلاف وجود دار )فرع يكم

از و  »را ديده باشد صحابه اسـت  �هر مسلماني كه رسول االله : «محدثين اين است
او بـا پيـامبر   هر كسي كه مدت هم نشـيني  «نقل شده: ها  اصوليون يا بعضي از آن

نين از سـعيد  هم چ »صحابه است طول كشيده باشداز ايشان، ي پيرو طريقبر  ، �
آورد كـه [حـداقل]    مـي  نقل شده كه او فقط كسي را صحابي به حساب بن مسيب

بوده و يا در يـك يـا دو نبـرد دفـاعي      �را در خدمت رسول االله  يك يا دو سال
صحت چنين نقل قولي از او، ايـن   مقاومت كرده باشد. البته به فرض ايشان كناردر

نظر ضعيفي است و به مقتضاي اين نظر، نبايستي جرير بجلي و امثال او را صـحابي  
صـحابي بـه    شـناخت و  1.صحابه هستندبلاخلاف اينان ر حالي كه ر آورد دبه شما
ابي ديگر و يا قـول شخصـي كـه    قول صحي  تواتر و شهرت، يا به وسيلهي  واسطه

  شود. مي معلومداند ـ بعد از احراز عدالتش ـ  مي خود را صحابي
 ـها   و غير آن شدندها  اعم از كساني كه درگير فتنهصحابه ـ   تمام فرع دوم)

و پرحديث  2شود، عادل هستند. مي اتكاها  بر اساس اجماع علمائي كه به نظر آن
، سپس [عبداالله بن] عمر، ابن عباس، جابر بـن  هير[به ترتيب]: ابوهرها  ترين آن

                                                
يف مختلف عنوان شـده بـراي صـحابي را در كتـاب خـود ذكـر كـرده        سيوطي، برخي از تعار 1

  ) ـ مترجم672ـ  2/667است(نگ: تدريب الرواي
دروغ نمـي بندنـد.    ����ها بر پيامبر  صحابه اين است كه هيچ كدام از آني  منظور از عدالت همه 2

ل نمـي  هــ)، تمـام صـحابه را عـاد    536البته بعضي از علماي اهل سنت نظير امام مازري مالكي(
عـدالت تمـام   ي  ) هم چنين معتزلة، خوارج و شيعه نيز مخالف نظريـه 2/675دانند(تدريب الراوي

  ) ـ مترجم 290صحابه هستند(السنة و مكانتها في التشريع ص
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باشند. و بيشترين فتاوا از ابن عباس نقل شده  مي ئشةعبداالله، انس بن مالك و عا
دانش صحابه به شش نفر ختم شد: عمـر،  «. هم چنين از مسروق نقل شده: است

علي، اُبرداء و ابن مسعود. و سپس دانش ياين  [بن كعب]، زيد [بن ثابت]، ابود
  »به دو نفر رسيد: علي و عبداالله [بن مسعود] همشش نفر 

بادهسـتند: ابـن   هـا   (جمع عبداالله) مشهورند كه اينلَةگروهي از صحابه به ع
رتـاي  اص [كه نام كوچك هر چهاس، ابن زبير و ابن عمرو بن العاعمر، ابن عب

ناميده شـده بـه   ي   بن مسعود و سائر صحابهو لكن عبداالله باشد] مي عبدااللهها  آن
رازي  عـة له نيستند. ابوزرداعبعبداالله ـ كه حدود دويست و بيست نفرند ـ جزء   

در ميان صد و چهل هزار نفر از صحابه ـ كه از او روايت   �رسول االله «گفته: 
. و در تعداد طبقات صـحابه اخـتلاف   »كرده و حديث شنيده بودند ـ درگذشت 

  .تسرار داده اه قرا در دوازده طبقها  شده و حاكم آن
ابوبكر و  ،صحابه ترين فاضلبه طور كلي ـ به اجماع اهل سنت ـ    فرع سـوم) 

قـرار دارنـد. و ايـن نظـر      � علـي بعد عثمان و سپس باشند و  مي �بعد عمر 
. البته خطّابي رأي به افضليت علي بر عثمـان را از اهـل   1ر اهل سنت استوجمه

چنين نظري داشته است. ابومنصور نيز  يمةسنت كوفه نقل كرده و ابوبكر بن خُزَ
ي  صحابه [در درجـه  ترين فاضلتمام اصحاب ما اجماع دارند كه «بغدادي گفته: 

ي  ، سپس تمـام عشـره  و عمر و عثمان و علي) ركابوب(اند اول] خلفاي چهارگانه

                                                
1
. قابل توجه است كه اين ادعاي اجماع نووي قابل نقد است، چراكه علماي معتزله ناقص چنين  

هيچ دليلي وجود «گويد:  ي عبدالجبار الاسدآبادي شافعي مياجماع مبهمي هستند. مثلاً قاض
(الاصول الخمسة » ندارد كه ما به قطعيت بگوييم كداميك از خلفاي راشدين، افضل هستند.

  مترجم –) 98ص
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سپس حاضران در بيعـت   سپس حاضران در بدر، سپس حاضران در احد، ،مبشره
هايي كه برتري دارند، انصار بيعت كننـده در دو   آن ،حابهو از ميان ص »رضوان

ن از نظر ابن مسـيب  ولولاَسابقون االباشند كه  مي نولولاَسابقون االپيمان عقبه و 
و گروهي ديگر، كساني هستند كه به سوي دو قبلـه نمـاز خواندنـد، و از نظـر     

د بن كعـب  ه در بيعت رضوان حاضر بودند و از نظر محمكساني هستند ك شعبي
  تند كه در بدر حضور داشتند.كساني هس و عطاء [بن يسار]

] ايمـان آورد  �ن كسي كه [به رسالت پيامبر نخستيگفته شده  فرع چهـارم) 
نخسـتين  كه البتـه نظـر آخري(   يا خديجه بوده ]ثَةابوبكر يا علي يا زيد[بن حارِ

در  لبـي ع) از نظر گروهي از محققـين صـحيح اسـت و ثَ   ديجه در ايمانخ بودن
[بيان كرده كه] اختلاف در اولين شـخص  ماع كرده و صحت اين نظر ادعاي اج

اين اسـت كـه گفتـه    تر  محتاطانه باشد. هرچند مي بعد از خديجه[ايمان آورنده] 
نخستين شخص ايمان آورنده از ميـان مـردان آزاد ابـوبكر، و از ميـان     «شود: 

والي زيد و از ميـان بردگـان   كودكان علي، و از ميان زنان خديجه، و از ميان م
 ـاز صحابه ـ از نظر   نين آخرين نفر. هم چ»بلاِل بود يل بـود  ابوطفٌ تاريخ فوت 

  كه در سال صد هجري درگذشت و نفر قبل از او نيز، أنَس [بن مالك] بود.
هـيچ پـدر و پسـري [از    و پـدرش،   »مرثَد بن حصـين «به جز  فرع پنجم)

. و هـيچ  ور داشته باشند، شناخته شده نيستندكه با هم در جنگ بدر حض صحابه]
» مقـَرَّن «هفت برادري كه با هم هجرت كرده باشند معلوم نيستند مگر پسـران  

بيان خواهيم كرد. هـم   )نوع چهل و سومدر نوع مربوط به برادران(ها  كه ما آن
كه چهار نفر از آنان تواماً يكي پس از ديگري اي  خانوادگيي  سلسلهچنين تنها 

عبـداالله پسـر أسـماء    «باشـند:   مي ن دو سلسلهاي اند را درك كرده �جود نبي و
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پسر عبـدالرحمن پسـر ابـوبكر     (ابوعتيق)محمد«و » فَةابوقُحا رابوبكر پس رتدخ
    رضي االله عنهم.» پسر ابو قحافة

  نوع چهلم: شناخت تابعین
ايـن  ي  اين نوع و نوع قبلي(شناخت صحابه) دو اصل عظيم بوده كه به واسـطه 

 شوند. تابعي يا تابع، مفرد تـابعين اسـت   مي شناخته دو اصل، حديث مرسل و متصل
ه ي كـرد تابعي كسي است كه با [حداقل] يكي از صحابه هـم نشـين  «و گفته شده: 

تابعي كسي است كـه [حـداقل] يكـي از صـحابه را     «هم چنين گفته شده: ، »است
  باشد. ميتر  آشكاربعي] [در معرفي تاكه اين معني دوم، » ملاقات كرده است

اول آنهاينـد كـه تمـام    ي  تابعين پانزده طبقـه هسـتند و طبقـه   «م گفته: حاك
ب و غيـر  مثل قَيس بن ابي حازم و ابـن مسـي   اند ملاقات كرده[مبشره] را ي  عشره

 ـ هار اشتبا. البته حاكم در مورد ابن مسيب دچ»اين دو چـرا كـه او در   اسـت  ده ش
و از بيشتر عشره حديث نشنيد و گفته شده او بـه جـز   زمان خلافت عمر متولد شد 

از تمـام   قـيس  حديث نشنيده است. اما ،شرهعاز [سعد بن ابي وقّاص] از هيچ كدام 
 ـاروهـا   حـديث شـنيده و از آن   عشره، ت كـرده اسـت و هـيچ كسـي در ايـن      ي
رسد. البتـه گفتـه شـده كـه قـيس از       نمي به جايگاه او (سماع از تمام عشره)مورد
ن، كسـاني  بال اين طبقه از تابعينبه دو  رحمن [بن عوف] حديث نشنيده است.عبدال

  متولد شدند. �از فرزندان صحابه قرار دارند كه در زمان حيات رسول االله 
» مخَضـرم «كه واحد آن  باشند مي »مخَضْرَمون«هم چنين گروهي از تابعين، 

را  �و عصـر نبـي   باشد. مخضرم كسي است كه دوران جاهليت  مي »ر«با فتح 
ها  ري تعداد آنوبمسلم نيشا را نديده است و  �توأما درك كرده و لكن پيامبر 
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ضرمون بيشترند و از جمله كسـاني كـه   در حالي كه مخ را ده نفر، شمرده است
  باشند. مي مسلم ذكر نكرده، ابومسلم خَولائي و أحنف(ضحاك بن قيس)

ه [ي مدينه] هستند: ابن مسيب، بزرگان تابعين، فقهاي هفت گاني  و از جمله
روة[بن زبير]، خار ةقاسم بن محمد، عـلَمة ابـو  بن زيـد،  ِجبـن عبـدالرحمن،    س

و سليمان بن يسار. البته ابن مبارك، سالم بن عبداالله را به جـاي   عتبةعبيداالله بن 
[در اين فهرست] قرار داده است و ابوزِناد به جاي سـالم بـن عبـداالله و     سلمةابو

  ، ابوبكر بن عبدالرحمن را جايگزين نموده است.سلمةبوا
». تابعين است فاضل ترينابن مسيب «از احمدبن حنبل نقل شده كه گفت: 

ابـن  «و او جـواب داد:  » طور؟ و أسود چه علقَمةپس «به احمد حنبل گفته شد: 
ر د«. ايضا از احمد حنبل نقل شـده:  »تابعينند ترين فاضلمسيب به همراه اين دو 

و » دانم. نمي ميان تابعين [از نظر افضليت] كسي را چون ابوعثمان نَهدي و قيس
و  علقمـة تابعين، قيس و ابوعثمان و فاضل ترين «ايضا از احمد حنبل نقل شده: 

گويند فاضل ترين  مي اهل مدينه«. ابوعبداالله بن خفيف گفته: »باشند مي مسروق
و اهـل بصـره حسـن [بصـري] را      ،تابعين ابن مسيب است و اهل كوفه اُويس

  »دانند. مي ترين تابعين فاضل
دختـر   ةدختر سيرين، عمرَ حفصةبزرگ بانوان تابعين، «ابن ابي داود گفته: 

ي را كسـان [به اشتباه] بعضي ها،  »عبدالرحمن و به دنبال اين دو، امُ درداء هستند
[و  انـد  قـات نكـرده  را ملااي  كه اصـلا صـحابي   اند تابعين قرار دادهي  در زمره

هم، تعدادي از صحابه را جـزء  اي  و عده بنابراين از اتباع تابعينند نه خود تابعين]
  كه در اين موارد بايد هشيار و دقيق بود. .اند تابعين قرار داده
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  ترها ترها از کوچک نوع چهل و یکم: روایت بزرگ    

 ين توهم نشودچنغالب، ي  به خاطر رويهوع، آن است كه اين ن يكي از فوائد
از راوي(شاگرد  )شود مي از او روايتكسي كه شيخ يا مروي عنه( كه [همواره]

. و ايـن نـوع   اسـت تـر   و با فضـيلت تر  شنود) بزرگ مي يا كسي كه روايت را
  اقسامي دارد:

بـالاتري  ي  بـوده و در طبقـه  تـر   بزرگ حالتي كه راوي به لحاظ سنّي يكم:
مالك و روايت كـردن  روايت كردن زهري از  نسبت به مروي عنه باشد مانند:

  أزهري از خطيب.
[ولـي  قدر و منزلت بالاتري از مروي عنه داشته باشد  ،حالتي كه راوي م:ود

: روايـت  مثل روايت كردن يك عالم حافظ از يك شـيخ است] تر  سنش پايين
  .ديناربن كردن مالك از عبداالله 

عنه بالاتر باشـد   يواز مر لت،حالتي كه راوي هم از نظر سن و هم منز سوم:
هـم   .عبدالغني از صوري، روايت كردن برقـاني از خطيـب   مثل: روايت كردن

 ـ: روايت كردن عبـاد چنين روايت صحابه از تابعين مانند و سـائر صـحابه از    ةل
و ايضا روايت تابعي از اتبـاع مثـل: روايـت كـردن زهـري و       1.كعَب الأحبار

دادي از تابعين] از عمرو بـن شـعيب. بـا    عانصاري از مالك و روايت كردن [ت
(از اتباع است) ولـي بـا ايـن     كه عمرو بن شعيب جزء تابعين نيستوجود اين 

 و البته گفته شـده  اند ايت كردهحال بيش از بيست نفر از تابعين از او حديث رو
  اين عدد بيش از هفتاد نفر است.

                                                
سيوطي نوشته كه علاوه بر عبادلة، صحابياني چون معاوية، انس بن مالك و ابـوهريرة از كعـب    1

  ) ـ مترجم2/714(تدريب الراوي دكردن الاحبار حديث نقل مي
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  یا روایت قرین ١نوع چهل و دوم: مُدَبجّ
 2، مسـاوي باشـند.  إسـنادي ين، كساني هستند كه از نظر سني و دو راوي قر

البته چه بسا حاكم در اين مورد، فقط به مساوي بودن در إسـناد بسـنده كـرده    
ايت كردن توأما از يكديگر روايت كنند مثل رو است. اگر همين راويان قرين،

الـت را  ح، اين يت كردن مالك و اوزاعي از همااز هم، يا رو ةو ابوهرير ئشةعا
  مدبج، قسمي از روايت اقران يا قرين است] گويند. [بنابراين مي مدبج

  نوع چهل و سوم: شناخت برادران
كه ابن مديني و سپس نسائي و  اهل حديث استهاي  شناين نوع، يكي از دا

دو . مثال اند ليف كردهآن تأي  ر ويژه دربارهوالعباس] سرّاج و ديگران، به ط[ابو
 عتبـة عبـداالله و   صحابه اين هاست: عمر و زيد پسـران خطـّاب،  در ميان  برادر

  پسران مسعود.
  از تابعين: عمرو و أرقم پسران شُرحَبيل.و دو برادر 

هم چنين سه برادران از صحابه: علي و جعفر و عقيل پسران ابوطالب، سـهل  
  و عباد و عثمان پسران حنَيف.

                                                
باشد(نوعي عبا) كه دو طرف آن بـا ابريشـم تـزئين شـده      مدبج در لغت، به معناي طَيلساني مي 1

  است ـ مترجم
ها در يك طبقه باشد  منظور از مساوي بودن دو نفر در إسناد، اين است كه جايگاه هر دوي آن 2

از او، در يـك رتبـه باشـند يـا بـه تعبيـر        يعني از نظر حضور در درس استاد و فراگيـري درس 
امروزي، هم شاگردي باشند و روايت قرين يا اقران آن است كه يكي از اين دو قرين، از ديگـري  

  روايت كند ـ مترجم
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  مرو و عمر و شعيب پسران شعيب.ران از ميان غير صحابه(تابعين): عداو سه بر
 ان از صحابه: سهيل و عبداالله و محمد و صـالح پسـران ابوصـالح   رچهار براد

  [سمان]
 ـيان و آدم و عمران و محمـد و ابـر  پنج برادران(از تابعين): سف ران اهيم پس

  .اند حديث نقل كرده ر،داكه تمام اين پنج بر عيينَة
و  حفصـة حمد و انس و يحيـي و معبـد و   شش خواهر و برادر(از تابعين): م

 ـخالد را به جاي كراي  فرزندان سيرين، كه عده يمةكر . و انـد  ذكـر كـرده   ةيم
سيرين] از انس [بن سيرين] از انس بن مالـك،  بن محمد [بن سيرين] از يحيي [

جـالبي اسـت كـه سـه بـرادر از      ي  نكته ،كه خود اين اند حديث روايت كرده
  نقل كنند. يكديگر حديث

نان و         ويد و سـ ل و عقيـل و سـ هفت بـرادران(از صـحابه): نعُمـان و معقـ
برادر هفتمي كه ناميده نشده است(نامش معلوم نيسـت) و اينـان    عبدالرحمن و

هفـت  باشـند و هـيچ    مي پسران مقَرِّن هستند كه تمامشان جزء مهاجرين صحابه
هـا   شده كـه آن برادر ديگري به چنين افتخاري نرسيده است(مهاجرت) و گفته 

  خندق حاضر بودند.ي  در واقعه

  نوع چهل و چهارم: روایت پدران از پسران
از  لب]خطيب در اين باره كتابي دارد كـه در آن، از عبـاس [بـن عبـدالمطَّ    

بين دو نماز جمع كرد. و  لفَةدر مزد �روايت كرده كه رسول االله  پسرش فضل
كر از زهري، حديثي را نقـل كـرده   د از پسرش ب.در آن كتاب، از وائل بن داو

دثَني  قـالَ: «ز معتمَر بن سليمان روايـت كـرده:   ا است. هم چنين : قـَالَ  أبَـِي  حـ
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و اين از انـواع   »رحمةٍ كَلمةُ ويح،: قاَلَ الْحسنِ عنِ أيَوب عنْ عنِّي أنَْت حدثْتَني
و من آن را در كتـاب    1ردهإسناد است كه چندين نوع را در خود جمع ك نادر

  ام. (الإرشاد) تبيين نموده كاملم

  نوع چهل و پنجم: روایت پسران از پدرانشان
، مـواردي اسـت   نوعاين ترين  ن مورد كتابي دارد. و مهمايابونصر وائلي در 

(ذكري از انـد  كه پدر و جد(پدربزرگ) در [إسناد] اين روايات، ناميـده نشـده  
  :بر دو نوعندو  نامشان نيامده است)

  آن بسيار است.ي  كه نمونهپسر از پدر بدون حضور جد،  روايت نوع يكم:
بـن   عمـرو بـن شـعيب    روايت :از پدر از جد. مثل [پسر] روايت نـوع دوم: 

بـا   ]احاديثبزرگي [از ي  نسخهعبداالله بن عمرو بن العاص از پدرش از جدش. 
باشـند و   مي سائل فقهي مفيديها، شامل م نكه بيشتر آ اند همين إسناد وارد شده

 ـي  زيرا واژه [اين إسناد] مورد احتجاج اكثر محدثين قرار گرفته است جرا در  د
نه محمـد بـن    اند اين إسناد بر عبداالله بن عمرو [كه از صحابه بوده] حمل كرده

پـدرش  از  ةبن حيد يةهم چنين: بهز بن حكيم بن معاو باشد. مي عمرو كه تابعي
. ايضـا:  بسيار نيكويي [از احاديـث را] دارد ي  ، نسخهه اين إسناد نيزجدش، كاز 

  كه كعب بن عمرو هم گفته شده است. كعَب، نب عمرِو بن مصرِّف بن طلََحة
بـن   عبـدالوهاب «و از بهترين روايات پسران از پدران، روايـت خطيـب از   

 يزيد بن سفْيان بن الأسَود مان بنبن سلَي اللَّيث بن أسَد بن الحارِث بن عبدالعزيز
                                                

در اين إسناد، روايت پدر از پسر، بزرگ تر از كوچك تر، تابعي از اتبـاع و.. همزمـان وجـود     1
  ) ـ مترجم2/726دارد(تدريب الراوي
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 گفت از پـدرم شـنيدم كـه    مي از پدرم شنيدم كه«باشد كه گفته:  مي »أكَُينةََ بن
گفت از پدرم شـنيدم   مي گفت از پدرم شنيدم كه مي گفت از پدرم شنيدم كه مي
گفـت از پـدرم    مـي  گفت از پدرم شنيدم كه مي گفت از پدرم شنيدم كه مي كه

گفت از علي بن ابـي طالـب رض االله    مي گفت از پدرم شنيدم كه مي شنيدم كه
حنّان كسي است است كه به آن كه از او روي برمـي  گفت:  مي عنه شنيدم كه

آورد، و منّان كسي است كه قبل از خواهش و تمناي ديگران،  مي روي ،گرداند
  1»كند مي عطاء و بخشش

طـولانی از ی  مشترکند و این دو با فاصله نوع چهل و ششم: کسی که دو نفر در روایت از او
  اند هم فوت کرده

 و يكي از فوائد ايـن نـوع، چشـيدن    خطيب كتاب نيكوئي در اين باب دارد
رَّاج اسـت كـه      مي شيريني علو إسناد باشد. مثال اين نوع، محمد بن اسـحاق سـ

خ و بين تـاري  اند ايت كردهوراو ، [هر دو] از هـ)393(و خفَّاف هـ)256(بخاري
. وجـود دارد زماني ي  فاصلهيا حتي بيشتر، صدو سي و هفت سال  ن دو،ياوفات 

از مالك هم، اين چنين  ،هـ)260(حدودو زكريا بن دويد )هـ124(ت زهريايرو
  ي وجود دارد.يادزي  است و بين تاريخ فوت اين دو فاصله

  نوع چهل و هفتم: کسی که فقط یک نفر از او روایت کرده است

                                                
، دار الكتب العلمية بيروت، نقل كرده 32ص 11خطيب بغدادي اين روايت را در: تاريخ بغداد: ج 1

  است ـ مترجم
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امر  بن خَنْبش، كتابي دارد و مثال چنين افرادي: وهب ،ين بارهمسلم در ا  عـ
باشند و اينان  مي صيفي بن دمصفْوان و مح بن دمحم ،مضَرِّس بن ةعرْو ،شَهر بن

قَيس بـن   .تصحابياني هستند كه جز شعَبي، هيچ كس از آنان روايت نكرده اس
ر  كَين [بن سعيد] و از پدرش و دكردن ابي حازم نيز در روايت  صنابحِ بن أَعسـ

  ه ـ تنهاست.اباز صحـ همگي  داس [بن مالك]و مر
كس ديگري از آنان روايـت   ،هم چنين آن دسته از صحابه كه جز پسرشان

اس  بـن  ةقُرَّ ،حكيم پدر ةياومع سعيد، پدر هستند: مسيبها  اين ،نكرده  پـدر  إيِـ
شـيخين در صـحيحين از هـيچ    «حمن. حاكم گفته: دالرعبپدر  ولَيلَىو أَب يةَمعاو

حـاكم را   البته اين سـخنِ  كه »اند ردهكنحديثي نقل  كدام اين گروه [از صحابه]
ي  دربـاره  ،حديث مسيب پـدر سـعيد   ،مسلم چراكه بخاري و اند دانستهنادرست 

 وبخاري حديث حسن [بصري] از عمر . هم چنيناند كردهنقل را وفات ابوطالب 
ت كرده است. مسلم نيز حديث ياو ايضا حديث قيس از مرداس را رو ،بن تغَلب

عبداالله بن صامت از رافع بن عمرو را نقل كرده است [كه تمـام ايـن مـوارد از    
باشند] و نظائر آن در صحيحين زياد است و مـا در نـوع    مي مصاديق همين نوع

  اشاره كرديم.ها  به آنبيست و سوم، 
 ـاكـس از ابوالعشـَرَاء رو   ، هـيچ سلمةماد بن تابعين به جز حي  بقهدر ط ت ي

 ت و چند نفر از تـابعين، تكينـه  زهري در روايت از بيس ،نهم چنينكرده است. 
 باشد. روايت عمرو بن دينار از گروهي از راويان، تكينه است و ايضا روايت مي

ـ   ، مالـك و ديگـران  ةعرْو بن ، هشامسبيعي أَنصاري، أَبوإسحاق سعيد بن يحيى
   باشد. مي د] منحصر به فرداراز بعضي اف[ ـ �
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  ١یا صفات مختلفی ذکر شده استها  نوع چهل و هشتم: شناخت کسی که با نام    

به منظور شناخت تـدليس،  ي است كه راين نوع، دانش بسيار پيچيده و دشوا
عبدالغني بن سعيد و ديگران در اين مورد، و  باشد مي ن نيازمندبه آ حديث پژوه

  .اند هاتي داشتيفتأل
» ابوالنَضـر «است كه با نـام   مفَسر »محمد بن سائب كَلبي«مثال اين نوع، و 

دي «از او نقل شده است. هم چنـين  » تمَيم داري«شود و حديث  مي شناخته » عـ
ك  كـُلِّ  ُةذكَـَا « :ي حديثواو ر بوده» حماد بن سائب«كه نامش  : دباغـُه  مسـ

و او، همان  باشد مي »هر نوع پوستي است كردنپاك ي  دباغي كردن، به منزله
و ايضا مثـال ديگـر:    ت كرده است.عوفي از او رواي عطيـة كه  است» ابوسعيد«
 سالم«. كه منظور ئشة، ابوسعيد [خدُري] و عاةت از] ابوهريرياروراوي [» سالم«

  باشد. مي »ابوعبداالله مديني
نصـريين،  هاد، سـالم: غـلام    سالم: غلام مالك بن اوس، سالم: غلام شدَاد بن

سـالم:  سالم: غلام مهري، سالم: سبلان، سالم: ابوعبداالله دوسي، سالم: غلام دوس، 
ابوعبداالله غلام شداد(در تمام اين موارد، به چندين راوي مختلف با نـام يكسـان   

بسياري از اين موارد را در بيان شـيوخ خـود    ،اشاره شده است). خطيب» سالم«
  ده است. كار بر به

  نوع چهل و نهم: شناخت مفردات

                                                
  ) ـ مترجم124جمع واحد) نيز مي نامند(نزهة النظرص»(وحدان«اين نوع را  1
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شـود و   مـي  كتب رجالي بـه آن پرداختـه  ست كه در انتهاي  دانش نيكوئي
  و بر چند نوع است: اند تأليفاتي كرده به طور ويژه در اين باباي  عده

د «مفرد در صحابه: هاي  نامي  ها): از جمله (مفردات در ناميكمنوع   بـن  أجَمـ
، »شَـكلَ «، »سـنْدر «، »جبيب«هم گفته شده، » عجيان اجمد بن«كه » عجيان

 وابصِـة بـن  «، »حنبْـل بـن  كلََدةُ «، »الْأَعسر صناَبِح بن«، »أُمامةصدي أَبو«
، »شـمعون ابوريحانـة  «يـا  » ريحانَـة شَـمغوُن أَبو «، »الخْيَر نبُيشَةُ«، »معبد

  »لبَا بن يبلُ«، »ابن مغْفل«، »هبيب«
، »يـدوم «يـا   »تَـدوم «، »وأَوسط بن عمر«غير صحابه: ات در مفردو از 

، »ن الخْمـس ب سعير«، »زرِ بن حبيش«، »الدجين«، »أَبوالْجلْد«، »جيِلاَن«
، »البكّـالي «يـا   »نوَف البْكَِـالي «، »عزْوان«، »مستمَرّ بن الرَّيان«، »وردان«
يـا   »همـذاَن «فته شده، يا نفَُيل نيز گ كه البته نقَُير »سمير ضُرَيب بن نُقيَر بن«
»مو او نامه رسان عمر بن خطاب رضي االله عنه بود.» دانه  

 معاوِيةُ بن«كه نامش  »أَبوالْعبيدين«: )(كُنيه ها)نوع دوم(مفردات در كُني
يـا غيـر آن بـوده اسـت،      »اسُـامة «كـه نـامش    »أَبوالْعشَـراَء «بود،  »سبرَة

عبيداالله بن «كه نامش معلوم نيست لكن ابونعُيم به تنهائي نام او را  »أَبوالمْدلَّة«
 ـع«كه نامش  »أَبومراَية«، تسثبت كرده ا »عبداالله بـود،   »االله بـن عمـرو  دب

  بود.» غَيلَان حفْص بن«كه نامش  »أَبومعيد«
يـا   »مهـران «كه نامش  �غلام نبي » سفينَة« در ألقاب): (مفردات نوع سوم

آن را و  انـد  كه خطيب و ديگران بـا كسـر مـيم خوانـده    » مندل«ن بود، غير آ
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 ـ«امش كه ن »سحنون«بود، » عمرو« و نامش اند هم خوانده »مندل« لامعبدالس «
   و ديگران.» دانهَكشُ« و »مطَين«بود، 

  و کُنیه هاها  نام پیراموننوع پنجاهم: 
او غير از ابوعبداالله ائي، حاكم أبو احمد(و ، مسلم، نَسدر اين مورد، ابن مديني

ايـن نـوع،    دا. و مراند ديگران تأليفاتي داشتهري است)، ابن مندة و حاكم نيشابو
اين قبيل كتب، كتـاب خـود را بـه    ي  باشد و نويسنده مي ه داركنيهاي  بيان نام

  اقسامي دارند:ها  دهد. كنيه مي ترتيبها  در [آغاز] كنيه ترتيب حروف الفبا
و خود اين قسـم، دو   كسي كه به جز كنيه اش، نام ديگري ندارد )قسم يكـم 

  گونه است:
ديگـري نيـز دارد مثـل:    ي  مشهورش] كنيهي  كسي كه، [به جز كنيه يكـم: 

 1»وبكراب«يكي از فقهاي هفتگانه(در مدينه) كه نامش » ابوبكر بن عبدالرحمن«
ابوبكر بن محمد بن عمرو بن «و مثال ديگر  است.» ابو عبدالرحمن«و كنيه اش 

[در  اين دو مورد«باشد و خطيب گفته:  مي »ابومحمد«است كه كنيه اش » حزم
بودن] بي نظيرند و گفته شده كه ابن حزم، به جز همين كنيـه [كـه   اي  دو كنيه

  »ديگري نداردي  اسمش هم هست]، كنيه

                                                
در و.. نام نبـوده و بلكـه   » ابن فلان«، »ابو فلان«محترم توجه كند كه واژگاني چون ي  خواننده 1

  اصل كنيه مي باشند ـ مترجم
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ي  معروف كه اسمش هـم هسـت]، كنيـه   ي  سي كه [جز همان كنيهك دوم:
 ـ «ديگري ندارد مثل:  كنـد و   مـي  شـريك روايـت   كـه از » لال اشـعري ابـو بِ

  كه از ابوحاتم رازي روايت كرده است.» ابوحصين«
شود لكن مشخص نيست كه آيـا   مي كسي كه با كنيه اش شناخته قسم دوم)

» يهِبةابو مو«، »ابو اُناس«مانند: صحابي  ؟او [به جز كنيه اش] اسمي دارد يا خير
كه از انس روايـت كـرده،   » ابو الأبيض«، »خدُري شَيبةابو«، �غلام رسول االله 

وقفي «، »ابونُجيب«يا  »ابونجيب«غلام ابن عمر، » ابوبكر بن نافع« » ابوحريز مـ
  باشد. مي در مصراي  كه موقف، نام منطقه

مشهور شده است لكن به غير از آن، هم اسم ي ا كسي كه به كنيه قسم سوم)
علي بن ابي طالـب ابوالحسـن،   » ابوتراب«ديگري نيز دارد. مانند: ي  و هم كنيه

محمد بـن عبـدالرحمن   » ابو رجِال«ابوعبدالرحمن،  عبداالله بن ذكَوان» نادابو زِ«
بن  حافظ عمر» ابو آذان«، (ابومحمد)يحيي بن واضح» تُميلَـة ابو«ابوعبدالرحمن، 
» ابوحازم عبـدووي «حافظ عبداالله بن محمد ابومحمد، » ابوشيخ«، ابراهيم ابوبكر

  عمر بن احمد ابوحفص.
ي]  . مانند: ابن جريَج [با دو كنيهكسي كه دو كنيه يا بيشتر دارد قسم چهارم)

و » ابوالفتح«و » وبكراب«ي]  ، منصور فُراوي [با سه كنيه»ابوخالد«و » ابوالوليد«
  »قاسمابو ال«

بن  مةاساكسي كه در مورد كنيه اش اختلاف وجود دارد. مانند:  قسم پـنجم) 
 »جـة ابوخـارِ « و» ابوعبداالله«، »ابومحمد«باشد و  مي »ابوزيد«زيد، كه كنيه اش 
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شـوند كـه البتـه     نمي كه برشمرده ديگري از افراد هم گفته شده است. و تعداد
  مشمول قسم پيشين هستند.ها  نآتعدادي از 

 ـاش شناخته شده كسي كه كنيه سم ششم)ق د نـامش اخـتلاف   رو، لكن در م
 تـرين گـزارش،   ي كه نامش بر اسـاس صـحيح  فارغ ةجود دارد. مانند: ابوبصرَو
  م گفته شده است.ه» جميل«باشد و  مي »حميل«

  باشد. مي »ب االلههو«يا » وهب«ش كه نام جحيفَةابو
ـ نامش بر اساس صحيحكه  ةيرَرَابوه  ان سـي قـول مختلـف،    ترين قول از مي

» ةابـوهرير «ي  و او اولين كسي است كه به كنيـه  بوده» عبدالرحمن بن صخر«
  .ناميده شده است

ردابن معـين آن   و اند گفته» عامر«نامش را  ،بن ابي موسي كه جمهور ةابوب
  دانسته است.» حارث«را، 

ابوبكر بن عقري، كه حدود يازده نام برايشيذكر شده و گفتـه شـده    اش م
اين است تر  صحيح است، هم چنين گفته شده »شُـعبة «ها  ترين اين نام كه صحيح
  باشد. مي اش(ابوبكر) همان كنيه ،كه نام او

وجـود  نظـر  كسي كه هم در مورد نام و هم كنيه اش، اخـتلاف   قسم هفتم)
، »مهران«يا » صالح«يا » عمير«كه نامش،  �غلام رسول االله  سفينةدارد. مانند: 

  گفته شده است. »بختَريابوال«يا » ابوعبدالرحمن«اش  و كنيه
[و در  باشـد  مـي  اش، معروف كسي كه هم به اسم و هم به كنيه قسم هشـتم) 
ي  كـه كنيـه   »ابوعبـداالله « اش هيچ اختلافي وجود ندارد] مانند مورد نام و كنيه
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دريس شافعي، احمد بن ا ، محمد بن[بن انس] : سفيان ثَوري، مالكسران مذاهب
  باشد. ميها  نحنبل و غير آ
شده لكن نـام او نيـز معلـوم اسـت.      روهكسي كه با كنيه اش مش قسم نهم)

  االله عنهم اجمعين. رضي باشد. مي »عائذ االله«مانند: ابوادريس خَولاني كه نامش 

  نوع پنجاه و یکم: شناخت کنیه هایی که به نامشان مشهورند
. اما كسـاني  فهرست شوندها  در رديف نام ]ابتدا[كنيه ها،  درخور است كه اين

 ،طَلحـة ، عبارتنـد از:  انـد  ناميـده شـده  » ابومحمـد «ي  ، كه به كنيـه  �از صحابه 
، اشـعث بـن   ةن علي، ثابت بن قَيس، كعب بن عجـرَ عبدالرحمن بن عوف، حسن ب

  ها. و غير آن ةبحينَ[عبداالله] بن عمرو، [عبداالله] بن  قيس، عبداالله بن جعفر،
دارند: زبير، حسين، سـلمان،  » ابوعبداالله«ي  هم چنين تعدادي از صحابه، كنيه

  ها. ، عمرو بن عاص و غير آنيفَةحذَ
ن جبل، ابن مسعود، معاذ بدارند:  »ابو عبدالرحمن«ي  تعدادي از صحابه، كنيه

 ته در بعضي مواردلبها. ا و غير آن بن ابي سفيان يةزيد بن خطَّاب، ابن عمر، معاو
   اختلاف وجود دارد.

  لقابجاه و دوم: أ ننوع پ
 ـ مي ناسد، گمانرا نشها  يارند و كسي كه اين لقببسها  لقب د كـه ايـن   كن

را در نـام  ن ين هرگاه، شخصي با نامش ذكـر شـود، آ  راالقاب، نام هستند و بناب
ت به [به علت ناآگاهي نسب، و اگر همان شخص با لقبش ذكر شود ،يك موضع

اين شـخص  نتيجتا و  دهد مي قرار يدر مكان ديگرلقب همان شخص را  القاب]



  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اصَُولِ الحَدیثِ التَّ                                                                                                ١٤٨
    

. امـا  انـد  كند. گروهي در اين حوزه، تأليفـاتي كـرده   مي را، دو نفر تصورواحد 
جـائز  براي ناميدن او ن لقب كراهت دارد، از آ شخص كه خوده از لقبي استفاد
ن را در مـوردش  آ تـوان  مـي  و اگر خود شخص به آن لقب راضي بـود  نيست

  كنيم. مي از اين القاب اشارهاي  رد. در ذيل به پارهكار ب به
  گم شد.(گم شده): او در راه مكه »ضّال«ملقب به  [بن عبدالكريم] يةمعاو

  او از لحاظ جسمي ضعيف بود.»: ضعيف«عبداالله بن محمد ملقب به 
به  مةور بود و عرابه د مةاو از عرا»: عارمِ«محمد بن فضل ابونعمان ملقب به 

  معناي فساد است.
 از اشخاص است كه نام همگيشان محمـد بـن جعفـر    لقب گروهي»: غَندر«

كنـد،   مـي  بود، و دومي از ابوحاتم روايـت  شعُبةهم نشين  ،ها آن باشد. اولينِ مي
جمحـي و   خليفةاز ابو چهارميت كرده، ياومي كسي است كه ابونعيم از او روس

هورند [كه نامشان شمري نيز به اين لقب ديگي  ه است و عدهايت كردغير او رو
  باشد.] نمي محمد بن جعفر

باشد  مي لقب دو نفر از اهالي بخاراست كه اولي، عيسي بن موسي»: غُنْجار«
كتـاب   مؤلـف كند، و دومي [محمد بن احمد]  مي كه از مالك و ثوري روايت

  .باشد مي تاريخ بخارا
يم نام دارد و به خاطر قدرت حفظش به ايـن لقـب   محمد بن ابره»: عقَةصا«

  ت كرده است.ياو بخاري از او رو ناميده شده
  .باشد مي خليفةتاريخ  مؤلف كتاب [بن خياط] خليفةلقب »: شَباب«
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ري وبنيشا نامش ابوغسان محمد بن عمرو بوده و او از مشايخ مسلم»: زنَيج«
  است.
 »َتهسهاني: عبدال»ررحمن أصب  
»حسين بن داود»: نَيدس  
  محمد بن بشّار »:بندار«
  ابونَضر هاشم بن قاسم»: قَيصر«
، )اخفش اولان(احمد بن عمـر  لقب تعدادي از علماي نحو است:»: شأخفَ«

كه در كتاب سيبويه هم نام او ذكر شـده(اخفش اكبـر)، سـعيد بـن      لخطّاباابو
دسعـااو رو ه ازيوسـيب الكتـاب  (اخفـش اوسـط) كـه    ةم  ، علـي بـن   ت شـده ي

نشين ثعَلـَب و مبرِّد(هـر دو از علمـاي بـزرگ     هم  ،سليمان(اخفش اصغر) و او
  باشد. مي نحو)
  محمد بن ابراهيم»: مرَبع«
»زََرصالح بن محمد»: ةج  
  حسين بن محمد»: عبيد العْجلُ«
  : محمد بن صالح»يَلَجةك«
»هَلّان«و» ما غمو بـين دولقـبش جمـع، و     بن عبدالصمدعلي بن حسن »: ع
  »علّان ما غمَه«شود:  مي گفته
»ادجاد »: ةسماست، و البته لقب حسـين   به اين لقب مشهوركه حسين بن ح

  باشد. مي بن احمد نيز
  و افراد ديگريست. عبداالله بن عثمانلقب »: عبدان«

   »مطَين«و » مشكدانهَ«و القاب ديگري مثل: 
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  ختَلِفتلَِف و مُ ؤ نوع پنجاه و سوم: مُ     

 ـ   مرتبه اي دانش بلند وص اهـل  ست كه ناآگاهي اهل علم بـه آن ـ بـه خص
 را نشناسد خطاهـايش فزونـي   اين فن . و هركسشود مي حديث ـ قبيح شمرده 

هـا،   هستند كه شكل نوشتن و كتابت اين نامهايي  د. مؤتلف و مختلف، نامياب مي
باره تأليفاتي وجود دارد كـه  يكسان بوده لكن تلفظشان متفاوت است و در اين 

[بـا   نقطـة باشد و ابن  مي ابن ماكولا الإكمال ،بهترين و كامل ترين اين تأليفات
 مصاديق بسياري داشتهاين نوع،  ابن ماكولا را كامل كرد. كتاب نوشتن كتابي]،

تشخيص] وجود ندارد(به قـدرت حفـظ   ي [برااي  ، ضابطهكه در اكثر اين موارد
  :اند موارد مشخص اين نوع، دو دسته وابسته است). لكن

 ـ«نـام  مثل  كتب)ي  (موجود در همهم) موارد عمومييكي  دسته كـه  » لّامس
مگر در مورد پنج نفر: پدر عبداالله بن سلام، محمد بـن سـلام    تماما تشديد دارند

است، تر  درستبخاري كه محمد بن سلّام هم گفته شده لكن سلام(بدون تشديد) 
جـد محمـد بـن     ناميده است و مةلاراني او را سبناهض كه طَسلام بن محمد بن 

  دالوهاب بن سلام جبائي معتزلي.عب
پدر در زبان عرب، نام سلام(بدون تشديد لام) وجود ندارد مگر «مبرِّد گفته: 

ن مشـكمَ را  سلام باي  عدهچنين سلام بن ابي حقَيق.  صحابي عبداالله بن سلام، هم
كه البتـه   بودشراب فروش  ،اهليتجكه او در عهد  اند دهوهم به اين فهرست افز

  »استتر  سلّام [بن مشكم] معروف
آيد مگر در مورد صحابي اُبي بن  نمي كسر عين هيچ گاه به ،هم» ةعمار«نام 

و به جز اين يك  اند ) خواندهةعين(عمار ضم رة كه البته عده اي، نام او را بهعما
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). هرچند گروهي هم وجود دارند كـه  ةعين است(عمار با ضمها  نفر، جمهور نام
  باشد. مي فتح عين و تشديد ميمبه  »عمارة«نامشان 

 هـا،  ندر عبدشـمس و غيـر آ   »كُريز«و  عةي] خُزا در ميان [قبيله» كَريز«
  رواج دارد.

  در ميان انصار شايع است.» حرام«در ميان قريش و » حزام«
 »نسـيون الع«كوفيان و در  »بسـيون الع«لي بصره، در ميان اها »لْعيشيونأ«
  دارد. در ميان اهالي شام رواج غالبا

     نداريم) ةبي عبيدو أ ةباشد.(أباعبيد مي أبو رفعتماما، به  »بو عبيدةأ«
  باشد. مي نام ،با سكون ف »السفر« كنيه است ولي »السفَر«
بن ذكَوان اخبـاري كـه    مگر در مورد عسلآيد  مي با سكون سين، »عسل«

  باشد. مي سين و عين به فتحنام او، 
مورد پدر علي بن عثّام كه بـا حـرف   مگر در  آيد مي هميشه با نون »غنَاّم«

  ذكر شده است. ث
» قمَير«[بن اجدع]، ضم قاف است لكن همسر مسروق  ه تماما بهك »قمُير«

  نام دارد.
رمورد صحابي ابـن يزيـد و   د آيد مگر مي ميم كه هميشه به كسر »مسور «

  باشد. مي »مسور«] صحابه [نام اين دوابن عبدالملك يربوعي كه 
مگـر هـارون بـن     اسـت با جيم [اين گونه]  ،كه تمام صفات افراد »جمال«

هـا، أبـيض بـن     باشد و از ميان نام مي )رف ح(با ح »حمال«عبداالله كه صفتش 
  .اند وارد شده رف حبا حو ديگران  حمال و حمال بن مالك
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در » همذاني«وجود دارد چنان كه، ان متقدمين در ميبيشتر، كه  »ألهْمداني«
  ميان متأخرين، بيشتر است.

كه هر سه جـائز بـوده    »خَياط«يا » خَباط«يا » حنّاط«عيسي بن ابي عيسي 
  ده است.مانند مسلم الخياط كه به هر سه شكل وارد ش لي مشهورتر استواَ لكن

 موطـأ  هايي است كه در صحيحين يا در اين دسته مربوط به نامدوم) ي  دسته
  .اند وارد شده

بشَّار. البته در  بن شود مگر در مورد محمد مي كه هميشه با ياء آغاز »يسار«
  .اند سيار نيز آمده أَبي بنو إ مةسلَا بن سيار صحيحين،

مگر در مورد چهار نفـر:   است، كسرب به سكون شين وكه هميشه » بِشْر«
ن   [بسـر] بـن   اللَّه و، [بسر] بن عبيدصحابي عبداللَّه بن بسر، بسر بن سعيد محجـ

  كه البته اين مورد آخر، بِشر هم گفته شده است. يلمَدي
كـه   آيد مگر در مورد دو نفر مي و كسر شين كه هميشه به فتح ب »بشير«

هم با . حالت سوم يسار ب و بشَير بنبشَير بن كعَباشد:  مي ينو فتح ش به ضم ب
ير «و كه بن عمروارد شده: يسير  و به فتح سيني  حرف هـم گفتـه شـده    » أُسـ

  نُسير ، به ضم نون ابتدائي و فتح سين است: قطََن بناست. اما حالت چهارم
 برَيد بـن : سه نفر شود مگر در مورد مي آغازي  با حرف كه هميشه »يزيِد«

هـم گفتـه شـده    » برَند«كه  البِْرِنْد نمحمد بن عرْعرَة ب عبداللَّه بن أَبي برْدة،
  يد.هم چنين علي بن هاشم بن البر است،
البْـرَّاء و   أَبـو معشَـر  كه همواره بدون تشديد است مگر در مورد: » الْبرَاء«

  البرَّاء. ةأَبوالْعالي
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جارية بن قُدامة، يزيد شود الّا در مورد:  مي واره با ح شروعمكه ه »حارثِةَ«
، أسَـود بـنِ الْعلَـاء بـنِ     يةبن جاريةَ، عمرَو بن أَبي سفيْان بن أسَيد بن جارِ

  ة.ية بنِ قُدامة و يزِيد بن جارِيجارِ
شود مگر در مورد: حريز بـن عثمـان،    مي كه هميشه با جيم شروع» جرير«

نزديك به اين نـام،  كند. و  مي ز عكرِمة روايتكه ا الْحسين داللَّه بنبريز عحأَبو
  است. نامشان حدير ،عمران، هم چنين پدر زيد و زيادپدر  هباشد ك مي »حدير«

» حراش« شود مگر در مورد پدر رِبعي كه مي كه تماما با خ شروع» اشخر«
  نام دارد.

أَبوحصين عثمان بن و صاد است مگر در مورد:  حكه همواره با » حصين«
شـود   مـي  كه هميشه با ح شروع» حازمِ« ضيَن بن المْنْذرح ابوساسان عاصم،

  محمد بن خازمِ. يةمگر در مورد: أَبومعاو
حبان بن منْقذ پدر واسع كه همواره اين چنين است مگر در مورد: » حيان«

بن حبان، جد حبان بـن واسـع بـن حبـان،      يمحمد بن يحي جد ،بن حبان
ه منسوب نشده اسـت ـ و   منسوب شده و گا كه گاه به پدرش ـ حبان بن هلال

بـن   حبـان كرده است. هـم چنـين    تي، وهيب، همام و ديگران رواشعُبةاز  او
  .قَةان بن العْرِابن موسى ـ كه از عبداالله بن مبارك روايت كرده ـ و حب ،عطية
ب  رودر ممگر آيد  مي كه هميشه به فتح ح» حبيب« د: خُبيب بن عدي، خُبيـ

اب به پـدرش آمـده ـ    بدون انتس ائي وهتن و بهنام اـ   بن عبدالرحمن بن خُبيب
 [عبـداالله] ي  هم چنين ابوخُبيب  كه كنيه كند، مي كه از حفْص بن عاصم روايت

  ابن زبير است.
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آيد مگر در مـورد: حكـَيم بـن عبـداالله و      مي كه همواره به فتح ح» يمحك«
مركَيق بن حيز.  

آيد مگر در مورد: زياد بن ريِـاح كـه در    مي كه تماما با حرف ب »رباح«
ه حديث نقل كـرده اسـت و اكثـر محـدثين     رياز ابوهر »اشراط الساعة«باب 

شـكل روايـت كـرده     ودهـر   آن را بـه  يرو بخا اند مان زياد بن رياح گفتهه
  است(رباح و رياح)

نيـز،   موطـأ ت و در ن جز زبيد بن الحارِث نيامده اسيكه در صحيح »زبيد«
  بن الصلْت وارد نشده است. غير از زبيد

  واره به ضم لام است مگر سليم بن حبان.كه هم »سليَم«
سـرَيج بـن   د:  شـود مگـر در مـور    مي واره با شين شروعكه هم »شُرَيح«

  .أَبِي سرَيج د بنمأَحيونسُ، سرَيج بن نُعمان و 
، زرِيـر  سـلَم بـن  مـورد:   رآيد مگر د مي مواره با الف ميانيكه ه »سالم«

  [سلَم] بنَ قتُيَبة، [سلَم] بن أَبِي الذَّيال، [سلَم] ابن عبدالرّحمن.
سـلمْان الفارسـي،   گر در مورد: مياني وارد شده مي  كه تماما با »سليَمان«

  [سلمان] بن عامر، [سلمان] بن الْأَغَرّ و عبدالرحمن بن سلمان.
ـ كـه او   سلمة كه هميشه به فتح لام است مگر در مورد: عمرو بن »سلمَة«

 مةسلبن  و عبدالخالقاز انصار بود ـ ،   سلمة بنيي  بزرگ قوم خود يعني قبيله
  آمده است. مةسلو  سلَمةكه به هر دو شكل 
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سـنان بـن أَبـي    : شود مگر در مـورد  مي كه همواره با شين آغاز »شيَبان«
سنان، [سنان] بن ربيعة، [سنان] بن سلمَةَ، احمد بن سنان، ابوسنان ضرار بن 

  .م سناناُو  مرَّة
، السـلماني  [عبيِـدة] مواره به ضم عين است مگر در مـورد:  كه ه »عبيدة«

  دة.عبي ميد و عامر بنح بن[عبيِدة] ، بن سفيْان[عبيِدة] 
  كه هميشه به ضم عين است. »عبيد«
كـه او   َةمحمد بن عبادكه همواره به ضم عين است مگر در مورد:  »عبادة«

  استاد بخاري بود.
بجالَـة بـن    عبدة و عامر بنكه با سكون ب است مگر در مورد:  »عبدة«
  .اند آمده (عبدة و عبدة)كه اين دو نام به هر دو شكل عبدة
باشد مگر در مورد: قـَيس بـن    مي كه تماما به فتح عين و تشديد ب »عباد«

  عباد كه به ضم عين آمده است.
بن خالد ـ كه به   ست مگر در مورد: [عقَيل]اه فتح عين آمده بكه  »عقيـل «

ل، هـم     مي از زهري روايت ،وب به پدرششكل غير منس كند ـ ، يحيي بن عقَيـ
  بني عقَيل.ي  چنين قبيله

»داقآيد. مي كه هميشه با قاف »و  
  ]:موطأن و ي[مؤتلف و مختلف از] أنسابِ [موجود در صحيح

بـه فـتح همـزه و     [منسوب به روستايي در بحرالقُلزمُ] كه همواره »الْأَيلي«
  آيد. ي مي سكون
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زَّار آيد مگر در مورد: خَلَف بن هشام ب مي كه هميشه با دو حرف ز »البزَّاز«
  (از مشايخ بخاري)ارزّاح البالصبن بن و حس
»ريصْباشد ـ و هميشه به فتح   مي ـ[به معناي] منسوب به شهر بصره كه »الب

احـد  عبدالوالنَّصـري،   الْحـدثاَن  مالك بن أوس بنآيد مگر در مورد:  مي ب
رِيين. النَّصرِيم غلام النَّصو سال  

»رِيعلي محمـد بـن    آيد مگـر در مـورد:    مي كه همواره با ث »الثَّوابـوي
.زيلت التَّوالص  

»ريرَييحيى بن  آيد مگر در مورد: مي كه همواره به ضم جيم و فتح ر »الْج
  ه است.مدمسلم ـ كه به فتح ح آو  يربِشْر [حريَري] ـ استاد بخا

»الْحارثِِي«  )ارِيد الْجعغلام عمـر  كه تماما با ح و ث آمده مگر در مورد س
  ) كه در صحيحين با جيم آمده است.بن خطّاب

»راميو در حـديثي كـه مسـلم از     وارد شـده  ،ر مواره با حرفهكه  »الْح
 1»شـتم.. من، مالي نزد فلان بن فلان الحرامي دا«ابواليسر نقل كرده، آمده است: 

  با جيم و ذال هم گفته شده است. »الجذامي«كه البته، 
»لمَية كه در ميان انصار رواج دارد(منسوب به قبيله بنـي   »السمـلو در  )س

لَيم   ي  به قبيلـه  )السلمَي(و با ضم سين )السلمي(اصل با كسر لام است بنـي سـ
  شود. مي منسوب

»ياندمْد شده است.رو سكون ميم، واكه همواره با دال  »اله  
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  متَّفق و مفترَقِنوع پنجاه و چهارم: 
باشند لكن بر  مي هم از نظر نوشتاري و هم تلفظي يكسانهايي هستند كه  نام

لالت دارند. خطيب در اين باره كتاب نفيسي دارد. متفق و مفترق افراد مختلفي د
  قسم است: دچن

» خليل بن احمـد «است مثل  يكسانكساني كه نام و نام پدرشان،  قسم يكم)
  كه همزمان بر شش نفر مختلف دلالت دارد:

از ايـن   ، هـيچ كسـي تـا قبـل     �باشد و بعد از نبي  مي استاد سيبويه :اولي
  ابوالخليل، به نام احمد ناميده نشده بود.

  ابوبِشر مزَني بصري است. :دومي
  باشد. مي أصبهاني سومي:

  باشد. مي جزيقاضي حنفي ابوسعيد س چهارمي:
  قاضي ابوسعيد بستي است كه بيهقي از او روايت كرده است. ي:پنجم

 ـاباشد كـه ابوالعبـاس عـذري از او رو    مي ابوسعيد بستي شافعي ششمي: ت ي
  كرده است.

احمـد  « :است مانند شان يكسانكه، نام و نام پدر و نام جد كساني قسم دوم)
وجود دارند و همگيشـان معاصـر    اسماين ر نفر با اكه چه» بن جعفر بن حمدان

  :اند هم بوده و از كسي موسوم به عبداالله روايت كرده
  ابوبكر قطيعي كه از عبداالله بن احمد بن حنبل روايت كرده است. اولي:

  روايت كرده است. ابوبكر سقطَي كه از عبداالله بن احمد دورقي دومي:
  نان روايت كرده است.دينَوري كه از عبداالله بن محمد بن س سومي:
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  روايت كرده است.  بن جابر طرسوسي ارمي: طَرَسوسي كه از عبدااللهچه
محمـد بـن يعقـوب بـن يوسـف      « هم چنين، دو نفر معاصر با نام يكسـانِ 

  روايت كرده است: ها، ي آنوجود دارند كه حاكم از هردو» نَيسابوري
  باشد. مي والعباس أصماب اولي:
  است. أخرمَابوعبداالله حافظ : دومي

وني «كساني كه، كنيه و نَسب يكساني دارند مثل:  قسم سـوم)  » ابوعمران جـ
  كه كنيه و نسب دو نفر است: عبدالملك تابعي و موسي بن سهل بصري.

كه از ـ بر سه نفر دلالت دارد: قاري، حمصي  » ابوبكر بن عياش« هم چنين،
  اجدائي.سلمَي بو ـ د روايت كرده است احلوادجعفر بن عب

صـالح  « :شان يكسان است ماننـد انپدري  كساني كه اسم و كنيه قسم چهارم)
  فر دلالت دارد:كه بر پنج ن »ابي صالح بن

  شد.با مي مةغلام تَوأ اولي:
  .باشد مي كسي است كه پدرش ابوصالح سمان دومي:
  .روايت كرده است ئشةسدوسي كه از علي و عا سومي:

  باشد. مي حريَث غلام عمرو بن چهارمي:
محمـد  «كساني كه نام و نام پدر و انسابشان يكسان است ماننـد   قسم پنجم)

قاضي مشهور كه بخـاري از او   [كه بر دو نفر دلالت دارد:]» بن عبداالله انصاري
  باشد كه راوي ضعيفي است. مي سلَمةابوو نفر دوم ت كرده است، يارو

 مثل: حماد، عبـداالله  يكسان دارندي  كساني كه فقط، اسم يا كنيه قسم ششـم) 
  .اه و شبيه اين
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اگر نام عبداالله، در مكه آورده شود منظـور عبـداالله   «بن سليمان گفته:  سلَمة
، و اگـر در كوفـه بيايـد    بن زبير، و اگر در مدينه باشد، منظور عبداالله بن عمـر 

عبـاس، و  منظور عبداالله بن مسعود، و اگر در بصره ذكر شود منظور عبداالله بـن  
  »باشد مي اگر در خراسان بيايد منظور عبداالله بن مبارك

شخص مصري از عبداالله نام ببرد منظـورش عبـداالله بـن     اگر«خليلي گفته: 
 بگويد منظـورش عبـداالله بـن عبـاس     عمروالعاص است و اگر اهل مكه عبداالله

  »باشد مي
فت نفر هـم  آن ه از هفت نفر، و شعُبة: «اند و بعضي از حافظان حديث گفته

اسـت مگـر    ةمزَكه نام هر هفت نفرشـان ابـوح   اند روايت كرده ،از ابن عباس
 ـاهرگاه از او رو شعبة و نصر بن عمران ضُبعي نام دارد ةيكشان كه ابوجمرَ ت ي
  »برد. مي اش نام كند از او با كنيه

سمعاني گفته: ». آملي«يكساني دارند مثل هاي  كساني كه، نسب قسم هفـتم) 
مناطقي كه با نسبت يكي ديگر از اما  »ر علماي طبرستان اهل آمل هستندشتبي«

شده، جيحون است چنان كه استاد بخاري عبداالله بن حماد، منسوب  روآملي مشه
اني و سـپس قاضـي      ل طبرستان)نه آمباشد( مي به آمل جيحون اما ابـوعلي غَسـ

  .اند هدچار اشتباه شده و او را به آمل طبرستان منسوب كرد عياض
مـذهب  هم و  حنيفةبني ي]  [قبيلهبه هم است كه » حنفَي«مثال ديگر نسبت 

و حنفي [مذهب  دهد. بسياري از محدثين براي منسوب كردن به مي ارجاعحنفي 
ي  ـ وجود حـرف » حنيفي«] از وصف فةحنيتفاوت قائل شدن با انتساب به بني 

ن علماي نحو فقط ابن انبـاري،  و از ميا كنند مي استفادهحنفي ـ  ي  در ميان كلمه
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كـه ناروشـن   نهايتا هر آن چه از اين موارد،  وصف موافقت كرده است. با اين
بيـان بـه   ي  يا بـه وسـيله   راوي يا مروي عنه [دقت در احوال]ي  باشد به واسطه

  شود. مي روشي ديگر، روشن

  نوع پنجاه و پنجم: متشابه
ه، رو خطيـب در ايـن بـا    ستاز تركيب دو نوع قبلي پديد آمده ااين نوع، 

يا نسب يكساني  اسممتشابه، كساني هستند كه هاي  نام. تأليف كرده استكتابي 
داشته باشند لكن در مورد نام پدرشان حالت مختلف و مؤتلف وجود داشته باشد 

نام پدرانشان يكسان باشد ولي در مورد نام يا انسـاب خودشـان   و بالعكس(يعني 
كـه بـه فـتح     »موسي بن علي«نام مانند  )رار باشد.حالت مختلف و مؤتلف برق
ــ بـه   » موسي بن علَي بن رباح مصري«گيرد. و  مي عين، افراد زيادي را در بر

. هم چنين اند اين نام را با فتح عين هم خواندهاي  ضم عين در علي ـ كه البته عده 
  نامش است.» علي«لقب اوست و » علي«گفته شده كه 

است و  منسوب مخَرِّم در بغدادي  محلهكه به  »داالله مخَرِّميمحمد بن عب«و 
منسـوب بـه   » محمد بن عبداالله مخرَمـي «الي كه باشد. در ح مي راوي مشهوري

  ست و از شافعي روايت كرده است.ي، مشهور نمةمخرَ
كه از نفـر دوم در صـحيحين    »ثور بن يزيد كلاَعي«و  »زيد ديلير بن ثَو«

  فر اول(ثور بن زيد) فقط در صحيح مسلم روايت دارد.ولي ن روايت شده
كه نامش سـعد بـن   اي  تابعي[كه بر دو نفر دلالت دارد:] » ابوعمرو شَيباني«
كه البته اسحاق بن  كه نامش اسحاق بن مرار است ي، و لغت شناسباشد مي إياس
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بـا  ــ  » ابوعمرو سـيباني «مرار و اسحاق بن مرّار هم گفته شده است. هم چنين 
  پدر يحيي است. عةكه نامش زر اشاره به تابعي  ديگري داردسين ـ 

»رارـ» ةعمرو بن ز  ري وبه: ابومحمـد نيسـا  هم به چندين نفر اشاره دارد از جمل
    مشهور است.» حدثي«ره دارد كه به به كسي اشانيز  »ةعمر بن زرار«. استاد مسلم

به دارنـد ولـی در تقـدیم و تـأخیرِ اسـم و ب مشـاسَـنوع پنجاه و ششم: کسانی که اسم و نَ 
  ١نسب متVیزند

 و تـابعيِ  ،»خُزاعـي  يزيـد بـن أسـود   «اين نوع: صحابي اي  از جمله نمونه
 ـ »يزيد بن اسود جرشَي« 2مخضَرَم و اين تابعي  باشند مي ـ معروف به صلاح 

ايـن نـام،    مقلـوب معاويه از او طلب دعاي باران كرد. اما  كسي است كههمان 
  است.» اسود بن يزيد نخعي«ابعي فاضل ت

، و هم، نام دوسـت دمشـقي   ، نام تابعي اهل بصرهكه هم» وليد بن مسلم«و 
    است.» مسلم بن وليد بن رباح مدني«باشد و مقلوب آن  مي اعيمشهور اوز

  نوع پنجاه و هفتم: شناخت کسانی که به غیر از پدرانشان منسوبند
  اين نوع، چند قسم دارد:

ذ، عوذ ـ كه عوف  شان منسوبند مثل: معاذ، معوردكساني كه به ما )ميك ـقسم 
كه پدرشـان حـارث    ]ثعلبةختر عبيد بن دپسران عفراء [هم گفته شده ـ همگي  

  .نام دارد

                                                
  ) ـ مترجم116نيز مي نامند(نزهة النظر ص» مقلوب«اين نوع را  1
  مفهوم مخضرم در نوع چهلم، تعريف شده است ـ مترجم 2
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  باشد. مي كه نام پدرش صفوان ،مةحما بلاِل بن
  ت.كه نام پدرشان وهب اس ،بيضاءو سهل و صفوان همگي پسران  سهيل

  كه پدرش، عبداالله بن مطلع نام دارد. ،حسنَةشُرحَبيل بن 
  كه پدرش مالك است. ،بحينَة ابن

  كه پدرش علي بن ابي طالب است. ،حنَفيةمحمد بن 
  باشد. مي كه پدرش ابراهيم ،علَيةاسماعيل بن 

  خود منسوبند: (مادر بزرگ)ةكساني كه به جد قسم دوم)
نام مادر پدري اوست و البته گفته شـده كـه نـام    » منيـة «ه ، كمنيةيعلَي بن 

  مادرش است.
سوم اوست(سه نسل قبل) البته ي  نام جده» صـية خصا«كه  صيةبشير بن خَصا

  باشد. مي گفته شده كه نام مادرش است. و نام پدرش هم معبد
  كه به جد خود منسوبند: يكسان قسم سوم)

  مان عامر بن عبداالله بن جراح است.، كه ه �صحابي ابوعبيدة جرّاح 
  است. بغة، كه همان ابن مالك بن نابغَةحمل بن نا

  باشد. مي ية، كه همان ابن يزيد بن جاريةابن جار
  باشد. مي ابن جريَج، كه همان عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريَج

ماجشـون. و   سـلَمة يوسف بن يعقوب بـن ابـي    :فرزندان ماجشون، از جمله
كه بر پسران خودش و پسران برادرش(عبداالله بـن   لقب يعقوب است جشون،ما

  شد.با مي ماجشون به معناي سرخ و سفيد ماجشون) اطلاق شد و سلمةابي 
كه همان محمد بن عبدالرحمن بن ابي ليلي است.[مشهور] ابن ابي لَيليَ فقيه ،  
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  است. يكةملَ، كه همان عبداالله بن عبيداالله بن ابي ملَيكَةابن ابي 
  باشد. مي احمد بن حنبل، كه او همان احمد بن محمد بن حنبل

پسران محمـد بـن ابـي     ،كه در اصل شيَبةابو ابوبكر، عثمان و قاسم، پسران
  هستند.شيبة 

  كساني كه به دليلي، به غريبه منسوب هستند: قسم چهارم)
او تحـت  گوينـد زيـرا    مـي  مقداد بن عمرو كندي، كه او را ابوالأسود هـم 

  عبديغوث بود و او را به پسرخواندگي قبول كرد.سرپرستي اسود بن 
  باشد. مي حسن بن دينار، كه دينار نام ناپدري اوست و نام پدرش واصل

  ب هایی که بر خلاف ظاهرندسَ نوع پنجاه و هشتم: نَ 
بـدر حضـور   ي  از نظر بيشتر محدثين، او در واقعه[صحابي] ابومسعود بدري: 

  بدر، آب برداشته است.هاي  از چاهكن ل ،نداشته
  بوده است.ساكن  ،آن جانيست لكن  بني تميمي  هسليمان تَيمي: او از قبيل

در همدان ـ سكونت كرده لكن در  اي  او در بني دلان ـ قبيله  ابوخالد دلاني:
  اسد است. يناصل از موالي ب

ر مكـه  او از اهالي خـوز نيسـت بلكـه در گـذرگاه آنـان د     ابراهيم خوزي: 
  سكونت كرده است.

از اي  عزرم سـاكن شـده و عـزرم قبيلـه    ي  او در منطقهعبدالملك عزرمي: 
  باشد. مي كوفه

  از قبيله عبدالقيس ـ ساكن شد.اي  ـ شعبه قَةبود كه در عواي  عوقي: آواره
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 احمد بن يوسف سلمَي: مسلم از او روايت كـرده اسـت. او در اصـل أزدي   
  مي است.لَسوب به سمن باشد لكن مادرش مي

  باشد. مي يقبل فردي  نوه ،ابوعمرو بن نُجيد سلمَي: اين شخص
است ابوعبدالرحمن سلمَي صوفي: جد او، پسر عموي احمد بن يوسف سلمي 

  باشد. مي قبلي) و مادرش همان دختر ابوعمرو(فرد
غلام ابن عباس، كه در اصل غلام عبداالله بن حـارث اسـت لكـن بـه     مقسم: 

  ملازمت دائمي با ابن عباس، به غلام ابن عباس مشهور شد. خاطر
كـه   يعنـي كسـي  (فقيـر   پشتش بودهاي  رهحتي در مهادچار ناريزيد فقير: 

  استخوان پشتش شكسته است)
  نشست. مي او حذّاء(كفاش) نبود لكن در ميان كفاشانخالد حذّاء: 

  نوع پنجاه و نهم: مبهVت  
و بعـدها   انـد  در اين مورد تأليفاتي كردهعبدالغني [مصري] و سپس خطيب، 

كتـاب خطيـب را    (نـووي) كسان ديگري نيز در اين باب كتـاب نوشـتند. من  
ام و  مرتب نمـوده  و بر اساس يك ترتيب نيكو،ام  صه و آن را تهذيب كردهخلا

  .ن اضافه كرده امبه آرا  بعضي مطالب باارزش
 ـ  روايـت  هايشان در بعضـي  ورود نامي  اين مبهمات، به واسطه  ناختههـا، ش

  شوند و چندين گونه دارند: مي
هستند ها  همين ،مردان يا زنان [مبهم] كه ابهام انگيزترين گونه يكـم) ي  گونه

 مردي گفـت: يارسـول االله! آيـا هرسـال حـج انجـام      «مثل حديث ابن عباس: 
بانويي  باشد. هم چنين حديث مي ، اقرَع بن حابِس[مبهم] كه اين مرد» شود؟.. مي
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اي  تكهاز «واب داد: سؤال كرد و ايشان ج � غسل حيض از پيامبري  درباره كه
كَن اسـت و در      »استفاده كنيا پشم پنبه  و اين بانو، اسماء دختر يزيـد بـن سـ

  باشد. مي روايت مسلم، اسماء دختر شكََل
كه در لفظ حديث بـه   ،(پسران و دختران فلان كس ابن و بنت دوم)ي  گونـه 

ت] دختـر    : «عطيـة ده فلذا مبهمند) مانند حـديث امُ  نامشان اشاره نش غسـل [ميـ
ايـن حـديث، منظـور از دختـر نبـي، زينـب        ركه د »با آب و سدر بود � نبي

  باشد. مي عنها تعالياالله  رضي
 ـ      است و نسبش  عبدااللهكه نامش  :اللُّتبِيةابن   بـه بنـي لُتـب ـ بـا سـكونت 

  ادرست است.هم گفته شده كه البته ن» اتُبية«رسد و  مي
باشد و البته عمرو و.. هم گفته شده است.  مي ابن امُ مكتوم: كه نامش عبداالله

  نام داشت. تكَةهم چنين مادرش عا
  مانند: سوم) عم و عمة(عمو و عمه)ي  گونه

  روايت رافع بن خدَيج از عمويش، كه همان ظُهير بن رافع است.
  ان قطُبة بن مالك است.از عمويش، كه هم قَةروايت زياد بن علا

فاطمـة  احُد براي پدرش گريه كرد و او، ي  كه در واقعه جابري  روايت عمه
  باشد كه هند هم گفته شده است. مي دختر عمرو

  (زن و شوهر): جةچهارم) زوج و زوي  گونه
  است. لَة: منظور سعد بن خَوسبيعةشوهر 

  ظور هلال بن مرةّ است.شوهر بروع يا ـ از نظر محدثين ـ بِروع: من
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  نوع شصتم: تواریخ و فوت شدگان    

شود.  مي آن، اتصال يا انقطاع حديث معلومي  دانش مهمي است كه به وسيله
كننـد،   مـي  تياديگر روي  از دسته اند دهادعا كراي  [بدين شكل كه] گاهي عده

ود ش مي گيرد و آشكار مي پس تاريخ [فوت و تولد دو گروه] مورد بررسي قرار
هـا   بعد از فوت گـروه دوم، از آن ها  سالكه  اند كه گروه اول گمان باطل داشته

  .اند روايت كرده

  فروع بحث: �
و دو همراهش  �ن است كه سيدنا محمد رسول االله ينظر صحيح ا فرع يكـم) 
 �و رسـول االله   1، در سن شصت و سه سالگي فوت كردنـد.  �ابوبكر و عمر 

بـه مدينـه،    الاول يازده سال پـس از هجـرت  يع ، دوازده ربدر سحرگاه دوشنبه
ابوبكر در جمـادي الاول   .شود مي آغاز رگذشت و مبدأ تاريخ از هجرت ايشاند

در  �عثمان  ،هجري سال بيست و سوم لحجة، عمر در ذواهجري سال سيزدهم
 �سن هشتادو دوسالگي يا نود سالگي يا.. و در سال سي و پنجم هجري، علـي  

شصـت و  لم هجـري و در سـن شصـت و سـه سـالگي يـا       در رمضان سال چه
چهارسالگي يا شصت و پنج سالگي، فوت كردند. هم چنـين طلحـه و زبيـر در    

گويا [طلحـه  «سي وششم هجري فوت نمودند و حاكم گفته:  ول سالجمادي الا
تفـاوت بـا   كه البته، سخن م »و زبير] به هنگام فوت، شصت و چهار ساله بودند

                                                
در هنگــام فــوت، چهــار نظــر مختلــف وجــود دارد(تــدريب  ����ســن پيــامبر ي  البتــه دربــاره 1

  ) ـ مترجم2/868الراوي
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ده است. سعد بن ابي وقّاص ـ براساس نقل درسـت ـ در    ش قول حاكم هم، نقل
 و سه سالگي، سعيد [بن زيـد] در سـال  پنجاه و پنج هجري و در سن هفتاد  سال

و سه يا هفتاد و چهار سالگي، عبـدالرحمن  پنجاه و يك هجري و در سن هفتاد 
 ةبن عوف در سال سي و دو هجري و در سن هفتـاد و پـنج سـالگي، ابوعبيـد    

 .ر سن پنجاه و هشت سالگي فـوت كردنـد  در سال هجدهم هجري و د [جرّاح]
  .اختلاف وجود دارد ،تعدادي از اعداد فوق مورد البته در .�

تعدادي از صحابيان، شصت سال را در عهـد جاهليت(قبـل از بعثـت     فـرع دوم) 
) و شصت سال را هم در اسلام زيستند و در سال پنجـاه و چهـار   �خاتم النبيين

    بن حرام. حسان بن ثبات بن منذر ينه فوت كردند: حكيم بن حزام ومد هجري در
حسان و پدرش و جدش و پدرجدش، هـر كـدام صـد و    «ابن اسحاق گفته: 

 يگبا چنين ويژان، داد حسكسي از عرب به مانند اجو  »سال عمر كردند تبيس
  درگذشت.هجري  گفته شده كه حسان در سال پنجاه شناخته شده نيست و ،اي

  تواريخ مربوط به صاحبان مذاهب: فرع سوم)
و  ،هجري در بصره درگذشتسفيان ثوري: او در سال صد و شصت و يك 

  تولدش به سال نود و هفت هجري بود.
. و نه هجـري در مدينـه درگذشـت    و هفتاد مالك بن انس: او در سال صد

چهـار يـا نـود و    گفته شده كه تولدش به سال نود و سه يا نود و يك يا نود و 
  هفت هجري بوده است.

جري، و بـه سـن هفتـاد    و پنجاه ه نعُمان بن ثابت: او در سال صد حنيفـة ابو
  سالگي در بغداد فوت كرد.
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آخر رجب سال دويست و چهار هجـري  ابوعبداالله محمد بن ادريس شافعي: 
  و پنجاه متولد شد. در مصر فوت كرد و در سال صد

 در ،هجريو چهل و يك دويست بيع الثاني سال رابوعبداالله احمد بن حنبل: 
  متولد شد.هجري صد و شصت و چهار  و در سال بغداد فوت نمود
  :تبرتواريخ مربوط به صاحبان كتب حديثي مع فرع چهارم)

ابوعبداالله بخاري: روز جمعه، سيزدهم شوال سال صد و نود و چهـار هجـري   
نجـاه و شـش هجـري    (اول شوال) سـال دويسـت و پ  متولد شد و در شب فطر

  درگذشت.
و : پنج روز باقي مانده از رجب سـال دويسـت و شصـت    مسلم [بن حجاج]

  درگذشت. وربيك هجري و در سن پنجاه و پنج سالگي، در نيشا
  ابوداود سجِستاني: به سال دويست و هفتاد و پنج هجري در بصره درگذشت.

 ـ جـري در  ال دويسـت و هفتـاد و نـه ه   ابوعيسي ترمذي: سيزدهم رجب س
  .فوت كرد (شهري در اطراف جيحون)مذتر

  ابوعبدالرحمن نَسائي: در سال سيصد و سه هجري فوت كرد.
كـار  د كه آمدن به دنبال محدثان فوق سپس هفت نفر از حافظان بزرگ حديث

  تأليف را به نيكوترين شيوه انجام دادند و آثارشان، موجب فايده بسياري شد:
و  د و هشتادو پنج در بغداد فوت كردسال سيص ةابوالحسن دارقطُني: ذوالقعد

  در سال سيصد و شش در همان جا متولد شد.
ابوري: صفر سال چهارصـد و پـنج هجـري در نيشـابور     داالله نيشبحاكم ابوع

  يك در همان جا متولد شد. ربيع الاول سال سيصد و بيست ودرگذشت و در 
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ر ذوالقعدة سال سيصـد  ني بن سعيد [أزدي]: حافظ مصر كه دابومحمد عبدالغَ
ر سال چهارصد و نه هجري در مصر فوت كرد.فَوسي و دو متولد شد و در ص  

ابونعُيم احمد بن عبداالله أصبهاني: سال سيصدو سي و چهار متولـد شـد و در   
  .فوت كردصفر سال چهارصد و سي در اصفهان 

سيصـد و   ، در ربيع الثـاني سـال  [اسلامي]1مغربِ ابو عمر بن عبدالبر: حافظ
شصت و هشت هجري متولد شد و به سال چهارصد و شصت و سـه هجـري در   

  لس) فوت كرد.اند (شهري درطبةشا
در ابوبكر بيهقي: در [شعبان] سال سيصـد و هشـتاد و چهـار متولـد شـد و      

  جمادي الاولي سال چهارصد و پنجاه و هشت، در نيشابور فوت كرد.

ر سال سيصد و نـود ويـك هجـري    ابوبكر خطيب بغدادي: در جمادي الآخ
در بغـداد   هارصـد و شصـت و سـه هجـري    سـال چ  لحجـة متولد شد و در ذوا

  درگذشت.

  نوع شصت و یکم: شناخت ثقات و ضعفاء
آن، حـديث  ي  اين از برجسته ترين انواع علوم حديث است كه بـه واسـطه  

د و كتـب فراوانـي در ايـن    نشو مي صحيح السند و حديث ضعيف السند شناخته
مثـل   انـد  ه وجود دارند. بعضي از اين كتب فقط به ذكر نام ضـعفاء پرداختـه  بار

  كتب: بخاري، نسائي، عقَيلي، دارقطني و ديگران.

                                                
جغرافياي كهن مسلمانان، به كشورهايي كه مابين مصر و اقيانوس اطلس قرار داشتند، مغرب در  1

  شد ـ مترجم گفتند كه شامل اندلس، مراكش، تونس، سودان و.. مي مي
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 الثقـات مثـل   اند ) بسنده كردهةثقهم فقط به ذكر نام ثقات(راويان ها  بعضي
  ابن حبان.

خ تـاري ): انـد  تعدادي از كتب هم مشتركند(هر دو نوع راوي را ذكر كـرده  
است!، كتـاب ابـن ابـي    اي  كه چه كتاب پرفايده خيثمةالبخاري، تاريخ ابن ابي 

  حاتم كه چه كتاب سترگيست!
دانش جرح و تعديل، به منظور پاسداري از شريعت تجويز شده و بـر كسـي   

كند(جرح يا تعديل يك راوي) واجب است كـه در   مي كه اقدام به چنين كاري
اد در جرح تعـدادي  ري افد چراكه گاه، بعضداشته باش كار خود درنگ و تحقيق

باشـند و   نمـي  مذكور مورد جـرح در حالي كه راويان  اند به خطا رفته ،انيواز را
  و سوم بيان شد.ت در نوع بيس ،بحث احكام مربوط به اين

  دچار شده است )آشفتگیخَلط(نوع شصت و دوم: کسی از ثقات که به 
اين باب، شناخته شده نيسـت   به فردي در رصدانش مهميست كه كتاب منح

  هرچند شايسته است چنين كتابي تاليف شود.
يا از بـين رفـتن   فساد عقل ناشي از كهولت سن، ي  بعضي از ثقات به واسطه

نـان  از آ ، لذا آن چـه قبـل از ايـن اخـتلاط    اند دچار خلط شدهقدرت بينائي يا.. 
يجـاد شـك در   ن چه بعد از اخـتلاط يـا ا  ، مورد قبول است و هر آروايت شده

اين ي  از جمله گيرد. نمي مورد پذيرش قرار ،وجود اختلاط، از آنان روايت شده
  هستند:ها  اين ]،دچار اختلاط[ داراف

 از او احتجـاج  شـعبة ي و كه به روايت بزرگاني چون ثـور عطاء بن سائب: 
  از او شنيد. شعبةآخري كه  دو حديث شود، به جز مي
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از او حـديث   ةينَيعود كه بعد از اختلاطش، ابن ش مي گفته ابواسحاق سبيعي:
  استماع كرد.

 بـن  عتْبـة  عبداالله بن بن حمنالرّدعب ،بةعرو يأَب ابن ،جريَري همچنين: سعيد
ين  ،مـة تَوأَ صالح غلام ،الرأي ربيعةمالك  استاد عبداالله بن مسعود مسعودي،  حصـ

 ،دو سال قبل از فـوتش  عيينَة ن بنسفيا ،عبدالوهاب ثقَفَي ،بن عبدالرحمن كوفي
خواندند  مي عمرش نابينا شد و احاديث را برايش كه اواخر [بن همام] عبدالرزاق

 ،ابواحمـد غطْريفـي   ،رقاشي بةقلاوأَب ،عارمِ(محمد بن فضل) ،كرد مي و او درك
  .قطَيعي راوي مسند احمد ابوبكر ،يمةامام ابن خُزَي  ابوطاهر نوه

] در كتب موسوم به صحيح، مورد ها آنهاي  اين دست كه [روايت ساني ازك
به اين خاطر بوده كه احاديث نقل شده از آنـان در ايـن   [ اند قرار گرفتهاحتجاج 

  از اختلاطشان بوده است. ، مربوط به قبل]كتب

Vو راویان ءنوع شصت و سوم: طبقات عل  
يم و پرفايده در اين كتابي عظ 1طبقات ابن سعداين دانش بسيار مهميست و  

لكـن در كتـاب خـود، روايـات      باشد مي ثقةباب است. خود [محمد] ابن سعد، 

                                                
هــ) ـ معـروف بـه كاتـب      230الطبقات الكبري مشهور به طبقات ابن سعد، اثر محمد بن سعد( 1

كه بر اسـاس طبقـات    باشد ميتاريخي مسلمانان ي  وعهواقدي ـ عظيم ترين و قديمي ترين مجم 
 حدودي  درباره اطلاعاتى طبقات ابن سعد، كتاب هاي مختلف مرتب شده است. در افراد در زمان

 سهمى هجرى، سوم قرن چهارمي  دهه تا اسلام آغاز از كه شخص پنجاه و دويست و هزار چهار
 شـده  اعم از صـحابه، تـابعين، اتبـاع و..، داده    ندا داشته حديثي  كننده روايت و گوينده عنوان به

  است ـ مترجم
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ب او را هـم  ساستادش محمد بن عمر واقدي ـ كه نَ  مانندبسياري را از ضعفائي 
به معناي افـرادي مشـابه [در يـك     »طبقه«كند ـ نقل كرده است. اما   نمي بيان

، بر يـك اسـاس در يـك    است عده اي باشد و گاه ممكن مي يژگي]صفت و و
 رقـرا نيـز  ديگـر  ي  دو طبقـه  ذيلو بر اساس مبناي متفاوتي،  طبقه قرار بگيرند

لان صحابه، كه خردساي  مثل انس [بن مالك] و افراد شبيه به او از طبقه ،بگيرند
كل صحابه نيز قرار دارند. بر ايـن   [بزرگتر]ي  مبشره در طبقهي  همراه با عشره

 دوم را تشكيلي  دهند، تابعين طبقه مي ا يك طبقه را تشكيلبه تمامصحا اساس،
  . الخدهند و به همين ترتيب. مي سوم را تشكيلي  ع طبقهابدهند، ات مي

دهند كـه قـبلا    مي قه را تشكيلطبده از نظر سوابق هم، خود صحابه بيش از 
ريخ تولد شناخت توا ه شد(نوع سي و نهم). و پژوهشگر اين حوزه، بهاشارن به آ

روايت كرده، هم چنين كسـاني كـه از   ها  ناز آ راويكساني كه  افراد، و فوت
  .نياز دارد ،اند ت كردهيارو راوي

  نوع شصت و چهارم: شناخت موالی
د ئل منسوبنابشكل مطلق، به قبه اد، كساني هستند كه رترين بخش اين اف مهم

  الي قريشيان است.و از مو مثل اينكه فلاني قريشي است
» مولي فـلان «گروهي از اين موالي، كساني هستند كه در موردشان [تعبيرِ] 

 ـ مي فلاني،ي  ، غلام آزاد شدهشود كه منظور مي گفته  ـ  باش اد، رد و نظيـر ايـن اف
  .فراوانند

 هسـتند  اسـلام آوردن) ي  (آزاد شده به واسـطه »مولي الاسلام«گروهي هم 
، ديـن  م بود زيـرا جـد بخـاري   بخاري كه مولي جعفيين و تحت ولاء اسلا مانند
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ايمان آورد. وضعيت حسـن   )والي بخارامجوسي داشت و به دست يمان جعفي(
و بـه   حي بـود يماسرجسي مولي عبداالله بن مبارك، نيز چنين است و او ابتدا مس

  دست ابن مبارك مسلمان شد.
و  مانند امام مالك بن انـس  باشند مي (هم پيماني)»مولي الحلف«تعدادي هم 

  تَيم از قريش بودند.ي  ني، هم پشت قبيلهامهم پيي  به واسطهكه أصبح،  قبيله اش
مولي [قبيلـه  والبختَري طائي ابتابعي : ، اينهايندمولي قبيلههاي  و از جمله مثال

بني رياح، ليث بـن سـعد   ي  قبيله مولي بانوئي ازرياحي  ليةتابعي ابوالعاي] طَيي، 
 بن مبارك مولي حنظَلي، عبـداالله بـن وهـب مـولي     ، عبدااللهفهميمولي صري م

  قُرَشي، عبداالله بن صالح مولي جهني.
كس ديگري مولاي  ،منسوب شده كه خود قبيلهاي  گاهي نيز شخص به قبيله

   .�ران مولي رسول االله است مثل ابوحباب هاشمي مولي شقَ

  ها آننوع شصت و پنجم: شناخت وطن راویان و شهرهای 
ضـروي  حديث در تصرفات و تأليفاتشان، نيـاز   اني است كه حافظ، نوعاين
طبقـات ابـن   له كتبي [كه جايگاه نقل وطن راويان است] دارند. و از جمبه آن 

اسلام] به قبايلش منسـوب شـده بـود و     روقبل از ظهباشد. همانا عرب [ مي سعد
ماننـد   ـ بـه   هرها و روستاها فزوني گرفت، آنهاي در شو زندگ وقتي اسلام آمد

از جايي بـه جـاي    مهاجرِ ،غيرعربان ـ به وطن خود منسوب شدند. اگر شخص 
، بايـد ابتـدا نـام    منسوب باشـد ها  خواست به هر دوي اين مكان مي ديگر بود و

لا در مـورد شـخص   مـث  [و بعد دومـي را].  ردورا بيا مكان اولين محل سكونت
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ري و دمشـقي. البتـه   از مصر به دمشق نقل مكان كرده بگويد: مصكه مهاجري 
  بهتر است بگويد: مصري ثم دمشقي.

 ـز رها بود، جائاگر شخص از اهالي روستاي مربوط به يكي از شه  ت كـه اس
 زنـدگيش منتسـب شـود.   ي  ، يا شهر يا ناحيه يا منطقهروستا[فقط] به [يكي از] 

ل را در شهري اسچهار هر كس [حداقل] : «اند فتهعبداالله بن مبارك و غير او گ
  »شود مي ن جا منسوبزندگي كند به آ

 ـ  متشـكل  سه حديث را بـا سـندهايي   الإرشاد،من در كتاب   ااز افـراد تمام
 �تـا رسـول االله   ام كه اين إسناد از خود من شـروع شـده و    قي نقل كردهمشد

سـلمانان  ئر شهرهاي مدمشق و سارسد و من خودم اهل دمشق هستم. خداوند  مي
  .]ان شاء االله[د يابفرم تليشان را محافظاو اه

 وصـلواته  مزيده، ويكافئ نعمه يوافي حمداً حمده، حق العالمين رب الله الحمد
 ذكـره  كلمـا  والصـالحين،  النبيـين  وسـائر  آلـه  وعلى محمد سيدنا على وسلامه

 قـوة  ولا حـول  ولا الوكيل، ونعم االله حسبنا الغافلون، ذكره عن وغفل الذاكرون،
  .العظيم العلي باالله إلا
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  )1الطبقات الكبري: محمد بن سعد البصري(دار صادر بيروت طـ
  مسند الصحيح: مسلم بن حجاج النيسابوري(دار إحياء التراث العربي بيروت)

  تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة الدينوري(دار الكتب العلمية بيروت)
  )2مصر طـ الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة : محمد بن عيسي الترمذي(شركةرمذيسنن التِّ

  )1العصرية طـ : ابو الحسن الاشعري(المكتبةينسلاميين و اختلاف المصلّمقالات الإ
  (وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت)الحنفي اصبكر الرازي الجص في الأصول: ابو الفصول

  )1الاصول الخمسة: القاضي عبدالجبار الاسدآبادي (مطبوعات جامعة الكويت ط
  المنورة) المدينة العلمية بكر الخطيب البغدادي(المكتبة الكفاية في علم الرواية: ابو

: علـي بـن محمـد البـزدوي     البزدوي مع شرح علاء الدين البخاري(كشف الاسـرار)  الاصول
  (دار الكتاب الإسلامي)الحنفي

  )بيروت الجديدة الآفاق : ابن حزم الاندلسي(دارحكامالإحكام في اصول الأ
  حامد محمد الغزالي الطوسي بين الإسلام و الزندقة: ابوفرقة التّ يصلف ةرسال

  ة بيروت)يالكتب العلم بكر الحازمي(دار ئمة الخمسة: ابوشروط الأ
  )1الفقه: القاضي ابوبكر بن العربي المالكي(دار البيارق عمان طـ أصول في المحصول

  ربي المالكي (دارالكتب العلمية بيروت)عارضة الاحوذي بشرح صحيح الترمذي: القاضي ابوبكر الع
  )3صول: فخر الدين الرازي(مؤسسة الرسالة بيروت طـالمحصول في علم الا
  الشهرزوري(دار الكتب العلمية بيروت) صلاحالبن : ا(مقدمة ابن الصلاح)معرفة انواع الحديث

  : شمس الدين الذهبي(مؤسسة الرسالة بيروت)سير اعلام النبلاء
  )1السعودية طـ الجوزي ابن اهيم بن موسي الشاطبي(دارالإعتصام: ابر

محمـد پـروين گنابادي(انتشـارات علمـي و     ي  ابن خلدون: ترجمهي  فارسي مقدمهي  ترجمه
  )، چاپ هشتمفرهنگي



  قریبُ وَ التَّیسیرُ فی اصَُولِ الحَدیثِ التَّ                                                                                                ١٧٦
    

  )1بالرياض طـ سفير : ابن حجر العسقلاني(مطبعةركَالف خبةنُ توضيح في رظَالنَّ زهةنُ
  )دار المعرفة بيروت(ن حجر العسقلاني: ابهدي الساري مقدمة فتح الباري

  : جلال الدين السيوطي(دار الطيبة)في شرح تقريب النواوي تدريب الراوي
  )2حلب طـ الإسلامية المطبوعات : محمد بن ابراهيم الحلبي(مكتبةالأثر علوم صفوة في الأثر قفو

  رسالة التوحيد: محمد عبده (دارالكتاب العربي)
  )3(دار الحداثة القاهره طـالعلم و المدنية: محمد عبده و النصرانية مع الإسلام

  )8ـاف(مكتبة الدعوة شباب الأزهر طالوهاب خلّ أصول الفقه: عبد علم
  )10فجر الإسلام: أحمد أمين(دار الكتاب العربي بيروت طـ

  )الهيئة المصرية العامة للكتابضحي الإسلام: أحمد أمين(
  )18دار الشروق القاهرة طـالإسلام عقيدة و شريعة: محمود شلتوت(

  )6رية(دار المعارف القاهرة طـ المحمدية: محمود أبو نةالس علي أضواء
3(المكتب الإسلامي بيروت طـنّة و مكانتها في التشريع: مصطفي السباعيالس(  

  )5تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل: محمد الغزالي(دار الشروق القاهرة طـ
  )7آن: محمد الغزالي(نهضة مصر طـكيف نتعامل مع القر

  علم الحديث و دراية الحديث: كاظم مدير شانه چي(دفتر انتشارات اسلامي قم)
  : عبد االله احمديان(انتشارات احسان)كليد حديث شناسي

  احاديث: عبداالله احمديان(انتشارات احسان) ثبت و ضبط و حديث تاريخ
  )، چاپ اولمركز جهاني علوم اسلامي: سيد رضا مؤدب(انتشارات علم الدراية تطبيقي

فـيض محمـد   ي  اصـطلاحات فقهـي و اصـولي: محمـد ابـراهيم حفناوي/ترجمـه      ي  گنجينه
  بلوچ(انتشارات خواجه عبداالله انصاري، چاپ اول)

ي  مرتضي كريمي نيا(نشريهي  : يوزف هوروويتس/ترجمه»قدمت و خاستگاه إسناد«ي  مقاله
  دوم)ي  علوم حديث، سال سيزدهم، شماره



        ��� ���ب:��� ���ب:��� ���ب:��� ���ب:

هم چنـين عـدم    ،كاملي پيرامون دراية الحديث اهل سنت به زبان فارسيفقدان منبع 
ي  به اين بخش ستبر تراث مسلمانان، ما را بر ترجمـه و علما  پژوهشگران اكثريتاهتمام 

شود كـه   مي احساس ، به خصوص از آن جانمود. نياز به چنين كتابيتر  صمماين كتاب م
نداشـته و   علوم حديثي با آشنائياساسا هيچ اسلامي، هاي  به پژوهش انمندعلاقه بيشتر 

شايد هم هيچ گاه، مجال چنين چيزي برايشان فراهم نشود لذا چنان كـه قـرآن كـريم و    
ديگر و بـه خصـوص   هاي  به زباناز تراث مثل: فقه، تفسير، تاريخ و.. مهمي هاي  قسمت

دنبـال  اي  مورد علوم حديثي نيز چنـين رويـه  زبان فارسي برگردانده شده، لازم است در 
شدن نسـبت بـه   تر  شدن و عميقتر  شدن اين دانش ها، و آگاهتر  شود تا به هرچه عمومي

درسـي بـراي    منبـع توانـد بـه عنـوان يـك      مي اين كتابا سنت و تراث كمك كند. ضمن
 اشـد ب دهفائاين مباحث، مفيد تر  دانشجويان و طلّاب علوم ديني و علاقه مندان تخصصي

تحصـيلي  هـاي   سرفصـل و مطابق بـا   )schoolastic(مدرسيچهارچوب آن كاملا  چراكه
  .ستعلما


